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اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

در بزم وصال تو نگویم ز کم‌و‌بیش
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم

فغانی و  به خروشی  نکردم  باز  لب 
من محرم راز دل طوفانی خویشم

امــام رئوف  حــرم و حریم  کودکی و جــوانــی‌اش در  بــزرگ شــد؛  و  کشید  همین‌جا قد 

گنبد زرین رضوی بود و آسمانش طاق بلند ایوان مسجد  گذشت. خورشیدش اول 

گوهرشاد، و بهشت؛ روضۀ مبارکه. خودش را در شکست آینه‌کاری‌ها شناخت و خدا 

گلدسته‌های به دعا بلندشده. خانۀ اولش حرم بود؛ و انیس و مونسش،  را در ورای 
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آقای این حرم. ده بار و بیست بار و صدبار زیارت، هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها مجاورت 

و تنفس در میان صحن‌ها و رواق‌ها، ذره‌ای برایش عادی نشد، و هنوز هر زیارت، 

گویا اولین زیارت بود در شوق وصل، و آخرین زیارت بود در غنیمت‌دانستن فرصت 

که سال‌های بعد، با بارهای سنگین حکومت اسلامی ایجاد شد  و ترس فراق. فراقی 

و شعلۀ اشتیاقِ زیارت را فروزان‌تر کرد.

که در این ارتباط مراد و مرید و امام و مأموم چه گذشته و می‌گذرد.  چه می‌دانیم 

حضرت  آستان‌بوس  و  الهی  محضر  شکرگزار  به‌خاطرش  باید  و  است  مسلّم  آنچه 

که به‌حق از  رضا باشیم، نعمت ولایت چنین رهبر فاضل و حکیم و شجاعی است 

بزرگ‌ترین عنایات علی‌بن‌موسی الرضا علیه‌آلاف‌التحیةوالثنا به مردم ایران و جمیع 

مسلمین و مستضعفین جهان بوده و هست.

و  ــرآن  ق برجستۀ  گــردِ  شــا ایــن  محضر  از  باید  نعمت،  ایــن  حقیقی  شکر  ــرای  ب

اهل‌بیت، بهترین استفاده را ببریم؛ چه در عمل و با زندگی مجاهدانه و ولایی، چه 

ک و جوشان. در فکر و اندیشه و با آموختن معارف ناب اسلامی از این سرچشمۀ پا

زندگی  اســت؛  معرفت  دریــای  مختلف  ابعاد  از  ثامن‌الحجج  نور  سراسر  وجــود 

سراسر مبارزه و جهاد امام، احادیث روایت‌شده از آن حضرت، و آموزه‌ها و معنویات 

که می‌تواند فرد و جامعه را به سعادت دنیا و  نهفته در زیارت ایشان، معارفی است 

آخرت برساند.

حضرت  ویژۀ  توجه  مورد  موضوعات  از  علیهم‌السلام  معصومین  ائمۀ  زندگانی 

کرده، نگاه مترقّی و سازندۀ ایشان  آیت‌الله خامنه‌ای است و مجموعۀ صهـبا تلاش 

به دوران حیات و مبارزات آن حضرات را در کتاب‌های »حَلَقات انسان 250ساله« 

کند. طبعاً در کنار این محصول جامع و  به مخاطبان و تشنگان این معارف تقدیم 
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کلی، می‌توانیم محصولات جزئی و خاص‌تری نسبت به برخی از دوره‌های حیات 

ائمۀ اطهار، مانند دوران امیرالمؤمنینعلیه‌السلام یا دوران امام رضاعلیه‌السلام داشته باشیم.

در دورۀ قبل مدیریت آستان قدس رضوی، ادارۀ امور زائران غیر ایرانیِ آستان 

ع آنچه در حلقات انسان250ساله در ارتباط با امام رضاعلیه‌السلام  پیشنهاد داد که مجمو

ایرانی حرم، به چند زبانِ  آمده است، در کتاب مستقلی، برای استفادۀ زائران غیر 

مورد نظر، ترجمه و منتشر شود.

کار شود و با افزودن  که بر چنین محصول مستقلی،  این پیشنهاد انگیزه‌ای شد 

مختص  کتابی  نبوده،  250ســالــه  انسان  حلقات  در  آمدنشان  مجال  که  مطالبی 

شیفتگان  و  زائــران  تقدیم  خامنه‌ای،  آیت‌الله  حضرت  بیانات  از  رضوی  معارف  به 

امام رئوف شود.

از  برگرفته  زیــارت؛  دربــارۀ  است  اول، مطالبی  دارد. فصل  کتاب سه فصل  این 

توصیه‌های معظّم‌له دربارۀ آداب زیارت و مغتنم‌دانستن فرصت زیارت و توجه به 

ادعیه و معارف وارده در این باب.

فصل دوم، نکاتی است از سیرۀ سیاسی‌مبارزاتی امام رضاعلیه‌السلام در دوران حیات 

مبارکشان، با همان رویکرد انسان 250ساله. مطالب این فصل بااستفاده از مباحث 

ح‌شده در مجموعۀ حلقات انسان 250ساله تنظیم شده است. طر

فصل سوم، مجموعه‌ای است از مواعظ و احادیث نقل شده از امام رضاعلیه‌السلام 

ج فقه خود خوانده و  ابتدای دروس خار یا  سخنرانی‌های مختلف  که معظّم‌له در 

ح داده‌اند. به‌اختصار شر
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خدا را شکر که دل‌هایمان را متوجه امام رئوف فرمود

تا از راه دور یا نزدیک، زائر بارگاه منوّرش باشیم.

پروردگارا! باز هم مرا به سفرۀ فیضت راه دادی،

گدایان درگاهت وعده داده‌ای محرومم مکن.. پس از آنچه به 

رَ وُقوفِ لِضِيافَتِكَ مَولايَ! قَد تَكَرَّ

تِكَ..
َ
ل
َ
سأ ضيَن لَِ رِمني ما وَعَدتَ الُمتَعَرِّ

َ
فَلا ت

فرازی از دعای پس از زیارت امام رضا علیه‌السلام

خردادماه 1400



عرض سلام به محضر امام رضا؟ع؟



‌بنِ‌موسٰی عَدَدَ ما في عِلمِکَ کَ عَلِِّ ٰ وَلِيِّ ِ عَلَ
ّ

هُمَّ صَل
َّ
لل

َ
ا

ةً بِدَوامِ مُلکِکَ و سُلطانِکَ صَلاةً دائَِ

‌بنِ‌موسٰی عَدَدَ ما في عِلمِکَ کَ عَلِِّ ٰ وَلِيِّ م عَلَ ِ
ّ
هُمَّ سَل

َّ
الل

يائِک1394/1/1َ کِبر  بِدَوامِ مَدِکَ و عَظِمَتِکَ و 
ً
 دائِا

ً
سَلاما

مَضجع )آرامگاه( علی‌بن‌موسی الرضاسلام‌الله‌علیه مَطاف )محل طواف( ملائکۀ آسمان‌هاست؛

محل حضور توجهات الهی است.1393/6/16

ج از کشور سیر می‌کنند، کشور و خار کناف  دل‌های عاشق پروانه‌وار از ا

ل معنویت برسانند،1367/9/17 پرواز می‌کنند تا خودشان را به آن سرچشمۀ زلا

کنند. و با حضرت ملاقات 

آنجا یک موجود و روح والایی حضور دارد،

کنید. به این حضور توجه 

کنید را به چشم نمی‌بینید، هرچند آن‌کسی‌که می‌خواهید با او ملاقات 

که لازمۀ ملاقات نیست. لیکن به‌چشم‌دیدن 

او هست، و سخن شما را می‌شنود و حضورتان را می‌بیند.

با او حرف بزنید،

این می‌شود »زیارت«؛

زیارت یعنی »ملاقات«.1382/1/6



منطق و عواطف

اساس حرکت عمومی تشیّع از روز اول تا امروز، علاوه‌بر منطق قوی بر پایۀ عواطف 

جدی داشت و برای همین هم  عقل، عشق حضور  کنار  هم بوده است؛ یعنی در 

 باید بارها در امواج متلاطم سیاست‌های 
ّ

حرکت تشیّع نابود نشد و از بین نرفت؛ واِل

عواطف  صرفِ  هست،  قوی  منطق  بود.  شده  نابود  عنادآلود1  و  متعرّض  معارض، 

آن  از  این  است.  درآمیخته  آن  با  هم  عواطف  نیست،  هم  تنها  منطقِ  اما  نیست؛ 

دیگر  طور  دنیوی  عشق‌های  آن  می‌سازند.  باهم  عشق  و  عقل  که  است  جاهایی 

عشق‌های دنیوی،  گفت: »با عقل، آب عشق به یک جو نمی‌رود«2. در  که  است 

گر عشق  عقل و عشق هیچ‌وقت باهم نمی‌سازند. هرجا عقل هست، عشق نیست، ا

بود، عقل نیست؛ اما در این عشق معنوی، عقل و عشق مکمل همدیگرند.

1. مخالف، مزاحم و همراه با دشمنی
که ساخته از آب و آتشم )استاد شهریار( 2. با عقل آب عشق به یک جو نمی‌رود / بیچاره من 
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کرم  که پیغمبر ا لذا شما در رفتار علویون؛ یعنی شیعیان امیرالمؤمنین و همان‌هایی 

که احساسات  نتَ وَ شيعَتُكَ هُمُ الفائِزونَ«1، می‌بینید 
َ
در موردشان فرمود: »يا عَلُِّ ا

عاطفی شدید و پُرشوری نسبت به امیرالمؤمنین وجود داشته است. این زیارت‌ها که 

زائرانی از یک نقطۀ دنیا با شوق‌وذوق راه می‌افتادند و خود را به صحرای نجف یا به 

ک بود. یا از مناطق حجاز خود را  کربلای آن روز می‌رساندند، همه مشکل‌دار و خطرنا

که جز با نیروی عشق امکان‌پذیر  به توس و تربت امام رضا رساندن، چیزهایی است 

نیست. عُقلا این‌طور جاها نمی‌توانند آن حرکت لازم را انجام دهند.1381/7/20

]بنابراین[ تفکر اهل‌بیت و تفکر شیعی ترکیبی است از عقل و عاطفه، ترکیبی 

فِرَق اسلامی،  که در سایر  ایمان و عشق؛ ترکیب این دو، آن چیزی است  است از 

گاهی به‌نحوی این خلأ را پُر کنند، ]اما[  خلأ آن محسوس است؛ سعی هم می‌کنند 

نورانی،  ممتاز،  برجسته،  عناصر  ـ  این  پیغمبر  خاندان  مثل  کسی  چه  نمی‌شود. 

که این‌طور مردم به  ملکوتی ـ  وجود دارد در بین معتقَدات2 شعبِ دیگرِ اسلامی، 

کنند و از آنها  کنند، با آنها حرف بزنند، به آنها سلام  آنها عشق بورزند، با آنها تعامل 

فرصتی  این  که  است  این  دارد؟  وجود  دیگر  چه‌کسی  بشنوند؟  جواب  ان‌شــاءالله 

با  معنوی  معاشقۀ  این  ائمهعلیهم‌السلام  زیارت  این  اهل‌بیت،  پیروان  اختیار  در  است 

این بزرگواران، این زیارت‌های سرشار از مفاهیم عالی و ممتاز که در اختیار ماست، 

]یک فرصت است[.1394/9/9

که  بکنند  درک  را  معارفی  که  نیست  مؤثرتر  ایــن  از  ما  ملت  بــرای  هیچ‌چیزی 

گویندگان آن، برای آنها شناخته‌شده هستند به جانشینی پیغمبر و اتصال به مقام 

1. رجال‌الکشی/ جابربن‌عبدالله انصاری/ ص212/ شماره ۸۶
2. عقاید، باورها
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ربوبی و اتصال به منبع وحی الهی؛ یعنی ائمهعلیهم‌السلام. کدام منبع برای اسلام و معارف 

اسلامی از این بهتر و متقن‌تر؟ و سرچشمۀ اینها همین زیارات و همین دعاهاست.

این  و خود  ائمهعلیهم‌السلام خوانده می‌شد  زمان  در  زیارت‌ها  و  این دعاها  ..وقتی 

گوش  گرد می‌آمدند،  بزرگواران آنها را می‌خواندند، مردم می‌ایستادند اطراف ایشان، 

می‌کردند، تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند، اشک‌هایشان جاری می‌شد.

که حضرت  در دعای عرفه و بعضی دعاهای دیگر ببینید؛ در روایات وارد شده 

این  اطــراف  در  جمعیت  انبوه  ]درحالی‌که[  می‌خواند،  را  دعا  این  را،  مناجات  این 

گریه  گوش می‌کردند و اشک می‌ریختند و  متکلم به وحی الهی، حلقه زده بودند و 

می‌کردند. مقصود از دعا و زیارات همین انقلاب روحی و فکری، هر دو است.1367/9/17
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زیارت‏نامه

هنگامی‌که انسان به ملاقات کسی می‌رود، با او سلام و احوالپرسی می‌کند؛ همین، در 

ملاقات روح مطهر ائمهعلیهم‌السلام و اولیای الهی لازم است.

کرد. به هر زبانی، حتی به همین زبان معمولی خودمان  باید سلام و عرض ادب 

گر گیلکیم، می‌توانیم به همان زبان حرف  گر ترکیم و ا گر فارسیم، ا هم می‌شود. ا

گر بخواهیم با یک بیان شیوا و  گیرد. البته ا بزنیم تا آداب ملاقات و زیارت صورت 

یاد  ما  به  ائمه  که  زیارت‌هایی است  بیان، همین  آن  بزنیم،  مضامین خوب حرف 

که زیارت است،  کلمۀ اولش  از چند  که درواقــع غیر  داده‌انــد؛ مثل زیارت امین‌الله 

است.  پُرمطلبی  و  پُرمضمون  بسیار  زیــارت  که  جامعه  زیــارت  یا  دعاست؛  بقیه‌اش 

کنید و با حضرت با این بیان حرف بزنید،  گر اینها را بخوانید و به معنایش توجه  ا

که جمعی هستید و می‌خواهید به دیدن انسان بزرگی  عیبی ندارد. مثل این است 

بروید، یک نفر از شما متن زیبایی را می‌نویسد و شخصی ازطرف بقیه این متن را 

که برای شما نوشته‌اند.1382/1/6 می‌خواند. این زیارت‌ها مثل همان متنی است 

می‌کنم  عرض  من  زیارت‌ها؛  این  از  بعضی  برای  می‌گردند  سند  دنبال  بعضی 

بدون سند هم این زیارت‌ها را می‌شود خواند. خب ما وقتی بخواهیم با اینها حرف 

با  این بلاغت،  با  این فصاحت،  با  کِی می‌توانیم  بزنیم؟  زبانی حرف  با چه  بزنیم، 

ذهن  در  کنیم  پیدا  مفاهیم  کنیم،  پیدا  ترکیبات  کنیم،  پیدا  کلمات  شیوایی  این 

و  زیارت‌ها  این  اســت.  خوب  خیلی  زیارت‌ها  این  بزنیم؟  حرف  اینها  با  و  خودمان 

که  چیزهای مغتنمی است  از  واقعاً یکی  ما هست،  اختیار  که در  زیارت‌نامه‌هایی 

بحمدالله در مکتب ما وجود دارد.1394/9/9

ع زیاراتی است که جنبۀ    دعاها هم همین‌طور ـ  یک نو زیارات ما دو گونه است ـ
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که جنبۀ  ع هم زیاراتی است  معرفتی‌اش بر جنبۀ توسل و ارتباط غلبه دارد، یک نو

توسل و ارتباطش بر جنبۀ معرفتی غلبه دارد.

که شــروع می‌شود  اول  از  یعنی  اســت؛  اول  ع  نو از  زیــارت جامعه  زیارت‌ها،  در 

فَ الَملائِكَةِ وَ مَهبِطَ 
َ
ةِ وَ مُتَل

َ
سال ةِ وَ مَعدِنَ الرِّ بُوَّ  بَيتِ النُّ

َ
هل

َ
يكُم يا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ـ  »ا

دارد،  توسل  حالت  مقدار  یک  که  آخــرش  بخش  جز  حَمةِ« ـ   الرَّ مَــعــدِنَ  وَ  الــوَحــیِ 

همه‌اش جنبۀ معرفتی دارد.1384/5/18 این زیارت جامعه مجموعه‌ای از معارف اسلامی 

که به اسلام مربوط است، ولو نه  است، چه دربارۀ ائمه و چه حتی دربارۀ مسائلی 

نّ مُؤمِنٌ 
َ
شهِدُكُم ا

ُ
شهِدُ الَلَّه وَ ا

ُ
سرَتی ا

ُ
هلی وَ مالی وَ ا

َ
مّی وَ ا

ُ
نتُ وَ ا

َ
بی ا

َ
ویژۀ ائمه، »بِا

فَكُم 
َ
ةِ مَن خال

َ
 بِهِ مُستَبصِرٌ بِشَأنِكُم وَ بِضَلال

ُ
كُم وَ بِا كَفَرت بِكُم وَ بِا آمَنتُ بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّ

كَيفَ  مّی وَ نَفسی 
ُ
نتُ وَ ا

َ
بی ا

َ
كُم وَ عَلانِيَتِكُم وَ شاهِدِكُم وَ غائِبِكُم ... بِا ... مُؤمِنٌ بِسِرِّ

جَ عَنّا  ِ وَ فَرَّ
ّ

ل
ُ

خرَجَنَا الُلَّه مِنَ الذّ
َ
 بَلائِكُم وَ بِكُم ا

َ
حصي جَيل

ُ
صِفُ حُسنَ ثَنائِكُم وَ ا

َ
ا

مّی وَ 
ُ
نتُ وَ ا

َ
بِ ا

َ
كاتِ وَ مِنَ النّارِ بِا

َ
نقَذَنا بِكُم مِن شَفا جُرُفِ الَهل

َ
غَمَراتِ الكُروبِ وَ ا

والاتِكُم  كانَ فَسَدَ مِن دُنيانا وَ بُِ حَ ما 
َ
صل

َ
مَنَا الُلَّه مَعالَِ دِينِنا وَ ا

َّ
والاتِكُم عَل نَفسی بُِ

فَتِ الفُرقَةُ«1
َ
عمَةُ وَ ائتَل تِ الكَلِمَةُ وَ عَظُمَتِ النِّ تََّ

کتابی مشحون از حکمت.1367/9/17 ببینید چه معارفی، چه حقایقی. 

که من شما و آنچه شما به آن  گواه می‌گیرم  1. »پدر و مادر و اهل و دارایی و طایفه‌ام به فدای شما، خدا و شما را 
گاه‌شدۀ )بیناشده( به  کافرم، آ کفر ورزیدید  ایمان آوردید را باور دارم و نسبت به دشمنتان و آنچه را شما به آن 
کرد، هستم ... به نهان و آشکارتان و حاضر و غایبتان ایمان دارم ...  مقام شما و به گمراهی آنکه با شما مخالفت 
کنم و آزمایش‌های زیبای شما را بشمارم،  پدر و مادر و جانم به فدای شما، چگونه ثنای نیکوی شما را وصف 
خ  کت‌ها و آتش دوز خدا ما را به‌وسیلۀ شما از خواری درآورد و غم‌های غرق‌کننده را از ما زدود و ما را از پرتگاه هلا
رهانید، پدر و مادر و جانم به فدای شما، خدا در پرتوی دوستی شما، دستورات دینمان را به ما آموخت و از 
کامل شد، و نعمت  کرد و به موالات )پیوستگی و هم‌جبهگی با( شما دین  دنیایمان آنچه فاسد شده بود، اصلاح 

گردهمایی رسید.« بزرگی یافت، و جدایی به 
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گر وقت نکردید، یک یا نصف صفحه‌اش را بخوانید؛  گر وقت کردید، همه‌اش و ا شما ا

که خیلی خوب و زیبا تنظیم شده است.  که این، متنی است  اما توجه داشته باشید 

درحالی‌که متن را می‌خوانید، متوجه باشید که خطاب به چه کسی می‌خوانید.1382/1/6

حضرت  از  قــوی  احتمال  به  آن‌هــم  ـ  که  رضاعلیه‌السلام  امــام  مخصوص  زیــارت 

جنبۀ  مغلوب  معرفتی‌اش  جنبۀ  است؛  جامعه  زیــارت  عکس  است ـ   هادیعلیه‌السلام 

توسل است.

که خود این صلوات  کرم و ائمهعلیهم‌السلام است  ا بخش اولش صلوات بر پیغمبر 

نکتۀ خیلی مهمی در دعاها و زیارات است. بهترین وسیلۀ توسل و تقرب، صلوات به 

ائمهعلیهم‌السلام است؛ چون هم ائمه را خوشحال می‌کند، هم خدا را خوشحال می‌کند، 

که اینها را دوست دارد، خوشحال می‌کند. هم خود انسان را 

کتفا  قسمت دوم، سلام به حضرت رضاست. وقتی یک نفر به دوستش می‌رسد، ا

لامُ  لسَّ
َ
»ا کند.  تکرار  را  سلام  این  می‌خواهد  دلش  سلامٌ‌علیکم؛  بگوید  که  نمی‌کند 

يکَ يا نُورَ الِلّه«. نکتۀ 
َ
لامُ عَل ةَ الِلّه، السَّ يکَ يا حُجَّ

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
لَِّ الِلّه، ا يکَ يا وَ

َ
عَل

این زیارت در کلمات معرفتی نیست؛ نکته‌اش در همان نفْس سلام است با القاب 

يا  يكَ 
َ
عَل لامُ  لسَّ

َ
»ا زیارت وارث می‌گوییم:  یا مثلًا وقتی در  و خصوصیات مختلف. 

يكَ يا وارِثَ 
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
يكَ يا وَارِثَ نُوحٍ نَبِِّ الِلّه، ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
وارِثَ آدَمَ صَفوَةِ الِلّه، ا

يكَ يا وارِثَ 
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
كَليِم الِلّه، ا يكَ يا وارِثَ مُوسی 

َ
لامُ عَل اِبراهيَم خَليلِ الِلّه، السَّ

کلمۀ وارثِ انبیا یک حقیقت بیشتر نیست؛ البته قابل تفکیک  رُوحِ الِلّه«،  عيسی 

کند. است، اما نکته‌اش یک چیز است، مقصود سلام است، مرتب می‌خواهد سلام 

این زیارت هم بیشتر توسل و ارتباط و اتصال است. ..منتها اینها را همین‌طور 

ع،  خواندن و تکرارکردن و نفهمیدن، جالب نیست. ..آن توسل و ارتباط قلبی و تضر
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بدون معرفت، سطحی است؛ اما با معرفت و عمق، تمام‌نشدنی است. هرچه انسان 

معرفت  باز  آن‌هم  آن‌وقت خودِ  پیدا می‌کند،  ع  به تضر میل  بیشتر  ع می‌کند،  تضر

را زیاد  متقابل است. معرفت، محبت  معرفت و محبت، تأثیر  می‌دهد؛ یعنی تأثیر 

می‌کند؛ محبت هم وقتی قدری زیاد شد و توسل ایجاد شد، معرفت را بیشتر می‌کند؛ 

لذا روی هم اثر می‌گذارند.1384/5/18

ک،  پا و  مطهر  قبر  این  درمقابل  را  امین‌الله  زیــارت  اول  جملات  بدهید  اجــازه 

..خطاب به امام تکرار کنیم و از مضامین آن الهام بگیریم.

ٰ عِبادِهِ« تَهُ عَلَ رضِهِ، وَحُجَّ
َ
ميَن الِلّه في ا

َ
يکَ يا ا

َ
لامُ عَل »السَّ

بار  که  کسی  ای  علی‌بن‌موسی الرضا!  ای  زمین!  در  خدا  امین  ای  تو  بر  سلام 

گرفتی و صحیح و سالم به مقصد رسانیدی. امانت الهی را بر دوش 

کسی‌که خدا در روز قیامت  ای علی‌بن‌موسی الرضا! ای حجت خدا بر مردم! ای 

کاری‌ات، با جهادت،  به‌وسیلۀ تو بر انسان‌ها احتجاج خواهد کرد. تو با صبرت، با فدا

کنند. که شیعیان تو باید چگونه عمل  با شهادتت، نشان دادی 

كَ جاهَدتَ  نَّ
َ
شهَدُ ا

َ
تَهُ عَلٰی عِبادِهِ، ا رضِهِ، وَ حُجَّ

َ
ميَن الِلّه في ا

َ
يكَ يا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
»ا

حَتّٰ  يهِ‌وَآلِهِ 
َ
‌الُلّه‌عَل

َّ
صَل هِ  نَبِيِّ سُنََ  بَعتَ  وَاتَّ بِكِتابِهِ،  عَمِلتَ  وَ  جِهادِهِ،  حَقَّ  الِلّه  فِ 

كَ مِنَ 
َ
ةَ مَعَ ما ل عداءَكَ الُحجَّ

َ
لزَمَ ا

َ
يهِ بِاِختِيارِهِ، وَ ا

َ
دَعاكَ الُلّه اِلٰی جِوارِهِ، فَقَبَضَكَ اِل
الُحجَجِ البالِغَةِ عَلی جَيعِ خَلقِهِ«1

کسی‌که میراث خاندان شما  ای امام علی‌بن‌موسی الرضا! ای امام هشتم! ای 

با همۀ  تو شهادت می‌دهم؛  مزار  و  تو  قبر  و جهاد است، من درمقابل  جهاد است 

وجودم گواهی می‌دهم که تو در راه خدا مجاهدت کردی، آن‌چنانی‌که شایسته بود، 

1. مفاتیح‌الجنان/ زیارت امین‌الله
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آن‌چنانی‌که ممکن بود. تمام نیروی خود را به‌کار بردی برای اینکه بتوانی وظیفۀ 

برای  کردی  استفاده  خود  امکانات  همۀ  از  بدهی.  انجام  را  خدا  راه  در  مجاهدت 

جهاد در راه خدا. ای امام! این مجاهدت یک روز و یک ساعت، یک هفته و یک 

ماه و یک سال و چند سال نبود، این مجاهدت سراسر عمر تو را دربرگرفت. ..آن‌قدر 

ةَ«  عداءَكَ الُحجَّ
َ
لزَمَ ا

َ
مجاهدت کردی تا جان بر سر این مجاهدت دادی.1357/9/19 »وَ ا

که تو بر حقّی،  کرد. نشان داد  خدا با مرگ پرافتخار تو، حجت را بر دشمنان تو تمام 

که انسان‌های مؤمن چگونه باید  راه تو راه درستی است، نشان داد  که  نشان داد 

زندگی بکنند.1359/8/9
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حرف دل..

گر معنایش را  که باید به حضرت بزنید، زده‌اید. ا گر زیارت‌نامه را خواندید، حرفی  ا

را به زبان خودتان با حضرت بزنید. این  ندانستید و سختتان بود، حرف خودتان 

گفت: گر با لب هم نباشد، اشکال ندارد.  حرف‌زدن حتی ا

گوش کن با لبِ خاموش سخن می‌گویم
پاسخم گو به زبانی که میان من و توست1

با دل حرف بزنید. البته طبعاً دل باید جمع و مشغول به همین مخاطب باشد. 

گر به جاهای دیگر اشتغال پیدا کرد و سرگرم اطراف، آیینه‌کاری و بالا و پایین و این  ا

آمد و فلانی رفت و این چیزها شد، دیگر وصل نمی‌شود. به اندازۀ دو یا پنج دقیقه 

که در آنجا  غ2 و به آن معنویتی  کنید دل را از بقیۀ شاغل‌ها فار که شده، سعی  هم 

کنید و حرفتان را هم بزنید. حضور دارد، متصل 

کردید، ان‌شاءالله امیدِ اینکه قبول شود، خیلی زیاد  گر این‌طور سلام و زیارت  ..ا

است؛ یعنی فیض این زیارت به شما می‌رسد. البته در حرم مطهر، چه داخل خودِ 

بتوانید دل را  گر  ا که هستید،  رواق‌ها و صحن‌ها و هرجا  حرم، چه بیرون حرم در 

ضریح  به  بروند  باید  حتماً  می‌کنند  خیال  بعضی  است.  نزدیکی  این،  کنید،  وصل 

رضا  امــام  به  متصل  اصــاً  دلشان  اما  ضریح،  به  چسبیده‌اند  ..بعضی‌ها  بچسبند! 

نیست. یکی هم ممکن است دورتر باشد، اما دلش متصل باشد، این خوب است.

در این حرم ـ  یا داخل رواق یا صحن مطهر ـ  عبادت خدا را هم انجام دهید و 

کار بیش از مکان‌های دیگر است.  با خدا در این مکان هم حرف بزنید. ثواب این 

1. هوشنگ ابتهاج
کنید. که آن را به خود مشغول می‌کند، آزاد  2. دل را از باقی چیزهایی 
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مقدس  ذات  با  ارتباط  اثر  بر  که  است  فیضی  همان  منظورم  می‌گویم،  که  ثــواب 

پروردگار به انسان می‌رسد.

ما مثل یک ظرف خالی هستیم. این ظرف خالی باید پُر شود. با چه چیزی آن 

که  را پُر می‌کنیم؟ فیض الهی همان قطره‌قطرۀ معنویت و روحانیت و نورانیت است 

گناه  که یکباره آن را خالی نکنیم.  باید تدریجاً در این ظرف ریخته شود، به‌شرطی 

که بکنیم، همۀ این لطف‌های الهی خالی می‌شود. باید این ظرف وجود را با این 

تفضّلات الهی پُر کرد. بنابراین در داخل حرم، نماز قضا، واجب، مستحبی و نماز 

الله و تسبیحات اربعه بگویید. در داخل حرم 
ّ

برای پدر و مادر بخوانید، ذکر و لااله‌ال

گر دل وصل  هم که نشسته‌اید، باز ذکر بگویید. البته به شرطی که دل وصل باشد. ا

کمترین عمل نیز فایده می‌رساند. گر دل متصل بود،  نباشد، فایده‌ای ندارد. ا

ان‌شاءالله خداوند به بنده و به همۀ شما توفیق دهد.1382/1/6



نبه  ▪ 23 قا..آز ا ابتی

به نیابت از آقا..

می‌کنیم،  زیــارت  حرم  می‌رویم  ما  دید  مشهد.  آمد  داشتم،  دوستی  سابق  در  بنده 

که وقتی از حرم  کوچکی از تو دارم و آن این است  گفت من خواهش  برمی‌گردیم، 

می‌آیی بیرون ـ  آدم وقتی‌که از حرم می‌آید بیرون، برمی‌گردد و سلام می‌کند ـ  همان 

گفتیم خب باشد،  سلام برای من باشد. خب، به نظرمان چیز خیلی زیادی نیامد، 

گذشته از  که  کردم، حتی حالا هم بعد از سی سال، سی‌وپنج سال  قول دادم، تعهد 

آن‌وقت، شاید هم بیشتر، هروقت من از حرم می‌آیم بیرون، آن برادر یادم می‌آید. 

که تشریف بردید، یک مرتبه سلامی  حالا ما آن‌قدر توقع نمی‌کنیم، هرکدام از شما 

کنید.1367/9/17 خدمت حضرت ازطرف ما عرض 





زندگانیِ امام رضا؟ع؟





گذرا بر زندگانی علی‏بن‏موسی الرضا نگاهی 

گرچه در زندگی مبارک ائمهعلیهم‌السلام در طول 250 سال دوران امامت، نقاط برجسته  ا

که مورد تحلیل و توجه و تفسیر  که هرکدام از اینها درخور آن است  و ممتاز زیاد است 

و بازیابی قرار بگیرد، ولی دوران امام هشتم سلام‌الله‌علیه یکی از برترین دوران‌ها در 

این زمینه است.1393/6/16

عمر مبارک امام رضاسلام‌الله‌علیه تقریباً پنجاه‌وپنج سال بوده است ـ  یعنی از سال 

تا سال ۲۰۳ ـ   است  امام رضا[  ]و ولادت  امام صادقعلیه‌السلام  که سال شهادت   ۱۴۸

که می‌شود  گونی  گونا ابعاد  و  و عمق‌ها  با همۀ عظمت‌ها  بزرگوار  این  زندگی  تمام 

گرفته است. کوتاه انجام  برای آن ذکر کرد و تصویر کرد، در همین مدت عمر نسبتاً 

سال ـ   نــوزده  ـ  تقریباً  سال  بیست  به  نزدیک  سال،  پنجاه‌وپنج  مدتِ  این  از 

که ملاحظه می‌کنید، تأثیری  کوتاه را  مدت امامت این بزرگوار است؛ اما همین مدت 

حقیقیِ  به‌معنای  که  عمقی  و  گسترش  به  و  گذاشت  اسلام  دنیای  واقعیت  در  که 



نیِا زندگ/ 28 ▪ محضر رئوفضا؟ر ماما 

اسلام و پیوستن به اهل‌بیتعلیهم‌السلام و آشناشدن با مکتب این بزرگواران انجامید، 

یک داستان عجیبی است، یک دریای عمیقی است.1392/6/26

هارون‌الرشید  قاهرانۀ  سلطۀ  دوران  سلام‌الله‌علیه در  هشتم  امام  امامت  شروع 

بر  که  عجیبی  و فشار  زنــدان،  در  شهادت مظلومانۀ موسی‌بن‌جعفر  از  بعد  و  بود؛ 

که اندکی از خواسته‌های دستگاه حکومت سرپیچی می‌کرد، برقرار بود. در  هرکسی 

یک‌چنین موقعیتی امام هشتم سلام‌الله‌علیه به امامت رسیدند.

این بزرگوار توانستند در همان شرایط دشوار، خط روشن سیرۀ نبوی و معارف 

قرآنی و اسلامی را بین جامعۀ مسلمین توسعه بدهند و دل‌ها را به مکتب اهل‌بیت 

و  اصــرار  ماجرای  و  مأمون  به  نوبت می‌رسد  تا  کنند.  نزدیک  پیغمبر  به خاندان  و 

که مرکز سیاست  کشاندن آن بزرگوار از مدینه به مروْ، به خراسان  فشار فراوان برای 

عباسی بود. آن‌روز مروْ پایتخت حکومت عباسی بود؛ یعنی مرکز حکومت را از بغداد 

که البته بعداً دوباره برگشت به بغداد. کرده بودند به مروْ،  منتقل 

تفصیل خواسته‌های مأمون و دستگاه خلافت از اینکه انگیزۀ او از این دعوت 

او یک  بود، طولانی است.  امام هشتم چه  کشاندن  و  اصــرار  این  و  این فشار  از  و 

پایه‌های  که این محاسبه صرفاً سیاسی بود و برای تحکیم  کرده بود  محاسبه‌ای 

این  که  کاری  و  اهل‌بیتعلیهم‌السلام  معرفتِ  حرکتِ  به‌ضعف‌کشاندن  و  ]خود[،  قدرت 

هشتم  امــام  مأمون،  زیرکانۀ  و  سیاسی  حرکت  ایــن  درمقابل  می‌کردند.  بزرگوارها 

کردند و پیش بردند  کردند و عمل  سلام‌الله‌علیه یک برنامۀ مدبّرانۀ الهی را طراحی 

که نه‌فقط خواسته‌های دستگاه خلافت برآورده نشد، بلکه درست به‌عکس، موجب 

گسترش فکر معارفیِ قرآنی و منتسب به اهل‌بیت در اقطار1 دنیای اسلام شد؛  رواج و 

1. جمع قُطر، اطراف، آفاق



یسنی علی‏بن‏موادگنز رب گذرا یهنگا ▪ 29 اضرلا 

یک حرکت عظیم، با توکل به خدای متعال، با تدبیر الهی، با آن نگاه نافذ وَلَوی1.

امام هشتم سلام‌الله‌علیه توانستند این نقشۀ خصمانۀ دستگاه سیاسیِ قاهر2 و 

ک و ظالم را درست به‌عکس و در جهت منافع حق و حقیقت برگردانند. این یک  هتا

فصل برجسته‌ای از تاریخ ائمهعلیهم‌السلام است.1393/6/16

1. نسبت داده شده به ولیّ
2. چیره، غالب



نیِا زندگ/ 30 ▪ محضر رئوفضا؟ر ماما 

راه شناخت صحیح زندگانی علی‏بن‏موسی الرضا

که در دوران عمر خود آن را تعقیب  زندگی هر شخصیتی عبارت است از آن خطی 

فعالیت  و  مجاهدت  و  تلاش  اوســت،  هدف  اوســت،  مبارزهٔ  او  ..زندگی  است.  کرده 

که سراپای ده‌ها سال عمر او را تشکیل می‌دهد. ما باید با این نگاه به  اوست؛ چیزی 

زندگی ائمهعلیهم‌السلام بنگریم.1359/6/30 و این، بدون توجه به روش و منش سیاسی این 

بزرگواران، ممکن نیست.

کردم، و بد  بنده شخصاً علاقه‌ای به این بُعد و جانب از زندگی ائمهعلیهم‌السلام پیدا 

که اول‌بار این فکر برای بنده در سال 1350 و در دوران  کنم  نیست این را عرض 

گرچه قبل از آن به ائمه به‌صورتِ  محنت‌بارِ یک امتحان و ابتلای دشوار پیدا شد. ا

کاری  فدا الهی  حکومت  استقرار  و  توحید  کلمۀ  ــای1  اِع راه  در  که  بزرگی  مــبــارزان 

گهان برای من روشن شد، این  که در آن برهه نا می‌کردند توجه داشتم، اما نکته‌ای 

که زندگی این بزرگواران، علی‌رغم تفاوت ظاهری ـ  که بعضی، حتی میان برخی  بود 

ع، یک حرکت مستمر و  کردند ـ  در مجمو از بخش‌های این زندگی احساس تناقض 

که از سال دهم، یازدهم هجرت شروع می‌شود و 250 سال ادامه پیدا  طولانی است 

می‌کند و به سال دویست‌وشصت ـ  که سال شروع غیبت صغری است ـ  در زندگی 

ائمه خاتمه پیدا می‌کند.

و  هدف  که  کرد  نمی‌شود  شک  شخصیتند.  یک  واحدند،  یک  بــزرگــواران  این 

دویست‌وشصت،  سال  تا  رســول‌الله  وفــات  لحظۀ  از  ..ائمه  اســت.  یکی  آنها  جهت 

کارهای  که حکومت الهی را در جامعۀ اسلامی به‌وجود بیاورند. ..همۀ  درصدد بودند 

که مربوط به اِعلای نفْس یک انسان  کارهای معنوی و روحی  ائمهعلیهم‌السلام غیر از آن 

1. بلندکردن، بالابردن



ی الرضاسمو‏بن‏علی خت صحیح زندگانیاراه شن ▪ 31

کلام، مُحاجه با  ه1 ـ  یعنی درس، حدیث، علم،  و قرب او به خداست ـ  بَینَهُ وَ بَینَ رَبَّ

گروه، در این  گروه و رد یک  خَصوم2 علمی، با خَصوم سیاسی، تبعید، حمایت از یک 

که حکومت اسلامی را تشکیل بدهند.1365/4/28 خط است. برای این است 

پس شما وقتی‌که زندگی ائمه را در یک خط مستمر و در یک نگاه کلی می‌نگرید، 

سکوت  بعضی  کردند،  جنگ  بعضی  کردند،  صلح  بعضی  گرچه  ا ائمه  که  می‌بینید 

کردند، بعضی  کردند، بعضی با خلیفۀ زمانشان درشت صحبت  کردند، بعضی قیام 

زندان  بعضی  کردند،  هجرت  بعضی  کردند،  عبادت  بعضی  کردند،  صحبت  نرم 

است،  مختلف  زندگیشان  کیفیّات  و  حــالات  بااینکه  شدند،  تبعید  بعضی  رفتند، 

ع یک خط واحدند، یک حرکت واحد را به‌وجود می‌آورند و تکمیل می‌کنند. درمجمو

کلِ  در  باید  بفهمید،  درســت  را  رضــا  امــام  زندگی  می‌خواهید  گــر  ا ــــت[  ..]آن‌وق

زندگی  از  بریدۀ  را  امام رضا  زندگی  بخواهید  گر  ا  
ّ

واِل کنید،  نگاه  آن  به  این حرکت 

کنید، اصلًا نمی‌فهمید.1360/9/26 موسی‌بن‌جعفر و بریدۀ از زندگی امام جواد نگاه 

1. میان او و پروردگارش
2. جمع خصم، دشمنان



نیِا زندگ/ 32 ▪ محضر رئوفضا؟ر ماما 

سیرۀ مبارزاتی علی‏بن‏موسی الرضا؛ »پیشینۀ مبارزه«

 ـ در یک دوران بحرانی تاریخ اسلام،    از امام صادق تا امام جوادعلیهم‌السلام  چند امام 

که از روزگار امام  گذرانیدند. بنی‌امیه1 از بین رفتند، نهضت عظیم تشیّع  ]زندگانی را[ 

مجتبیصلوات‌الله‌علیه مبارزۀ سیاسی پنهانی را آغاز کرده بود، توانست با تکان‌های شدید، 

کند و آرزو و امید یک حکومت الهی را در دل مردم  حکومت ننگین بنی‌مروان را زایل 

کند. بعد از رفتن بنی‌امیه، بنی‌عباس2 با شعارهای  مستضعفِ مسلمانِ آن روز زنده 

کارِ بنی‌امیه نکردند  کاری جز  عمل، بنی‌عباس هم  اما در  آمدند،  کار  علویان روی 

آنها نرفتند. و مبارزۀ ائمۀ ما علیهم‌السلام، مبارزۀ امام صادق و امام  راهِ  و راهی جز 

موسی‌بن‌جعفر و سپس علی‌بن‌موسی الرضا، دوباره آغاز شد که فصل عجیبی از تاریخ 

اسلام است. ..برای اینکه برسیم به این قسمت من مقداری از جلو شروع می‌کنم.

امام هفتم در دوران هارون دست به یک مبارزۀ تند زده بود. مبارزۀ ائمهعلیهم‌السلام 

از یک نقطۀ آرامی شروع می‌شد، تدریجاً اوج می‌گرفت، اما گاهی در اوج مواجه می‌شد 

به  و  می‌شد  شروع  مجدداً  و  می‌کرد  افت  مبارزه  لذا  کوبنده‌ای،  لطمات  و  ضربات  با 

گون  گونا که در طول زمان با شیوه‌های  همین ترتیب، تمام عالم اسلام را با تبلیغاتی 

به راه می‌انداختند، متوجه حقانیت راه علویان می‌کردند و آرزوی اسلام واقعی را در 

1. سلسلۀ بنی‌امیه در سال 41 ه.ق و با تصاحب مقام خلافت امام حسن مجتبی به‌وسیلۀ معاویةبن‌ابی‌سفیان 
تأسیس شد. معاویه با تعیین یزید به جانشینی خود، خلافت را موروثی کرد. بعد از مرگ یزید، فرزندش از خلافت 
کرد و مروان‌بن‌حکم، فرد دیگری از خاندان بنی‌امیه، به خلافت رسید. خلافت در میان فرزندان او تا  کناره‌گیری 

سال 132 ه.ق دست‌به‌دست شد. خلفای بعد از مروان به بنی‌مروان معروف هستند.
کرم بودند. این عده چون جایگاه اجتماعی نداشتند هنگام مبارزه  2. جمعی از نوادگان عباس، عموی پیامبر ا
کردند. آنها  کنار زده حکومت را غصب  علیه بنی‌امیه در کنار ائمه بودند، اما به‌محض اینکه توانستند، ائمه را 
با استفاده از علاقۀ مردم به اهل‌بیت مردم را فریب داده و علیه بنی‌امیه شوراندند. بنی‌عباس در جریان این 
که هرگز مورد تأیید ائمه نبود. سلسلۀ بنی‌عباس از سال 132 ه.ق تا  مبارزه دست به جنایت‌های زیادی زدند 

کردند. سال 656 ه.ق حکومت 
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دل مردم زنده می‌کردند. دوران موسی‌بن‌جعفر درحقیقت یکی از دوره‌های تند مبارزۀ 

با بنی‌عباس بود، از مبارزات تند آلِ ‌علیعلیهم‌السلام بود. آن‌قدر مبارزات موسی‌بن‌جعفر 

که هارون‌الرشید طاقت نیاورد و مجبور شد موسی‌بن‌جعفر را به زندان ابد  شدید بود 

محکوم کند. اینکه شما شنیدید که موسی‌بن‌جعفر چهار سال یا هفت سال یا چهارده 

سال در زندان ماندند، این چهار سال زندان نیست، حبسِ ابد است. منتها محکوم به 

 ـ غیرقابل    یعنی حکام وقت  که در اثنای دوران زندان برای زندانبانان  حبسِ ابدی 

تحمل می‌شود و آنها مجبور می‌شوند او را در زندان به شهادت برسانند.

اختناق عالم اسلام به‌وسیلهٔ هارون، اختناق شدید و غلیظی بود.1359/6/30 هارون 

یک جوانی بود وقتی به خلافت رسید، یک جوان مغرورِ متکبر، ضمناً سیاست‌مدارِ 

بسیار مقتدری بود. هارون زمان موسی‌بن‌جعفر پیرمردی نبود، جوانکی بود؛ جوان 

ک را از  کرد، یک نقطهٔ خطرنا بیست‌وپنج، شش ساله‌ای حدوداً.1360/2/26 وقتی نگاه 

را  که موسی‌بن‌جعفر  بود. ..مصمم شد  دید و آن موسی‌بن‌جعفر  همه لازم‌العلاج‌تر 

کار برای دستگاه  که این  از بین ببرد. اما متقابلًا امام هم وضعی به‌وجود آورده بود 

اقطار عالم اسلامی بودند. و من تصور می‌کنم  حکومت آسان نبود. دُعاة1 امام در 

که در  این طاغیه2ٔ بنی‌عباس نبود، امام موسی‌بن‌جعفر دست به عملی می‌زد  گر  ا

که این خطر  گرفت  سرنوشت عالم اسلام تأثیر می‌گذاشت.1360/3/9 لذا هارون تصمیم 

را از پیشِ پای خودش بردارد.

البته مرد سیاست‌مداری بود؛ این کار را دفعتاً انجام نداد. اول مایل بود که به شکلی 

غیر مستقیم این کار را انجام بدهد. بعد دید بهتر این است که موسی‌بن‌جعفر را به زندان 

که مردم را به مذهب و دین خود فرا می‌خواند. کسی  1. جمع داعی، 
گردنکش 2. بسیار ستمگر، 
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کند، به او امتیاز بدهد، زیر فشارها او را وادار  بیندازد، شاید در زندان بتواند با او معامله 

به قبول و تسلیم بکند. لذا بود که دستور داد موسی‌بن‌جعفر را از مدینه دستگیر کنند. 

منتها طوری‌که احساسات مردم مدینه هم جریحه‌دار نشود و نفهمند که موسی‌بن‌جعفر 

کردند یکی به‌طرف بصره، یکی به‌طرف  چگونه شد؛ لذا دوتا مَرکب و مَحمل1 درست 

که موسی‌بن‌جعفر را به کجا بردند، و موسی‌بن‌جعفر را آوردند در  که مردم ندانند  کوفه، 

مرکز خلافت و در بغداد، آنجا زندانی کردند و این زندان، زندان طولانی‌ای بود.

داخل زندان هم همان شخصیتِ مشعلِ  در  ..البته شخصیت موسی‌بن‌جعفر 

که تمام اطراف خودش را روشن می‌کرد. روشنگری بود، 

ببینید، حق این است. حرکت فکر اسلامی و جهادِ متکی به قرآن یک‌چنین حرکتی 

کاری  است، هیچ‌وقت متوقف نمی‌ماند، حتی در سخت‌ترین شرایط ..و این همان 

که موسی‌بن‌جعفر کرد، و دراین‌باره داستان‌های زیاد و روایات متعددی هست.  بود 

یکی از جالب‌ترین آنها این است: سِندی‌بن‌شاهِکِ معروف ـ  که می‌دانید زندان‌بانی 

بسیار غلیظ و خشن و از سرسپردگان بنی‌عباس و از وفاداران به دستگاه سلطنت و 

خلافتِ آن روز بود ـ  زندان‌بانِ موسی‌بن‌جعفر بود و در خانۀ خودش موسی‌بن‌جعفر 

گاهی اوقات  کرده بود. خانوادۀ سندی‌بن‌شاهک  را در زیرزمینِ بسیار سختی زندانی 

از روزنه‌ای زندان را نگاه می‌کردند، وضع زندگی موسی‌بن‌جعفر آنها را تحت تأثیر قرار 

داد و بذر محبت اهل‌بیت و علاقه‌مندی به اهل‌بیت در خانوادۀ سندی‌بن‌شاهک 

کَشاجِم از بزرگان و اَعلام تشیّع  پاشیده شد. یکی از فرزندان سندی‌بن‌شاهک به نام 

است. دو نسل بعد از سندی‌بن‌شاهک، یکی از اولاد سندی‌بن‌شاهک، کَشاجِم است 

که این را همه ذکر  که از بزرگ‌ترین اُدبا و شعرا و از اَعلام تشیّع در زمان خودش است 

که معمولًا روی شتر سوار، و اطرافش را با پرده محصور می‌کردند و فرد داخل آن می‌نشست. 1. اتاقکی 
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ندی، از اولاد سندی‌بن‌شاهک است. کَشاجِم‌السِّ کردند؛ اسمش هم 

این وضع زندگی موسی‌بن‌جعفر است که زندان را موسی‌بن‌جعفر این‌طور گذراند. 

البته بارها آمدند در زندان حضرت را تهدید کردند، تطمیع کردند، خواستند آن حضرت 

کنند؛ اما این بزرگوار با همان صلابتِ الهی و با اتکای به پروردگار و لطف  را دل‌خوش 

گول بزند، شد علاقه‌مند  کــرد.1364/1/23 مطربی را آوردند بلکه حضرت را  الهی ایستادگی 

کسانی بعد از  کند[، شد مرید حضرت.  به حضرت. زندانبانی را آوردند ]سخت‌گیری 

که این بزرگوار عبادتش چه بود و چه  گواهی دادند  شهادت حضرت شهادت دادند، 

که  بود و چه بود. غرض اینکه برای هارون نگهداری این زندانی دردسر بود؛1 این بود 

کرد.1360/2/26 دیگر طاقت نیاورد و حضرت را در داخل زندان مسموم 

است.  موسی‌بن‌جعفر  شهادت  همین  ائمه،  زندگی  تاریخ  تلخی‌های  از  یکی 

البته می‌خواستند همان‌جا هم ظاهرسازی بکنند. در روزهای آخر سندی‌بن‌شاهک 

گفت  که در بغداد بودند آورد اطراف حضرت،  عده‌ای از سران و معاریف و بزرگان را 

ببینید وضع زندگی‌اش خوب است، مشکلی ندارد. حضرت آنجا فرمودند: »بله، ولی 

کردند«2. که اینها من را مسموم  شما هم بدانید 

کردند با چند دانۀ خرما و در زیر بار سنگین غُل و زنجیری  و حضرت را مسموم 

که بر گردن و بر دست و پای امام بسته بودند، امام بزرگوار و مظلوم و عزیز، در زندان 

روحش به ملکوت اعلی پیوست و به شهادت رسید.1364/1/23

که از نوادگان منصور دوانیقی بود، سپرد. این  کم آنجا  1. هارون بعد از دستگیری، امام را به بصره فرستاد و به حا
کرد. خبر به هارون رسید. هارون امام را به بغداد آورد و  کن  کم شیفتۀ امام شد و ایشان را در اتاقی مناسب سا حا
که فضل نیز شیفتۀ  به‌دست یکی از نزدیکانش، یعنی فضل‌بن‌ربیع سپرد. مدتی بعد جاسوس‌هایش خبر آوردند 
امام شده و بر امام سخت‌گیری نمی‌کند. لذا امام را از آنجا به زندانی زیر نظر پسر وزیرش، فضل‌بن‌یحیی برمکی 
فرستاد. او هم مجذوب امام شد. هارون امام را به خانۀ سندی‌بن‌شاهک فرستاد و به‌دست او امام را مسموم کرد.

2. امالی )صدوق(/ مجلس التاسع و العشرون/ حدیث 20
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کردند. دوران اول، دوران  امام هشتم دوران‌های متعددی را در زندگی خودشان طی 

مست  سرمست،  مغرور،  ظالم،  خـــودرأیِ  فاسقِ  مستبدِ  قلدرِ  ..هـــارون  بــود.  هــارون 

دنیا،  در  امروز  هارون‌الرشید داشت،  که آن روز  و قدرت. ..بدانید قدرتی  بادۀ غرور 

دنیاپرست، هیچ‌کدام  رؤسای جمهور  و  پادشاهان  و  کمان  و حا این سیاست‌مداران 

ندارند؛ ابرقدرت‌های امروز، آن سلطنت و قدرت هارون‌الرشید مستبدِ آن روز را ندارند. 

یک‌چنین آدمی در رأس قدرت بود. در یک‌چنین شرایطی علی‌بن‌موسی الرضاعلیه‌السلام 

البته  امانت الهی را بر دوش می‌کشد و مبارزۀ خودش را شروع می‌کند؛  امامت و بار 

که علی‌بن‌موسی الرضاعلیه‌السلام  کردند  مبارزۀ تشکیلاتی و عاقلانه و آرام. بعضی‌ها خیال 

در زمان هارون مشغول زندگی فردی و تنهای خودش بود؛ مسئله‌ای بگوید، درسی 

گردی تربیت کند؛ صددرصد این حرف و این فکر غلط است. بگوید، چهارتا شا

تقیّه،  با  تــوأم  زیرکانۀ  مــبــارزۀ  منتها  شــد،  مــبــارزه  مشغول  علی‌بن‌موسی‌الرضا 

علی‌بن‌موسی‌الرضا  می‌فهمیدند  ـ  که  حضرت  آن  اصحاب  از  بعضی  به‌طوری‌که 

بکنید؟  را  کارها  ایــن  می‌کنید  جــرأت  چطور  شما  گفتند  حضرت  به  می‌کند ـ   چه 

این حرف‌ها را بزنید؟ این اقدامات زیرکانه را با استتار1 انجام بدهید؟ درحالی‌که از 

مَ«2. اما علی‌بن‌موسی الرضا  رُ الدَّ شمشیر هارون خون می‌چکد؛ »وَ سَیفُ هارونَ یُقَطِّ

به مبارزۀ خودش ادامه داد.1363/9/3

کم مدینه یک  بعد از آنکه موسی‌بن‌جعفر شهید شدند، هارون‌الرشید فوراً به حا

جانشین  آن  و  دارد  جانشینی  یک  ]امــام[  بالاخره  که  ..می‌دانست  نوشت.  نامه‌ای 

1. پنهان‌شدن، پوشیدگی
کتاب الروضة/ حدیث القِباب/ حدیث 371 2. الکافی/ 
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به  نوشت  نامه  لــذا  آورد.  خواهد  بــه‌وجــود  را  موسی‌بن‌جعفر  خطر  همان  برایش 

کسی  که چه  ـ  که اولاد هم زیاد دارد ـ  ببین  اولاد موسی‌بن‌جعفر  مدینه، بگرد در 

که در اولاد  گفتند  کردند و  جانشین است و این جانشین چه‌کار می‌کند. تحقیقات 

موسی‌بن‌جعفر، آن‌که از همه به پدرش نزدیک‌تر بود و شایسته‌تر بود و مورد توجه 

که زود ببینید  بود، علی‌بن‌موسی است؛ او باید جانشینش باشد. فوراً ]پیغام دادند[ 

علی‌بن‌موسی چه‌کار می‌کند.

کم مدینه، بعد از مثلًا یک ماه، دو ماه به دست هارون رسید،  که از حا گزارشی 

کارهای  که این جوان به  کردیم، دیدیم  که ما دربارۀ علی‌بن‌موسی تحقیق  این بود 

کوچک زندگی مشغول است. یک خروس و یک بز خریده، و اینها را برده در خانه و 

گذرانِ زندگی است.1 خلاصه، دارد خروس‌داری و بزداری و  با همین‌ها مشغول به 

که  کوچک. حالا شاید هم ]تعبیرشان[ این بود  دامداری می‌کند، آن‌هم در یک حد 

گفت الحمدلله، ]این[  با همین‌ها بازی می‌کند. خیال هارون تخت شد، راحت شد. 

کوچکِ حقیری، خروس و بز و اینها. پسر افتاده به فکر زندگی، آن‌هم چه زندگی 

که  کاری بکند  آبائِ«2 یعنی این. یعنی  وَ دينُ  ةُ ديني  قيَّ »التَّ که شنیدید  تقیّه 

که این مشغول مبارزۀ با او نیست. این تقیّه  کند  کلاه برود. دشمن خیال  سر دشمن 

و  آمده  هارون  از  گزارشی  یک‌چنین  بود  شده  مطّلع  که  علی‌بن‌موسی الرضا  است. 

رفته  این معنای اصطلاحی ـ   ـ  به  را درست بسنجند، فوری  او  زندگی  می‌خواهند 

کرده بود  کرده بود. ظاهر کار را طوری درست  که تقیّه  بود داخل تونل، به‌این‌معنا 

گزارش چنینی برای هارون برود. که 

1. بحارالانوار/ ج49/ کتاب تاریخ علی‌بن‌موسی/ ابواب تاریخ الامام علی‌بن‌موسی الرضا/ باب9/ حدیث 4/ ص114
کتاب العشرة/ ابواب حقوق المؤمن/ باب التقیّة و المداراة/ حدیث 61/ ص411 2. بحارالانوار/ ج72/ 
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خب، هارون دیگر تا آخر عمرش ..به علی‌بن‌موسی الرضا کاری نداشت. خیالش 

که ]خلفا[ سرگرم  که در بعضی از زبان‌ها هست  راحتِ راحت بود.1360/9/26 این مسائلی 

کنند، مسائل درستی نیست. هارون‌الرشید یک سیستم  بودند، نمی‌توانستند پیدا 

هم  هرچه  داشــت،  اسلامی  ]قلمرو حکومت[  سراسر  در  قــوی  اطلاعاتی  و  امنیتی 

که هستۀ اصلی مبارزات را پیدا بکنند، ممکن نمی‌شد.1359/6/30 کوشش می‌کردند 

داد.  انجام  را  امامت  شئون  کارهای  تمام  تقیّه،  پوشش  در  هم  هشتم  امــام 

اسلامیِ  فرهنگ  و  قــرآن  دادن،  اینها  به  اسلامی  تعلیمات  جمع‌کردن،  را  شیعیان 

عالم اسلام  سراسر  را در  و هــواداران  آموختن، اصحاب  اینها  به  را  به‌شکل درست 

ـ  که خیلی هم آن‌وقت بزرگ بود ـ  جمع‌وجور کردن، با اینها مکاتبه‌کردن، از اینها 

کمک‌طلبیدن، اینها را نسبت به سرنوشت تشیّع علاقه‌مندکردن. خراسان، آن‌وقت 

مثلًا مرکز شیعه بود، مصر مرکز شیعه بود، یمن همین‌طور، و بعضی جاهای دیگر 

را  اینها  بودند،  شیعه‌ها  مقداری  یک  بصره  و  کوفه  مثلًا،  عــراق  شاید  همین‌طور، 

ما  ائمۀ  که  کارهایی  این  به هم متصل‌کردن.  مالی  و  پیوندِ معنویِ فکری  با یک 

که به دنبالش حکومتی از آل علی تشکیل  کلی  می‌کردند، زمینه را برای یک حرکت 

تا  کــرد.  شــروع  امــام  هم  را  کارها  این  می‌کرد.  فراهم  باشد،  الهی  حکومت  و  بشود 

هارون مُرد.1360/9/26
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ع مبارزه مشغول بود و همه از چشم دشمن  علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه به چند نو

اسلام  که معارف  بود  این  تبلیغاتی؛ اصل قضیه  و  مبارزهٔ علمی  اول،  بود.  پوشیده 

زنده بشود.

گر در یک جامعهٔ اسلامی ـ  چه در حال مبارزه و چه مانند امروز، پس  همیشه ا

و مردم  بدهد  قرار  را تحت‌الشعاع  اسلامی  درست  تفکر  بتواند  پیروزی ـ  دشمن  از 

ائمهٔ ما  کوشش  با دشمن بوده.  بکند، موفقیت  اندیشهٔ اسلامی بیگانه و دور  از  را 

که نگذارند آن اندیشهٔ درست اسلامی و تفسیر درست قرآن از  علیهم‌السلام این بود 

ذهن مردم دور بشود. هرچه متفکران و عالمان وابستهٔ به دستگاه حکومت اموی و 

عباسی کوشش می‌کردند که مسیر فکر مردم را عوض بکنند، ائمهٔ ما در مقابل تلاش 

کنند.1359/6/30 که خط درست فکر اسلامی را ترسیم  می‌کردند 

اسلام در دوران خلافت یعنی خلافت بنی‌امیه و بنی‌عباس از روح واقعی خود تهی 

شده و به‌وسیلۀ اَیادی و عوامل متعددی دچار تحریف‌ها و انحراف‌های بی‌شمار و 

گون، اَیادی سیاست است. خلفا برای اینکه  گونا بی‌اندازه‌ای شد. یکی از آن اَیادی 

راحت بتوانند بر مردم حکومت بکنند، ناچار بودند احکام اسلامی را دست‌کاری کنند. 

گرفته شد و خیلی چیزها به‌وسیلۀ دست‌های سیاست به اسلام  خیلی چیزها از اسلام 

فرهنگ غیر شیعی دچار  که شما می‌بینید در  تزریق شد. مثلًا عمدۀ مسائل امامت 

یک غربت و بی‌توجهی است، ناشی از همان دست‌کاری‌هاست. یا بسیاری از مسائل 

مربوط به تفسیر قرآن و آیات الهی در آن روزگار مشمول همان دست‌کاری‌ها شده.

..و مجادلات و مباحثات ائمه با بعضی از بزرگان و نام‌آوران فقه و حدیث در زمان 

خودشان ناشی از همین موضع‌گیری آنها بود. ..یک جریان فکری و فرهنگی بسیار 
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که  پُرکار و پُرتلاشی ]که[ تغذیه می‌شد ازطرف دستگاه خلافت، دست‌اندرکار این بود 

که با خلافت دستگاه  کند  اسلام را به شکلی آرایش بدهد و سازمان بدهد و معرفی 

گر اسلام به همان شکل اسلام ناب و خالص   ا
ّ

بنی‌امیه و بنی‌عباس سازگار باشد، والِ

کسانی مثل عبدالملک یا  که مردم امامت و خلافت  ح می‌شد، امکان نداشت  مطر

کنند، اصلًا امکان  اولاد عبدالملک یا حکام زمان اینها را یا حتی بنی‌عباس را قبول 

خلفا و  ایــن‌طــور  مــردم  ــرای  ب که  کــرده بودند  کــاری  نــداشــت.  چنین چیزی وجــود 

نقل می‌کردند، حرف‌های  پیغمبر  از  زیادی  روایات  باشد.  قابل تحمل  خلافت‌ها، 

زیادی جعل می‌کردند و شایع می‌شد در بین مردم؛ یا اینکه نسبت به ائمه، نسبت 

به امیرالمؤمنین، نسبت به بعضی از حرف‌های درست و صحیح، مبارزات فکری 

بتوانند  خلفا  اینکه  بــرای  می‌کردند  بمباردمان1  را  صحیح  افکار  می‌گرفت.  انجام 

..یک‌چنین  باشند.  امان  در  مردم  آسیب  از  و  کنند  حکومت  بتوانند  کنند،  زندگی 

وضعی در دوران ائمهعلیهم‌السلام در جامعۀ اسلامی حکومت می‌کرد. اساسی‌ترین حرکت 

که می‌بیند اصالت‌ها و ارزش‌های مورد ایمان  که در جامعه‌ای قرار می‌گیرد  انسانی 

او دارد ذبح می‌شود، دارد دود می‌شود و به هوا می‌رود، دارد به‌وسیلهٔ دست قدرت‌ها 

کستر می‌شود، چیست؟1367/8/8 نابود می‌شود و خا

کار؛ و علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه چه در مدینه و چه پس از هجرت  این، یک 

به خراسان، این یکی از مهم‌ترین مسائلش بود.1359/6/30 

الُله  »رَحِــمَ  فرمود:  خود  یــاران  از  یکی  به  علی‌بن‌موسی الرضاعلیه‌الصلاةوالسلام  امام 

این  کند.  زنده  را  ما  را، مطلب  ما  امر  آن‌کسی‌که  بر  مرَنا«2 رحمت خدا 
َ
ا حيا 

َ
ا  

ً
عَبدا

کنایه است از حملات بسیار بر یک نقطه. گلولۀ توپ یا بمب بر یک نقطه،  1. پرتاب‌کردن 
2. عیون اخبارالرضا/ باب 28/ حدیث 69
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که امر شما، مطلب  مرَكُم« چطور می‌شود 
َ
ا كَيفَ يُيی  وَ  هُ 

َ
ل »فَقُلتُ  راوی می‌گوید: 

مُ عُلومَنا وَ 
َّ
 يَتَعَل

َ
عِ موردِ اهتمام شما زنده شود؟ ]امام می‌فرمایند:[ »قال شما، موضو

مُهَا النّاسَ« علوم ما را فرابگیرند، معارف اهل‌بیت را فرابگیرند، آن را به مردم، به  ِ
ّ
يُعَل

و عَلِموا مَاسِنَ 
َ
دل‌های مشتاق، به ذهن‌های جستجوگر منتقل کنند. »فَاِنَّ النّاسَ ل

کلمات اهل‌بیت را  گر مردم آن زیبایی‌ها و درخشندگی‌های  بَعونا«.1389/8/3 ا تَّ
َ

كَلامِنا ل

ببینند، به‌خودی‌خود دل‌ها را متوجه آنها می‌کنند و مجذوب آنها می‌شوند.1386/5/28 و 

گفت.1359/6/30 که خواهم  این در اصل قضیهٔ علی‌بن‌موسی الرضا مؤثر است 
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سیرۀ مبارزاتی علی‏بن‏موسی الرضا؛ »مبارزۀ سیاسی«

گاه  آ را  ]مردم  که  صورت  این  به  سیاسی  مبارزهٔ  سیاسی؛  مبارزهٔ  دوم،  ع[  نو ]مبارزۀ 

کافی هم برخوردار نبودند. ..فکری  کنند[. مردمِ جامعهٔ اسلامی از فرهنگ و اندیشهٔ 

که از دستگاه خلافت تجاوز می‌کرد و به مردم می‌رسید یک فکر انقلابی نبود، یک 

که می‌گوییم یعنی اسلامی. اسلام یعنی انقلاب در همۀ  فکر اسلامی نبود. انقلابی 

ارزش‌ها و معیارها و بنیادهای فکری و اجتماعی در جامعه، اینها از هم جدا نیست. 

اسلام یک انقلاب است، و انقلابِ درست و واقعی، اسلام است. اندیشۀ اسلامی یعنی 

گفتۀ  کتاب و  و قلم و  زبان و دل و مغز  که به‌کلی از  همان اندیشۀ انقلابی قرآنی، 

که مردم  گرفته بودند، دور بود. اینجا لازم بود  آن‌کسانی‌که اطراف تخت خلافت را 

گاه بشوند در جامعه چه می‌گذرد؛ بدانند آنچه به نام خلافت پیغمبر در متن جامعه  آ

گر  ا که مردم  بلکه خلافت شیطان است!  که نیست،  پیغمبر  ح است، خلافتِ  مطر

کسی این را باید به  می‌دانستند، تحمل نمی‌کردند و همیشه همین‌طور است. چه 

مردم بگوید؟

برخلاف  بدهیم؛  گاهی  آ مــردم  به  ما  که  می‌دهد  یــاد  ما  به  را  ایــن  اسلامی  فکر 

نمی‌دانند،  تا  مــردم  بــود.  همین  مسئله  هم  ایــران  ملت  مبارزۀ  در  مــادی.  تفکرات 

که  که ضد اسلام است، دانستند  تحمل می‌کنند؛ اما هنگامی‌که دانستند، دانستند 

که آنچه بر مردم می‌رود برخلاف خواست خداوند و امر  ضد انسانیت است، دانستند 

خداست؛ اینها را که دانستند، حرکت می‌کنند. برخلاف تفکرات مادی! تفکرات مادی 

گاهی بدهید، می‌گوید در مردم نارضایی را تشدید کنید، درحالی‌که  نمی‌گوید به مردم آ

که در سخت‌ترین رنج‌ها  تشدید نارضایی نمی‌تواند راه به جایی ببرد. ای‌بسا مردمی 

گاهی ندارند، حتی نارضایی هم ندارند. زندگی می‌کنند، اما چون آ
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بزرگ  کشور  کناف  اطراف‌وا تمام  به  که  بود  این‌طوری  ما  ائمۀ  سیاسی  مبارزۀ 

بگویند  اول  بگویند.  را  ]مــردم[ چند چیز  به  تا  بفرستند  را  مبلّغانی  روز،  آن  اسلامیِ 

هــارون، منصور، خلفای  از  اعم  کارند،  رأس  که در  این خلفایی  که خلفا غاصبند. 

بنی‌عباس یا خلفای بنی‌مروان، اینها غاصب مقام خلافت الهی هستند، و دنباله‌روی 

مسلمینِ بزرگ صدر اسلام نیستند. این یک.

که اینها غاصب بیت‌المالند. دوم به مردم بفهمانند 

واقعی  مفسّران  و  اسلام  اصلی  حاملان  که  بدهند  خبر  و  بگویند  مردم  به  سوم 

قرآن، یعنی فرزندان پیغمبر، صاحبان حق خلافت و حق حکومتند.

باشند،  واقعی  مؤمنِ  و  مسلمان  می‌خواهند  گــر  ا که  بگویند  مــردم  به  چهارم 

کنند؛ ولایت. ولایت یعنی این. مردم  بایستی پیوندشان را با خاندان پیغمبر محکم 

ما خیال می‌کنند ولایت یعنی اسم علی را آوردن، مدح علی را خواندن، محبت علی 

کافی نیست. پیوند با علی، پیوند با خاندان پیغمبر،  را داشتن. محبت علی داشتن 

پیوند فکری، پیوند روحی، پیوند عملی، این معنای ولایت است. و تشیّع این بود 

جمعی  یک  می‌شنوید،  روایــات  در  همینی‌که  علیهم‌السلام.  هدی  ائمۀ  دوران  در 

بعد  شیعیان!  گفتند:  حضرت  شیعیانیم1،  ما  گفتند  علیه‌السلام  امام  خدمت  آمدند 

که توضیح دادند، ]حضرت[ فرمودند نه، شما شیعیانِ من نیستید. شیعیان من این 

و  اعتقاد  صِرف  است؛  این  معنایش  این،  دارنــد.  را  صفت  این  صفت،  این  صفت، 

کافی نیست. صِرف ادعا 

کناف عالم اسلامی  این مبارزۀ سیاسی ائمه بود که مبلّغان و دُعاتشان را به تمام ا

بفرستند و این حقایق را به آنها بگویند: غاصب‌بودن خلیفه نسبت به مقام حکومت، 

کتاب الایمان و الکفر/ ابواب الایمان و الاسلام و التشیّع/ باب 19/ حدیث 11/ ص158 1. بحارالانوار/ ج65/ 
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غصب سیاسی؛ غاصب‌بودنِ خلیفه نسبت به اموال مردم، غصب اقتصادی؛ حضور 

صاحبان حق در متن جامعه، ائمۀ هدی علیهم‌السلام و لزوم پیوند با آنها، ولایت؛ 

راستین  پیروان  و  موسی‌بن‌جعفر  فرزندان  و  می‌گفتند.  مــردم  به  می‌رفتند  را  اینها 

بیشتر  و  افتادند؛  راه  به  روستاها،  میان  شهرها،  بیابان‌ها،  این  در  امامت،  مکتب 

اینها هم برای دوران علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه است.

کوه، در  که شما ملاحظه می‌کنید در سراسر ایران، در فلان  این امامزاده‌هایی 

زمان حیات  که در  کسانی هستند  اینها  از  اینها همین است. بعضی  فلان دره‌انــد، 

که بعد  علی‌بن‌موسی الرضا از دنیا رفتند یا شهید شدند. بعضی هم آنهایی هستند 

قلع‌وقمع  مأمون  حکومت  عمّال  به‌وسیلۀ  علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه  شهادت  از 

نقاط صعب‌العبور،1359/۶/۳۰  این روستاهای دوردست، در  کوه‌ها، در  شدند. غالباً در 

با  معرفتشان،  بــا  محبتشان،  بــا  مناطق،  ایــن  مــردم  و  مــی‌آمــدنــد  بــزرگــواران  ایــن 

بلندنظری‌شان و با شجاعتشان ـ  که انسان باید شجاعت داشته باشد تا دشمنانِ 

مغضوب1 دستگاه خلافت عباسی را با آغوش باز در میان خود جای دهد ـ  عزیزان 

و جگرگوشگان خاندان پیغمبر را در میان خود جا دادند. تا وقتی‌که به مرور زمان، 

که بودند، بر سرشان ریختند  کردند و در هر نقطه‌ای  کشف  مأموران عباسی اینها را 

کردند.1379/۸/۲۷ و شهیدشان 

آبادی‌ای،  و ستارگان درخشان، یک  بزرگ‌مردان  این  از  برکت هرکدام  به  بعد 

یک شهری، یک مرکز تجمعی ]درست[ شد. این مبارزۀ سیاسی علی‌بن‌موسی الرضا 

را  مبلّغین  این  اسلامی،  کشور  کناف  اطراف‌وا تمام  به  روز  آن  در  که  می‌فهماند  را 

می‌فرستادند.1359/6/30

که مورد خشم قرار گرفته کسی   .1
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تحلیلی بر ماجرای ولایتعهدی؛ »خدعۀ ولایتعهدی«

بعد از مرگ هارون یک دورۀ جدیدی آغاز شد و آن دورۀ اختلافات داخلی در میان 

از یک‌طرف پسر  هارون، امین،  از یک‌طرف پسر  مدعیان حکومت و خلافت بود؛ 

دیگرش، مأمون. پنج سال اینها باهم جنگیدند. بعد از آنکه امین به دست مأمون 

کشته شد و از بین رفت، برادر هارون ـ  ابراهیم‌بن‌مهدی ـ  مدعی خلافت شد. یک 

مدت هم آنها با همدیگر جنگیدند. بالاخره مأمون بر همۀ رقبای خودش غالب شد.

بود، علی‌بن‌موسی الرضا همان‌طورکه  اختلافات داخلی  که  پنج سالی  این  در 

انسان از یک مؤمن الهی و از یک بندۀ صالح خدا انتظار دارد از فرصت‌ها استفاده 

کرد،  متشکّل  را  شیعیان  کــرد،  دعــوت  را  مــردم  کــرد،  تبلیغ  کــرد،  سازندگی  کــرد، 

بودن  با  دید  رسید  حکومت  به  عباسی  مأمون  وقتی  که  رساند  جایی  به  را  وضع 

که آن حضرت در سراسر  علی‌بن‌موسی الرضا در مدینه و دستگاه عظیم و وسیعی 

کشور اسلامیِ آن روز به‌وجود آورده، ادامۀ حکومت برای او ممکن نیست؛ لذا به 

فکر تقلب و توطئه افتاد.1363/9/3

به  هنوز  البته  کرد.  خلافت  اعلام  شد،  پیروز  امین  بر  به‌مجرداینکه  ]مأمون[ 

بغداد نیامده بود و در خراسان بود. در مروْ ـ  شهر مروْ در شمال خراسان قرار دارد ـ  

کنیز بود و ایرانی ـ  با  کرد. ایرانی‌ها هم ـ  چون مادرش  در همان‌جا اعلام خلافت 

گرفته بودند. وزیر از فارس‌ها، اعیان  او احساس خویشاوندی داشتند و دورُوبَرش را 

کارها، و مسلط  دولت از فارس‌ها، مداحان دستگاه خودش، شعرای فارس، و از این 

که خب  گهان به فکر افتاد  کرد. نا کشور اسلامی را قبضه  بر کارش. درحقیقت تمام 

آل علی ـ  که خطر بزرگی هستند ـ  چه می‌کنند؟

نیست ـ   تــاریــخ  در  اینها  ـ  دیگر  ــد  لابُ بکند.  بـــرآوردی  یــک  کــه  افــتــاد  فکر  بــه 
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کنید  دقت  بروید  که  فرستاد  را  مأمورینش  را،  گزارشگرهایش  را،  جاسوس‌هایش 

و  آمدند  و  رفتند  اینها هم  می‌کند.  مدینه چه‌کار  که علی‌بن‌موسی الرضا در  ببینید 

آن‌طرف.  بزرگ است برای او در  که علی‌بن‌موسی الرضا یک خطر  نتیجه این شد 

گر واقعاً علی‌بن‌موسی الرضاعلیه‌السلام را مأمون به‌زور و  حالا مدینه کجا، خراسان کجا! ا

اجبار نمی‌آورد به‌طرف خراسان ـ  کمااینکه آورد ـ  و حضرت آنجا می‌‎ماند و حرکتی را 

آنجا انجام می‌داد، تا مأمون از خراسان برسد به مدینه خیلی کارها انجام گرفته بود؛ 

که نسبتاً نزدیک‌تر بود، یا شام. چون خیلی دور بود، غیر از بغداد بود 

که علی‌بن‌موسی الرضا را بیاورد. چطوری بیاورد؟ او را بگیرد  کشید  ..]لذا[ نقشه 

گون را سنجید، بالاخره نتیجه این شد  و زندانی‌اش کند؟ دعوتش کند؟ راه‌های گونا

کنند و با عزت و احترام بیاورند. رفتند حضرت  که باید علی‌بن‌موسی الرضا را دعوت 

زور، ظاهرِ  باطنِ  ـ  ]یعنی[  زور  با  بالاخره  و  کردند. حضرت قبول نمی‌کرد  را دعوت 

عزت و احترام ـ  علی‌بن‌موسی الرضا را برداشتند از مدینه آوردند به خراسان.

زیرکانه را مأمون انجام داد. خب، ما اینجا دو نکته  این حرکت سیاسی بسیار 

را باید بدانیم. یکی اینکه مأمون چه هدفی داشت از این حرکت؛ دوم اینکه چطور 

که انجام  که علی‌بن‌موسی الرضا تسلیم شد و آمد. او چه هدفی داشت از حرکتی  شد 

که ]به مرو[ آمدند. این، قابل  داد، چه مقاومت اولش، و چه تسلیم‌شدن بعدش، 

توجه است.

را مــی‌آورم به خراسان، یعنی به مرو، و  که ..امــام  کرد  ..مأمون با خودش فکر 

کند؛  فعالیت  نمی‌تواند  و  است  من  نظر  زیر  اولًا  مــی‌دارم.  نگه  خودم  پیش  اینجا 

همان‌طورکه امام هادی بعدها زیر نظر متوکل بود در سامرا. ثانیاً علی‌بن‌موسی الرضا 

در حجاز، در مدینه، محور حرکت بزرگی نمی‌تواند واقع بشود. ثالثاً با ارتباط امام و 
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مأمون حیثیت معنوی امام در میان انقلابیون و افراد زبده فروخواهد ریخت. رابعاً 

که هیچ‌کدام به اهمیت و حیثیت و معروفیت  ناراضی‌های دیگر و مخالفین دیگر را 

گفت وقتی‌که فرزند  کار ترساند، و  امام علی‌بن‌موسی الرضا نیستند، می‌شود با این 

پیغمبر را مأمون می‌آورَد و از خطر او می‌کاهد و خطر او را از بین می‌برد، شما دیگر 

که هستید! این چهارتا هدف؛ هدف‌های دیگر هم البته داشت و می‌شود فرض کرد.

گفت  فرستاد،  را  مأمورینش  اهـــداف  ایــن  بــا  مــأمــون  مــأمــون؛  هــدف‌هــای  ایــن 

گر به‌زور  بروید علی‌بن‌موسی الرضا را بیاورید. البته می‌توانستند به‌زور بیاورند؛ اما ا

می‌آوردند، همۀ این مقاصد حاصل نمی‌شد، بعضی از آنها حاصل می‌شد. لذا رفتند 

کردند و به آن ترتیب ]حضرت را[ آوردند.1360/9/26 آنجا و حضرت را دعوت 
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مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان چند مقصود عمده را تعقیب می‌کرد:

به عرصۀ  انقلابی شیعیان  مبارزات حادّ  تبدیل صحنۀ  آنها،  و مهم‌ترینِ  اولین 

تقیّه،  پوشش  در  شیعیان  گفتم  همان‌طورکه  بود.  بی‌خطر  و  آرام  سیاسی  فعالیت 

که با دو ویژگی همراه  مبارزاتی خستگی‌ناپذیر و تمام‌نشدنی داشتند، این مبارزات 

بود، تأثیر توصیف‌ناپذیری در برهم‌زدن بساط خلافت داشت، آن دو ویژگی، یکی 

مظلومیت بود و دیگری قداست1.

و  تفسیر  همان  که  را  شیعی  اندیشۀ  نفوذ،  عاملِ  دو  این  به  اتکای  با  شیعیان 

ائمۀ اهل‌بیت است، به زوایای دل و ذهن مخاطبین خود  دیدگاه  از  تبیین اسلام 

که از اندکی آمادگی برخوردار بود به آن طرز فکر متمایل و  می‌رساندند و هرکسی را 

گسترش  که دایرۀ تشیّع، روزبه‌روز در دنیای اسلام  یا مؤمن می‌ساختند و چنین بود 

که با پشتوانۀ تفکر شیعی، اینجاوآنجا در  می‌یافت. و همان مظلومیت و قداست بود 

همۀ دوران‌ها قیام‌های مسلحانه و حرکات شورشگرانه را ضد دستگاه‌های خلافت 

سازماندهی می‌کرد.

مأمون می‌خواست یکباره آن خفا و استتار را از این جمع مبارز بگیرد و امام را از 

کارایی نهضت تشیّع  میدان مبارزۀ انقلابی به میدان سیاست بکشاند و بدین وسیله 

که بر اثر همان استتار و اختفا روزبه‌روز افزایش یافته بود، به صفر برساند. با این  را 

که  کار، مأمون آن دو ویژگی مؤثر و نافذ را نیز از گروه علویان می‌گرفت. زیرا جمعی 

رهبرشان فرد ممتاز دستگاه خلافت و ولیعهدِ پادشاه مطلق‌العنان وقت و متصرّف2 

کی 1. طهارت، پا
2. تصرف‌کننده
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در امور کشور است، نه مظلوم است و نه آن‌چنان مقدس.

که در  ردیف بقیۀ عقاید و افکاری  این تدبیر می‌توانست فکر شیعی را هم در 

که  دستگاه  مخالف  تفکر  یک  حد  از  را  آن  و  دهد  قرار  داشت  طرف‌دارانی  جامعه 

ضُعفا،  به‌خصوص  مردم  ازنظر  است،  مبغوض  و  ع  ممنو دستگاه‌ها،  ازنظر  گرچه  ا

ج سازد. پرجاذبه و استفهام‌برانگیز است، خار

و  امــوی  خلافت‌های  غاصبانه‌بودن  مبنی‌بر  تشیّع  مــدّعــای  تخطئۀ1  دوم، 

کار به همۀ شیعیان،  عباسی و مشروعیت‌دادن به این خلافت‌ها بود. مأمون با این 

که  که ادعای غاصبانه و نامشروع بودن خلافت‌های مسلط  مُزوّرانه ثابت می‌کرد 

ناشی  و  بی‌پایه  حرف  یک  به حساب می‌رفته  شیعه  اعتقادی  اصول  جزو  همواره 

گر خلافت‌های دیگران نامشروع و  از ضعف و عقده‌های حقارت بوده است، چه ا

که جانشین آنهاست می‌باید نامشروع و غاصبانه  جابرانه بود، خلافت مأمون هم 

باشد، و چون علی‌بن‌موسی الرضا با ورود در آن دستگاه و قبول جانشینی مأمون، 

او را قانونی و مشروع دانسته پس باید بقیۀ خلفا هم از مشروعیت برخوردار بوده 

از  مأمون  نه‌فقط  کــار  ایــن  با  اســت.  شیعیان  ادعــاهــای  همۀ  نقض  ایــن  و  باشند 

اعتراف می‌گرفت،  گذشتگانش  مشروعیت حکومت خود و  بر  علی‌بن‌موسی الرضا 

حکومت‌های  پایۀ  ظالمانه‌بودن  همان  که  را  تشیّع  اعتقادی  ارکان  از  یکی  بلکه 

قبلی است نیز درهم می‌کوبید.

ائمه  بی‌اعتنایی  و  پارسایی  و  زهد  مبنی‌بر  شیعیان  دیگر  ادعای  علاوه‌براین، 

که آن حضرت فقط در  کار نقض می‌شد، و چنین وانمود می‌شد  به دنیا نیز با این 

که  کنون  که به دنیا دسترسی نداشته‌اند نسبت به آن زهد می‌ورزیدند و ا شرایطی 

کسی دادن کار خواندن، نسبت نادرست به  1. )خ‌ط‌أ( خطا
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درهای بهشت دنیا به روی ایشان باز شد، به‌سوی آن شتافتند و مثل دیگران خود 

کردند. را از آن مغتنم1 

کانون معارضه و مبارزه  که همواره یک  کار، امام را  چهارم اینکه، مأمون با این 

بود در کنترل دستگاه‌های خود قرار می‌داد و به‌جز خودِ آن حضرت، همۀ سران و 

گردنکشان و سلحشوران علوی را نیز در سیطرۀ خود درمی‌آورد، و این موفقیتی بود 

آن دست  بنی‌امیه و چه بنی‌عباس ـ  بر  اسلاف مأمون ـ  چه  از  هیچ‌یک  که هرگز 

نیافته بودند.

و  سؤال‌ها  مرجع  و  امیدها  قبلۀ  و  مردمی  عنصر  یک  که  را  امــام  اینکه،  پنجم 

شِکوه‌ها بود در محاصرۀ مأموران حکومت قرار می‌داد و رفته‌رفته رنگ مردمی‌بودن 

او و عواطف و محبت‌های مردم  او و مردم و سپس میان  او مــی‌زدود و میان  از  را 

فاصله می‌افکند.

کسب  برای خود وجهه و حیثیتی معنوی  کار  که با این  هدف ششم این بود 

پیغمبر  از  فرزندی  اینکه  بر  را  او  همه  روز  آن  دنیای  در  که  بود  طبیعی  می‌کرد. 

فرزندان  و  بــرادران  و  برگزیده  خود  ولیعهدی  به  را  معنوی  و  مقدس  شخصیتی  و 

است  چنین  همیشه  و  کنند؛  ستایش  است،  ساخته  محروم  امتیاز  این  از  را  خود 

آبــروی  بر  و  می‌کاهد  دیـــن‌داران  آبــروی  از  دنیاطلبان  به  دیـــن‌داران  نزدیکی  که 

می‌افزاید. دنیاطلبان 

کار به یک توجیه‌گر دستگاه خلافت بدل  هفتم آنکه در پندار مأمون، امام با این 

می‌گشت، بدیهی است شخصی در حد علمی و تقوایی امام با آن حیثیت و حرمت 

گر نقش توجیه  که وی به‌عنوان فرزند پیامبر در چشم همگان داشت، ا بی‌نظیری 

1. بهره‌مند، غنیمت برده
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حوادث را در دستگاه حکومت برعهده می‌گرفت، هیچ نغمۀ مخالفی نمی‌توانست 

که  بــود  مَنیعی1  حصار  همان  ایــن  ســـازد،  وارد  دستگاه  آن  حیثیت  بــر  خــدشــه‌ای 

می‌توانست همۀ خطاها و زشتی‌های دستگاه خلافت را از چشم‌ها پوشیده بدارد.

به‌جز اینها هدف‌های دیگری نیز برای مأمون متصور بود.

یقیناً  که  است  عمیق  و  پیچیده  به‌قدری  تدبیر  این  می‌شود  مشاهده  چنان‌که 

هیچ‌کس جز مأمون نمی‌توانست آن را به‌خوبی هدایت کند و بدین جهت بود که دوستان 

و نزدیکان مأمون از ابعاد و جوانب آن بی‌خبر بودند. از برخی گزارش‌های تاریخی چنین 

کل و مقرب‌ترین فرد دستگاه خلافت  که حتی فضل‌بن‌سهل وزیر و فرماندۀ  برمی‌آید 

نیز از حقیقت و محتوای این سیاست، بی‌خبر بوده است. مأمون حتی برای اینکه 

این حرکت پیچیده وارد نیاید داستان‌های  هیچ‌گونه ضربه‌ای بر هدف‌های وی از 

جعلی برای علت و انگیزۀ این اقدام می‌ساخت و به این‌وآن می‌گفت.1363/5/18

1. )م‌ن‌ع( بلند، استوار
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تحلیلی بر ماجرای ولایتعهدی؛ »دلایل امام برای پذیرش سفر به مرو«

ــانـــی و دوســـتـــانـــه  ــوشـــش ظــــاهــــراً انـــسـ ــــک پـ ــر ی ــ ــرفـــت زیـ گـ ــون[ تــصــمــیــم  ــ ــأمـ ــ ]مـ

گرفت  تصمیم  و  آورد؛  و  بیاورد،  خراسان  به  مدینه  از  را  علی‌بن‌موسی الرضاعلیه‌السلام 

گر نمی‌تواند خود علی‌بن‌موسی الرضا را از بین ببرد، شخصیت آن حضرت را از  که ا

کرد.1363/9/3 حالا امام چه‌کار  بین ببرد. ..لذا ولیعهدی خودش را به امام رضا پیشنهاد 

قبر جدم  کنار  گفتند نه، من نمی‌آیم. من از  ح شد،  کرد؟ امام وقتی‌که قضیه مطر

پیغمبر، جدا نمی‌شوم؛ نمی‌آیم.

اینجا  می‌خواهم  بنده  نه‌خیر!  نمی‌گوید  چیست.  تعبیرش  امــام  ببینید  حــالا 

جدا  پیغمبر  جدم  قبر  کنار  از  می‌گوید  دربــیــاورم.  را  شما  پدر  کنم،  مبارزه  بمانم، 

اینجا  جَدم پیغمبر،  قبر  اینکه  یعنی به‌خاطر  تقیّه است!  این‌هم همان  نمی‌شوم؛ 

که اینها فکر کنند امام  کند و وادار کند  گر بشود آنها را اغفال  هست، می‌مانم. تا ا

نمی‌شوند،  قانع  این  به  آنها  بشوند.  منصرف  و  مانده  اینجا  جدش  قبر  به‌خاطر 

می‌گویند نه، نمی‌شود و باید بیایید، حتماً باید بیایید.

تقدیر  را به هر  او  اینها مصمم هستند و  که  برآورد خودش می‌بیند  حضرت در 

ببرند، البته بعضی از منافع عاید خواهد شد؛ اما  او نرود، و به‌زور  گر  خواهند برد. ا

که فوت می‌شود،  که حالا می‌گویم آن منافعی  منافع هم فوت می‌شود.  از  بعضی 

عِ جمع‌بندیِ خودش، امام  که عاید می‌شود، چیست. لذا در مجمو چیست، آنهایی 

که باید بگوید بسیار خب می‌آیم، و با آنها  علی‌بن‌موسی الرضا به این نتیجه رسید 

که من را به‌زور دارند می‌برند. یعنی هم به‌زور بردن را و  برود؛ اما به مردم بفهماند 

اِعمالِ زوری که دارد می‌شود و ظلمی که می‌شود، را به مردم تفهیم کند، و هم اینکه 

علی‌الظاهر با قبول دعوت برود. امام در جمع‌بندی‌اش به این نتیجه رسید. حالا 
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چرا؟ پس امام هم دنبال مصالحی بود. این مصالح را من می‌شمارم.

که قاعدتاً  گر بروند به آنجا، با امکاناتی  که ا اولًا در مورد اصل رفتن. امام دیدند 

حکومت  کــاخ  زیــر  می‌توانند  گذاشت،  خواهد  امــام  اختیار  در  خراسان  در  مأمون 

که به خودشان متصلند، امکانات  مأمونی، به‌صورت نامحسوس، به همۀ مبارزینی 

که مأمون می‌خواهد  کار را می‌تواند بکند. درست است  بدهند. یک آدم زرنگ این 

  که به‌نوبۀ خود سیاست‌مدار زیرکی است، و از  دست‌وبال امام را ببندد، اما امام هم ـ

مأمون زیرک‌تر است ـ  با استفادۀ از همان امکانات، می‌خواهد دست‌وبال دوستان 

کرد. این یک؛ یعنی تهیه و تقسیم  که  خودش و یاران خودش را باز کند. و دیدیم 

امکانات میان عناصر انقلابی و زبده.

به  کــه  نبود  امکان‌پذیر  عــادی،  به‌حسب  علی‌بن‌موسی الرضا  ــرای  ب دوم، 

چنین  بکند.  سرکشی  خراسان ـ   تا  مدینه  ـ  از  هستند  او  شیعیانِ  که  مناطقی 

خودش  ایــادی  و  عوامل  علی‌بن‌موسی الرضا  نــداشــت.1360/9/26  امکان  اصلًا  چیزی 

اما  ایـــران.  جــاده‌هــای  و  روســتــاهــا  و  شهرها  و  دشــت‌هــا  و  کــوه‌هــا  در  فــرســتــاده  را 

که اطلاعیه  آن‌وقت نه تلفن هست، نه پست هست، نه تلویزیون و رادیو هست 

او  از  ندارند،  خبری  خود  امامِ  از  آنان  و  گذشته،  سال‌ها  ماه‌ها،  مدت‌ها،  بدهد؛ 

برای  امکان طبیعی  این یک  نداده]اند[.1359/6/30  گزارشی  او  به  و  نگرفته  دستوری 

یارانش،  با  نزدیک  از  برود  حرکت  این  با  می‌توانست  که  بود  علی‌بن‌موسی الرضا 

آنها روحیه  کند و به  را تقویت  آنها  و  با شیعیان خود تماس بگیرد،  با دوستانش، 

بدهد. آنها را درمقابل حرکت بنی‌عباس به مقاومت و سرسختی بیشتری تشویق 

می‌زند،  حرف  تلویزیون  یک  با  آدم  مثلًا  امروز  برساند.  آنها  به  را  خود  فکر  و  کند 

اَقصیٰ نقاط دنیا هم ممکن است بشنوند؛ اما آن روز که امام می‌خواهد حرف بزند، 
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که  وسیلۀ تبلیغ ندارد. و با چه عسرتی1 تبلیغات امام انجام می‌گیرد. این فرصت 

ج  بتواند خودش برود رویاروی با تودۀ مردم حرف بزند، از چهاردیواری مدینه خار

بشود، خیلی فرصت بزرگی است.

که  که امروز به دوریِ او دچار خواهند شد، چیزی بدهد  ثالثاً؛ به مردم مدینه، 

بالقوه مثل وجود خود اوست؛ یک انگیزه، یک عقده، یک فکرِ برانگیزاننده به آنها 

برداشته  آنجا  از  را مأمون عباسی به‌زور  امامشان  آنها بگوید  به  اینکه  بدهد، و آن 

برده؛ این احساس مظلومیت را در مردم مدینه به‌وجود بیاورد. می‌دانید، وقتی‌که 

کار می‌کند. وقتی او را  شخصیت مورد علاقۀ مردم بین مردم است، خب روی مردم 

او نیست  تبعیدش می‌کنند، خود  زندانش می‌کنند،  برمی‌دارند، می‌کَنند، می‌برند، 

کار کند؛ اما یاد او، داغ او، مردم را برمی‌انگیزد. به همین دلیل است  که روی مردم 

که شهادت‌ها این‌همه اثر دارد، و زندان‌ها و تبعیدها در دوران طاغوت آن‌همه اثر 

که در مردم مدینه این انگیزه را به‌وجود بیاورد. داشت. این‌هم سه؛ 

که خب، ای آل علی! شما  کسانی بگویند  که ممکن است  چهارم، این حرف را 

مأمون  خب،  بسیار  شد،  غصب  ما  حق  شد،  غصب  ما  حق  می‌گویید  این‌قدر  که 

عباسی داشت حق شما را به شما می‌داد؛ خب، می‌رفتید و می‌گرفتید. چرا نگرفتید 

که آن روز هم زده می‌شد، تا امروز هم زده می‌شد ـ  می‌گفتند  آقا! ـ  این حرفی بود 

آقا! آل علی قدرت اینکه بتوانند حکومت را اداره بکنند، نداشتند. مأمون عباسی، 

اینها؛ نتوانستند بگیرند، نتوانستند  مرد مؤمنِ خالصِ بی‌ریا آمد حکومت را داد به 

گفتند ما زاهدیم، ما از دنیا بیزاریم. آقا چرا دروغ می‌گویید! این حرف  کنند؛  اداره 

را هم آن روز می‌گفتند، هم بعدها می‌گفتند. علی‌بن‌موسی الرضا جلوی این حرف 

1. سختی، دشواری
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که نه، مأمون عباسی حق آل علی را نمی‌دهد، دغل  کند  گرفت. رفت، تا ثابت  را 

کاری می‌کند. این چهار. کَلک می‌زند، ریا می‌کند، 

که  نمی‌آمد  به‌وجود  هرگز  فرصت  ایــن  مدینه،  در  علی‌بن‌موسی الرضا  بــرای 

کند. برای خاطر اینکه در بغداد  دستگاه‌های فکری و فرهنگیِ دروغ‌گو و رسوا را افشا 

و در خراسان ـ  اطراف مأمون ـ  و در کوفه و در سراسر کشورهای اسلامی، یک عده 

از  اینها  که  عالم،  نام  به  حدیث1،  حامل  نام  به  قــرآن،  مفسّر  نام  به  بودند  کسانی 

و فرهنگ اسلامی می‌فروختند؛  عِلم اسلامی هیچ بهره‌ای نداشتند و به مردم فکر 

ع تقلبی‌اش را! و محکم‌کننده و استوارکنندۀ پایه‌های حکومت بنی‌عباس  البته نو

هم، اینها بودند. در همۀ دوران بنی‌امیه و بنی‌عباس هم ازاین‌قبیل آدم زیاد بوده. 

توجیه‌گرانِ ستمِ قدرتمندانِ ستمکار؛ اینها در دوران علی‌بن‌موسیعلیه‌السلام زیاد بودند. 

که می‌رفت به خراسان، پیش مأمون، این فرصت برای حضرت پیش  خب حضرت 

کند، اینها را رسوا  کند، و اینها را افشا  کند. با اینها بحث  که جمع اینها را افشا  می‌آمد 

کند. ثابت کند که اینها بی‌بهرۀ از فکر و فرهنگ اسلامی هستند. این‌هم پنج.1360/9/26

که به‌خاطر ندیدن امام، از او تصور غلطی دارند. دشمن  کسانی هستند  ]ششم[ 

نسبت به  دور  از  اقلیت هستند.  در  این مــدت، و دوستان هنوز  کــرده در  تبلیغات 

کاربرد آنها را بگیرند، خیلی  که می‌خواهند آنها را ازلحاظ شخصیت ترور کنند و  کسانی 

حرف‌ها می‌شود زد. تبلیغات دشمن علیه امام علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه مانند همۀ 

چهره‌های برجستۀ خاندان پیغمبر، تبلیغات وسیعی بوده در طول سالیان دراز. وقتی 

راه خدا،  تبلیغات می‌تواند از علی‌بن‌ابی‌طالب، اول‌مؤمنِ به اسلام و اول‌مجاهد در 

کنند، خیلی راحت  که مردم برای خاطر خدا راحت او را لعن  آن‌چنان چهره‌ای بسازد 

که با سخنان پیامبر و ائمه آشناست و آنها را برای مردم بیان می‌کند. 1. محدّث، عالمی 
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هم می‌تواند از علی‌بن‌موسی الرضا یک چهرۀ غلط بسازد. ]البته[ این تا وقتی است 

که مردم این چهره را ندیده‌اند. در دنیا، همواره شایعه‌سازی، زشت‌کردن چهره‌های 

کارها بوده؛ و این مخصوص  زیبا، مخدوش‌کردن چهره‌های منوّر، جزوِ موفق‌ترینِ 

علی‌بن‌موسی الرضا هم نبود. امام باقرصلوات‌الله‌علیه وقتی‌که از پیش هشام برمی‌گشت، 

شایع کردند مسیحی شده. اما تا وقتی این شایعه می‌گرفت که امام را ندیده بودند. وقتی 

می‌دیدند، وقتی حرف می‌زد، وقتی حقایق را می‌گفت، آن نفوذ کلام، آن حلاوت سخنِ 

ازدل‌برخاسته، همۀ توطئه‌ها را خنثی می‌کرد. این فرصتی بود که علی‌بن‌موسی الرضا 

بیاید در این شهرها حرکت کند و آن شبهه‌ها و شائبه‌ها را از بین ببرد.1359/۶/۳۰

ــارِ  کـ ــن  ــ ــکــردهــای ای ــح و عــمــل ــر بــخــواهــم بــشــمــارم مــصــال ــ گ و ازایـــن‌قـــبـــیـــل ا

در  ازهمین‌قبیل  مصلحت  ــا  دوازده‌تـ ــا،  ده‌ت مــی‌شــود؛  زیــاد  را،  علی‌بن‌موسی الرضا 

جمع‌بندی علی‌بن‌موسیعلیه‌السلام وجود داشت.

که او را به‌زور ببرند، خیلی از این مصالح از  گر حضرت صبر می‌کرد  خب، حالا ا

گر حضرت را به‌زور می‌بردند، دیگر حضرت در راه، امکان این  دست می‌رفت. زیرا ا

آدم،  درمقابل چندصدهزار  نیشابور،  در  بکند.  مردم سخنرانی  برای  که  نداشت  را 

یا به سراغ شیعیان دورافتادۀ  یک جمله بگوید  را در  اصولی‌ترین حرف‌های اسلام 

خودش برود.

گر حضرت را زندانی می‌کردند و می‌آوردند، دیگر این فرصت پیش نمی‌آمد.  ..ا

گر حضرت را زندانی می‌کردند و می‌آوردند، دیگر در دستگاه مأمون امکان نداشت  ا

کنده‌شدن حضرت از مدینه، در  که امکانات در اختیارش بگذارند. بله! درد و داغ 

مدینه باقی می‌ماند درآن‌صورت؛ اما این امکانات از دست می‌رفت. که آن درد و داغ 

را هم حضرت خودش به‌وجود آورد.
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کمال عزت و احترام از مدینه می‌برند  حالا امام را دارند علی‌الظاهر! با آقایی، با 

خراسان. برای اینکه ولیعهدش کنند علی‌الظاهر! اما حضرت در مدینه، مردم را گریه 

می‌اندازد. حضرت جمع می‌کند کنیزها و خدمه و اهل‌بیت و همۀ فرزندان را، برادران 

کنید! تعجب می‌کنند؛ یکی  گریه  و خویشاوندان و اهل خودش را و می‌گوید بر من 

گریه سر راه مسافر میمنت ندارد، بعد حضرت می‌گویند  می‌گوید مثلًا یا اباالحسن، 

امید  من  یعنی  چه؟  یعنی  باشد!1  داشته  برگشتن  امید  که  است  مسافری  او  بله، 

ببینید،  بکُشد. پس  که  را می‌برد  دارد من  یعنی مأمون  یعنی چه؟  ندارم.  برگشتن 

بااینکه با عزت و با احترام دارد حرکت می‌کند حضرت، آن اثرِ با زور و فشار بُرده‌شدن 

از  گریه‌آلودی  با وضع  مــی‌رود. می‌رود حرم رســول‌الله  و  باقی می‌گذارد  مدینه  را در 

پیغمبر خداحافظی می‌کند2، و راه می‌افتد می‌رود.1360/9/26

1. عیون اخبارالرضا/ باب 47/ حدیث 28
2. عیون اخبارالرضا/ باب 47/ حدیث 26
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تبعید از مدینه به مرو

را  فرصت  این  خراسان،  به  آمدن  و  ایــران  به  علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه  حرکتِ 

کنند  را پیدا  که ازطرف امام مأمورند، این امکان  کسانی  راه، همۀ  که سر  می‌دهد 

که شعرا با هیجانی  کنند، و نیرو بگیرند. فرصت می‌دهد  که بیایند با امام صحبت 

اختیار مردم بگذارند.  را در  که به‌وجود می‌آید، بروند معارف عالی خاندان پیغمبر 

آمادۀ  اما  نیستند،  پیوسته  هنوز  که  عناصری  بالقوه،  عناصر  که  می‌دهد  فرصت 

که امام برود و از پایگاه  پیوستگی‌اند، به امام جذب شوند. و بالاخره فرصت می‌د‌هد 

قدرت و حکومت مأمون، پایگاهی بسازد برای اشاعۀ اندیشۀ درست اسلامی و داعیۀ 

اصرار  دید  وقتی  نکرد،  مقاومت  علی‌بن‌موسی الرضا  لذا  شیعی.  خلافت  و  امامت 

گوشه‌ای یک جمعیت چریکی1 تشکیل  که برود  می‌کنند و فشار می‌آورند، فرار نکرد 

کند، راه افتاد آمد.1359/6/30 بدهد و مبارزه 

نهایت  در  را  جدایی  این  و  می‌پسندید  مــردم  از  جدا  را  امــام  مأمون  درحالی‌که 

امام  می‌خواست،  مردم  و  امام  میان  عاطفی  و  معنوی  رابطۀ  قطع  برای  وسیله‌ای 

گاهانه  در هر فرصتی خود را در معرض ارتباط با مردم قرار می‌داد. بااینکه مأمون آ

که شهرهای معروف  کرده بود  مسیر حرکت امام از مدینه تا مَرو را به طرزی انتخاب 

کوفه و قم در سر راه قرار نگیرند2، امام در همان مسیر  به محبت اهل‌بیت مانند 

تعیین‌شده، از هر فرصتی برای ایجاد رابطۀ جدیدی میان خود و مردم استفاده کرد. 

گروهی نظامی متشکل از نیروهای رزمی داوطلب  .1
در  امام  و  است  کرده  ایران  وارد  طریق بصره  از  را  امام  مأمون  انجام شده  دراین‌باره  که  2. طبق تحقیقاتی 
سرخس  و  توس  نیشابور،  خَرانُق،  ابرکوه،  اصطخر،  بهبهان،  اهواز،  مثل  شهرهایی  از  مرو  به  رسیدن  مسیر 
عبور کرده‌اند. برای اطلاع بیشتر از مسیر حرکت امام از مدینه به مرو، می‌توانید به نقشۀ انتهای این فصل 

کنید. )صفحه ۸۸( مراجعه 
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که با  در اهواز آیات امامت را نشان داد1، در بصره خود را در معرض محبت دل‌هایی 

او نامهربان بودند قرار داد، ..و علاوه‌برآن نشانه‌های معجزه‌آسای دیگری نیز آشکار 

ساخت و در جابه‌جای این سفر طولانی فرصت ارشاد مردم را مغتنم شمرد.1363/5/18

لام في سَفَرِهِ اِلیٰ خُراسانَ  ضا عَلیهِ‌السَّ ]مردی از اهالی بلخ می‌گوید:[ »كُنتُ مَعَ الرِّ

که روزی  ]در سفر حضرت به خراسان همراه حضرت بودم  لَهُ«.  فَدَعا يَوماً بِمائِدَةٍ 

حضرت سفرۀ غذا خواست[ »فَجَمَعَ عَلَيها مَوالِيَهُ مِنَ السّودانِ وَ غَيرِهِم فَقُلتُ جُعِلتُ 

بَّ تَبارَكَ وَ تَعالٰى واحِدٌ وَ الُامَّ واحِدَةٌ وَ  فِداكَ لَو عَزَلتَ لِهٰؤُلاءِ مائِدَةً فَقالَ مَه، اِنَّ الرَّ

الَابَ واحِدٌ وَ الَجزاءَ بِالَاعمالِ«2.

زدند.  صدا  را  سیاه  غیر  و  سیاه  خدمتکارانِ  و  غلام‌ها  حضرت  گستردند،  سفره 

که برای اینها یک  کردم: چطور است  همه آمدند سر این سفره نشستند. من عرض 

گانه‌ای بیندازید؟ سفرۀ جدا

و  نَسَبی3  شرافت  و  مقام  آن  با  رضاسلام‌الله‌علیه  حضرت  مثل  آن‌هم  افــرادی  اینکه 

عنوانی با خدمتگزارانشان سر یک سفره بنشینند، برای او تعجب‌آور است. حضرت 

آمده‌اند، خودم را به  که حضرت به اهواز  1. ابوهاشم جعفری از اصحاب امام رضا می‌گوید وقتی باخبر شدم 
گیاهی  کردند. طبیبی آوردم. امام از او  اهواز رسانده و به ملاقات ایشان رفتم. امام بیمار بودند و تقاضای طبیب 
گیاه در این فصل  گیاه را بشناسد؛ این  که این  کسی را جز تو روی زمین نمی‌شناسم  گفت:  خواستند. طبیب 
گیاه  گفت فصل نیشکر هم نیست. امام به طبیب فرمودند آن  او نیشکر خواستند. طبیب  از  نمی‌روید. امام 
گیاه را  کردند تا به منطقه‌ای رفتیم و با تعجب آن دو  و نیشکر در منطقۀ شما پیدا می‌شود، و ما را راهنمایی 
گفتم فرزند  کیست؟  کشید و پرسید: این مرد  کناری  کردیم. به‌قدر نیاز برداشتیم و بازگشتیم. طبیب مرا  پیدا 
گفتم: بله و ما بعضی از آنها را دیده‌ایم، اما پیامبر  کلیدهای نبوت را در اختیار دارد؟  سیدالانبیاست. پرسید آیا 
گوش فرستادۀ مأمون رسید،  گفتم: بله. تا این ماجرا به  گفت: پس بدون شک جانشین پیامبر است.  نیست. 
گر بیشتر از این در اینجا بمانیم، مردم متوجه امام می‌شوند، به‌سرعت مهیای ادامۀ سفر  گفت: ا به همراهانش 

شوید. )الخرائج و الجرائح/ الباب الرابع عشر/ فصل فی اعلام الامام علی‌بن‌موسی الرضا/ حدیث 4(
کتاب الروضۀ/ حدیث یأجوج و مأجوج/ حدیث 296 2. الکافی/ 

3. بزرگی خاندان و خانواده
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کت شو! دین ما یکی است، پدر ما یکی است، مادر ما یکی  در پاسخ می‌فرمایند: سا

و  تخیلی  تمایزهای  این  همۀ  نیست.  ما  بین  تفاوتی  است،  یکی  ما  خدای  است، 

توهمی در نظام ارزش‌گذاری اسلامی مردود است. پاداش الهی هم منوط به عمل 

به  بهتری  و  بیشتر  جزای  متعال  خدای  بود،  بهتر  عملش  کسی  هر  است.  انسان 

آقا،  یا  نوکر  یا غنی،  فقیر  یا سفید،  انسان‌ها، سیاه  بین  اسلام  ..در  داد.  او خواهد 

ک  واحِــدَةٌ«. این، ملا الُامَّ  وَ  واحِدٌ  تَعالٰى  وَ  تَبارَكَ  بَّ  الــرَّ »اِنَّ  هیچ تفاوتی نیست. 

می‌کنند  پیاده  آن‌چنان  خود  عمل  در  را  این  علیه‌السلام  امام  است.  ارزش‌گــذاری 

است،  معتقد  نیست،  زبــان  لقلقۀ  معناست.  این  به  اعتقاد  عمق  نشان‌دهندۀ  که 

حرفی  چه  این  شو!  کت  »سا می‌فرمایند:  می‌کند،  اعتراض  کسی  وقتی  آن‌چنان‌که 

است می‌زنی؟«1388/3/12

ح ورود امام در هر شهری به تفصیل روشن نیست، مگر بعضی جاها  گرچه شر ا

امامزاده‌ها،  دوستان،  قراین  طبق  می‌رفته،  امام  که  آنجاهایی  در  نیشابور،  مثل 

امام  نیشابور  در  کنند.1359/6/30  ملاقات  امام  با  توانسته‌اند  برگزیده‌ها  فرستاده‌ها، 

از  دوستانش،  از  رفته خانۀ یکی  کرده،  استفاده  یک فرصتی  از  کرده،  را  کار  این 

دلیلی  هیچ  داریــم.  خبر  را  نیشابورش  ما  و  است.  مهمی  کار  خیلی  این  شیعیان. 

نیشابور  منتها  باشد؛  نکرده  را  کار  این  هم  دیگر  شهر  دَه  در  حضرت  که  نداریم 

این  نیشابور  در  بله،  که  گفته  آمــده  بیامرزد ـ   را  پــدرش  ـ  خدا  راوی‌اش  اتفاقاً 

حضرت  نیشابور  تا  مدینه  از  هم  دیگر  شهر  ده  در  اســت  ممکن  شــد.  واقــع  کــار 

منتها  باشد،  زده  حرف  و  کرده  سخنرانی  و  کرده  شرکت  اجتماعاتی  یک‌چنین  در 

که حضرت در  گفتند به دست ما نرسیده. یقین داریم  گر هم  رُواتش نگفته‌اند، یا ا

کرده.1360/9/26 این فرصت‌ها چیزهایی بیان 
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بخش‌های  برجسته‌ترین  از  یکی  نیشابور  شهر  به  ورود  و  نیشابور  مسئلهٔ 

جمع شدند،  نیشابور  رسیدند، مردم  نیشابور  به  این مسافرت است.1359/6/30 وقتی 

که حدیثی از پدران  کردند  کردند و درخواست  مَحمِل حامل امام هشتم را احاطه 

بعد  بود.  گرفته  قرار  خاصی  موقعیت  در  هشتم  امام  کند.  بیان  مردم  برای  خود 

که اهل‌بیت و ائمهٔ هدی از حضور در اجتماعات  آنکه سال‌های متمادی بود  از 

آمده  به‌دست  فرصتی  حالا  بودند،  شده  ع  ممنو مردم  با  روبه‌رو  صحبت  و  عظیم 

که  می‌کردند  سعی  امــام  لابــد  و  بزند،  حــرف  مــردم  با  واسطه  بــدون  امــام  که  بــود 

کوتاهی بگنجانند و به مردم  واجب‌ترین حرف‌ها و مهم‌ترین درس‌ها را در قالب 

کنند.1365/4/27 شاید هم برای سخنرانی مفصّلِ آشکار امکانی در اختیار امام  تعلیم 

بودند،  کرده  تیز  را  گوش‌ها  بودند،  گرفته  دست  را در  نیست.1359/6/30 مردم قلم‌ها 

گوش شده بودند تا ببینند فرزند پیغمبر به آنها  کرده بودند، سرتاپا  دل‌ها را آماده 

گفت و چه درسی خواهد داد. چه خواهد 

امام هشتم در یک‌چنین موقعیت حساسی پردهٔ محمل را پس زدند، چهره‌شان 

کردند، اما با آب‌و‌تاب، با مقدمات. سند حدیث را  بر مردم آشکار شد، حدیثی را نقل 

گوشِ  گیرنده و  که تا دنیا دنیاست و تا دلِ  کردند  آن‌چنان سند زیبا و باشکوهی بیان 

گفتند: »من از  شنونده‌ای وجود دارد، این سندِ حدیث دیگر از دل‌ها نخواهد رفت. 

کردند تا پیغمبر که »پیغمبر از  پدرم شنیدم و او از پدرش و آنها از پدرانشان«، نقل 

کرد و جبرئیل از خدای متعال«. سند حدیث به ذات مقدس پروردگار  جبرئیل نقل 

که در گفتهٔ آنها سرِسوزنی شک نیست؛ معصومانِ  کسانی هستند  می‌رسد. راوی‌ها 

اینهایند  راوی‌هایش  این است،  که سندش  این حدیثی  باعظمت. خب،  بلندپایهٔ 

فرموده  خدا  الُله«   
َ

»قال چیست؟  حدیث  این  خداست،  حدیث،  سلسلهٔ  منتهای  و 
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کلمهٔ لااله‌الاالله، ایمان و اعتقاد به توحید، قبول  الُله حِصنی«1 
َّ

هَ‌اِل
َ
است: »کَلِمَةُ لااِل

مِنَ مِن عَذابی« 
َ
 حِصنی ا

َ
ن دَخَل َ تِز وحدانیت خدا، حصن و حصار من است. »فَ

هرکس در این حصار وارد بشود، از عذاب من ایمن خواهد بود. تمام شد.

این سلسله سند مفصّل، این راویان عالی‌قدر برای همین دو جمله حدیث کوتاه. 

گنجانیده شده است. کوتاه دریا‌هایی از معنا  معلوم می‌شود در این دو جمله حدیث 

دیگر  بــار  یک  دیدند  که  بــود  هشتم  امــام  سخن  آهنگ  به  هنوز  مــردم  گــوش 

زبان  کردند، این دفعه از  را از محمل بیرون آوردند و خطاب به مردم  حضرت سر 

نَا مِن شُروطِها«. لااله‌الاالله حصار ایمن‌کننده است 
َ
خودشان فرمودند: »بِشَرطِها وَ ا

شرط‌های »لاالـــه‌الاالله«ام؛ یعنی  از  انجام بگیرد و من یکی  با شرط  اما آن‌وقتی‌که 

کرده است، یک جزء  که خدا معیّن  مسئلهٔ ولایت و پیوستگی به امامِ الهی و امامی 

حتمی از مسئلهٔ عظیم توحید است.

که آن روز چند نفر از  کرد  محمل امام هشتم به راه افتاد. الان نمی‌شود قضاوت 

کلام را فهمیدند. چند نفر حقیقت این مطلب را درک  آن چندهزار آدم معنای این 

که این را حرف تازه‌ای نمی‌دانستند؛ چون  آن روز خیلی‌ها بودند  کردند. شاید در 

جامعه، جامعهٔ علی‌الظاهر مسلمان بود، اما هرچه زمان به پیش رفته است، هرچه 

است،  کرده  پیدا  افزایش  مسلمان  ملت‌های  تجربهٔ  هرچه  است،  کرده  رشد  افکار 

کلمات اسلامی و متون قرآن و حدیث شده است، معنای  هرچه دقت بیشتری در 

این جمله روشن‌تر و درخشان‌تر شده است.1365/4/27

1. عیون اخبارالرضا/ باب 37/ حدیث 4
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شرحی بر حدیث »سلسلة الذهب«

کرده است،  که در زندگی ائمهعلیهم‌السلام عملًا و قولًا، تجسم و تبلور پیدا  دربارۀ حقایقی 

که  است  برجسته  جمله‌های  آن  از  علی‌بن‌موسی‌ الرضاعلیه‌السلام  معروف  جملۀ  این 

کردند و فرمودند: »کَلِمَةُ  از پدران بزرگوارشان نقل  طبق روایت معروف، آن بزرگوار 

مِنَ مِن عَذابی«.1371/2/23
َ
 حِصنی ا

َ
ن دَخَل َ الُله حِصنی فَ

َّ
هَ‌اِل

َ
لااِل

امام در این جملهٔ آسمانی و نورانی می‌خواهد اهمیت توحید را برای مخاطبین 

خودش و برای تاریخ روشن کند. توحید فقط این نیست که کسی به زبان بگوید خدا 

یک است و دو نیست. توحید عبارت است از اینکه یک فرد یا جامعهٔ بشری وصل 

به خدا بشود، متکی به الله بشود، برای خدا در جهانِ وجود شریکی قائل نباشد. 

کمی غیر از خدا نشناسد. توحید یعنی  بر جسم خود و بر دل خود و بر جان خود حا

شیطان‌ها و طاغوت‌ها و ظالم‌ها و فرعون‌ها بر جسم و جان انسان حکومت نکنند.

توحید یعنی مأمون عباسی و هارون عباسی و فلان زمامدار ظالم مقتدر و فلان 

کسی مثل مأمون  کم نباشد. آنجایی‌که  مردم حا بر  انسان شهوت‌رانِ فاسقِ فاجر 

و  گاه  نا‌آ انسان‌های  ارادهٔ  از  قوانین  آنجایی‌که  نیست.  توحید  آنجا  اســت،  کم  حا

جاهل سر می‌زند، آنجا توحید نیست. آنجایی‌که انسان‌ها در زندگی فردی خودشان 

هواوهوس هستند، چه هواوهوس خودشان  زندگی اجتماعی خودشان اسیر  یا در 

و چه بدتر از آن، هواوهوس قدرتمندان و سلطه‌گران، آنجا توحید نیست.1365/4/27

که بویی از حکومت اسلامی نبرده،  که حدود دو قرن است  حالا در جامعه‌ای 

گفتند برو و فلان‌مقدار  مثل جامعۀ نیشابور آن روز، یک فرماندار را فرستادند آنجا، 

کاری هم به خیر و شرّش نداریم. او هم آمده، سه  برای ما سالیانه مالیات بفرست؛ 

گرفته، سهم آنها را فرستاده،  برابر، چهار برابرِ این مالیات را از مردم به‌زور مکیده و 
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کرده، هر فسادی  سهم خودش را هم خورده! و قدرتمندانه، هر کاری دلش خواسته 

کرده، از آن  که نفْس او رغبت پیدا  ع شهوت‌رانی  دلش خواسته راه انداخته، هر نو

که یک  بود. یک‌چنین مردمی  کمااینکه خودِ مأمون هم همین‌طور  نکرده.  دریغ 

گهان  نا گذرانده‌اند،  وضع  این  با  پدرانشان  گذشتۀ  از  را  عمرهایی  بلکه  را،  عمری 

ندای لااله‌الاالله را می‌شنوند! خیلی‌ها برای آنها حرف زده بودند، خیلی‌ها برایشان 

گفته  برایشان  معارف  و  احکام  به‌اصطلاح  خیلی  بودند،  خوانده  حدیث  پیغمبر  از 

بودند؛ اما اینجا می‌بینند فرزند پیغمبر آمده؛ آن‌کسی‌که دل‌هایی ـ  نه همۀ دل‌ها، 

که می‌خواهد حرف بزند، از پیغمبر  دل‌هایی ـ  به عشق او و به یاد او می‌تپد، حالا او 

کند، آن‌هم از پدرش، و پدرش از پدرش، و پدرش از پدرانش، تا می‌رسد  حدیث نقل 

به پیغمبر. تازه پیغمبر هم از قول خودش نمی‌گوید، از قول جبرئیل و میکائیل و 

اسرافیل و لوح و قلم، و از قول خودِ خدا می‌گوید. با این سلسلۀ مفصّل و مستند و 

کلمه‌ای را نقل می‌کند،  کند. و آن  محکم، یک حدیثی را می‌خواهد از قول خدا نقل 

الُله 
َّ

هَ‌اِل
َ
کلمه را گفت: لااله‌الاالله. پیغمبر گفت: »قولوا لااِل که پیغمبر در اول بعثت آن 

الُله حِصنی« 
َّ

ــهَ‌اِل
َ
لااِل »کَلِمَةُ  نقل، علی‌بن‌موسی الرضا هم می‌گوید:  تُفلِحوا«، بنا بر 

وارد شدی،  گر  که ا کلمۀ لاالــه‌الاالله حصار من است، حصاری است  که  گفته  خدا 

از عذاب و آسیب در امان خواهی ماند؛ یعنی همان رستگاری، یعنی همان فلاح.

که  ــا نــیــســت  ــــد: مــگــر لاالــــــــه‌الاالله در جــامــعــۀ مـ ــرومــــی‌رون ــ ــه فــکــر ف ــردم بـ ــ مـ

یک  مردم  را  ــه‌الاالله  لاال مفهوم  آورده!  سوغات  را  این  ما  برای  علی‌بن‌موسی الرضا 

که همه می‌توانند مرور کنند؛  بار دیگر در ذهنشان مرور می‌کنند. و مفهومی است 

لااله‌الاالله، هیچ معبودی جز خدا نیست. شما ببینید در زندگیتان چه معبودهایی 

که جز از راه خدا و جز به فرمان خدا شما را تحت  کنید. هر چیزی  وجود دارد، نفی 
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کنید. همۀ سلطه‌های   الله؛ باید آن را نفی 
َّ

گرفته ]است[، این الهی است اِل سیطره 

فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  وابستگی‌های  همۀ  اســت،  ازاین‌قبیل  بیگانگان 

همۀ  اســت،  ازاین‌قبیل  زورگویی  و  استبدادی  سلطه‌های  همۀ  اســت،  ازاین‌قبیل 

هواها و هوس‌های نفسانی ازاین‌قبیل است، همۀ دلبستگی‌های به مقام، به مال، 

اینها معبودند،  ازاین‌قبیل است؛  دارد،  انسان جاذبه  برای  زندگی  که در  به هرچه 

 »الله« هستند. این قابل فکرکردن است، قابل فهمیدن است. هر انسانی با 
َّ

»اِلٰهِ« اِل

تدبر می‌تواند این را بفهمد.1359/6/30

که در دنیای اسلام و در تاریخ اسلام توحید عملی، توحید عینی،  و شما می‌دانید 

کثر موارد  توحید حقیقی در فاصله‌های کوتاهی از تاریخ فقط وجود داشته است و در ا

کمیت  کمیت طاغوت‌ها بوده، حا کمیت اشخاص بوده، حا کمیت الله، حا به‌جای حا

کلام امام هشتم است.1365/4/27 کمیت سلطه‌ها بوده. این معنای  فرعون‌ها بوده و حا

کلمه تلویحاً و به اشاره به مردم آن روز می‌فهماند  پس امام هشتم با بیان این 

که شما تا وقتی بر سر کار و در رأس امور مأمون را دارید، توحید ندارید. تا وقتی‌که 

کم  حا خدا  غیر  قانونِ  کمند،  حا ظالم‌ها  کمند،  حا طاغوت‌ها  کمند،  حا شیطان‌ها 

کند و یک جامعه  است، توحید نیست. توحید یعنی یک انسان طبق ارادهٔ خدا عمل 

طبق قانون خدا اداره بشود؛ این یعنی توحید.1365/4/27

وقتی ]امام[ مردم را خوب به فکر فرو می‌برد، بعد یک جملهٔ دیگر هم اضافه 

گر می‌خواهی در زندگی پیاده کنی، پیاده‌کردن  می‌کند: »بِشَرطِها«؛ یعنی لااله‌الاالله را ا

که این شرط را در نظر بگیری.1359/6/30 این‌هم  کلی به این صورت است  این مفهوم 

که با  گر در جامعهٔ مسلمان در رأس امور، امامی  که ا همان نکتهٔ بسیار مهمی است 

معیار‌ها و ارزش‌های الهی بر سر کار آمده باشد، نباشد؛ آنجا که مردم نماز می‌خوانند، 
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روزه می‌گیرند، اما فاسقِ فاجرِ ظالمِ متهتّکی بر آنها حکومت می‌کند، آنجا باز توحید 

کمیت و فرمانروایی بندگان  وجود ندارد. توحید از جمله وابسته است به ولایت و حا

صالح خدا.1365/4/27

گوینده از خاندان  که صدها مبلّغ و  نَا مِن شُروطِها«، یعنی همان حرفی را 
َ
ا »وَ 

گوششان  درِ  آهسته  و  برسند  جمعیتی  یک  به  تا  کنند  طی  را  راه‌هــا  باید  پیغمبر، 

بگویند، علی‌بن‌موسی الرضا با صدای بلند این مطلب را به همۀ مردم رساند؛ یعنی 

کار  حقانیت خود و غصب خلافت به‌وسیلۀ مأمون را به اطلاع مردم رساند. این شگردِ 

علی‌بن‌موسی الرضاست.1359/6/۳۰
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تدابیر علی‏بن‏موسی الرضا در برابر توطئۀ مأمون )1(

را  او  سخن  و  دیــده‌انــد  را  امامشان  نزدیک  از  مــردم  صدها‌هزار  درحالی‌که  ]امـــام[ 

که توانسته اندیشه  شنیده‌اند و بلندگوی عظیمی در اختیار آن جناب قرار گرفته بود 

و فکر خودش را به مردم برساند، وارد خراسان شد و در توس مستقر شد. مأمون 

هم اول در مرو بود و بعد آمد توس، علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه را هم آورد.1359/6/30

بود،  بــرخــوردار  بی‌نظیری  عمق  و  پختگی  از  مأمون  سیاست  گفت  باید  حقاً 

است  همین  و  علی‌بن‌موسی الرضاست  امــام  نبرد،  صحنۀ  ایــن  دیگرِ  آن‌ســوی  امــا 

حرکتی  به  را  او  همه‌جانبۀ  و  پخته  تدبیر  مأمون،  شیطنت‌آمیز  زیرکی  علی‌رغم  که 

کنون به تشریح سیاست‌ها و تدابیر امام  کودکانه بدل می‌کند. ..ا بی‌اثر و بازیچه‌ای 

علی‌بن‌موسی الرضا در این حادثه می‌پردازیم.

..هنگامی‌که امام را از مدینه به خراسان دعوت کردند آن حضرت فضای مدینه را 

از کراهت و نارضایی خود پُر کرد، به‌طوری‌که همه‌کس در پیرامون امام یقین کردند که 

مأمون با نیّت سوء، حضرت را از وطن خود دور می‌کند. امام بدبینی خود به مأمون را با 

هر زبانِ ممکن به همۀ گوش‌ها رساند. در وداع با حرم پیغمبر، در وداع با خانواده‌اش 

هنگام خروج از مدینه، در طواف کعبه که برای وداع انجام می‌داد1، با گفتار و رفتار، با 

کسانی  که این سفر، سفر مرگ اوست. همۀ  کرد  زبان دعا و زبان اشک، بر همه ثابت 

که نزدیک هفت سال داشتند،  1. طبق روایتی امام رضا قبل از سفر به خراسان همراه با فرزندشان جوادالائمه، 
به زیارت خانۀ خدا رفتند. راوی می‌گوید بعد از طواف امام جواد روبه‌روی حجرالاسود نشست. خدمتکار حضرت 
که برخیزید تا همراه پدرتان برویم، اما امام از جای خود بلند نشدند. خدمتکار نزد امام رضا آمد  گفت  به ایشان 
ع را به اطلاع ایشان رساند. امام رضا خود نزد فرزندشان آمدند و فرمودند: عزیزم برخیز. امام جواد  و این موضو
امام جواد پاسخ دادند: چگونه برخیزم  امام رضا فرمودند: چرا عزیزم؟  اینجا برخیزم.  از  فرمودند: نمی‌خواهم 
کتاب  گویی دیگر به اینجا بازنمی‌گردی. )بحارالانوار/ ج49/  که  کردی  درحالی‌که شما طوری با خانۀ خدا وداع 

تاریخ علی‌بن‌موسی و.../ ابواب تاریخ الامام علی‌بن‌موسی الرضا/ باب 10/ حدیث 6/ ص120( 
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که باید طبق انتظار مأمون نسبت به او خوش‌بین و نسبت به امام به‌خاطر پذیرشِ 

پیشنهاد او بدبین می‌شدند، در اولین لحظات این سفر دلشان از کینۀ مأمون که امام 

عزیزشان را این‌طور ظالمانه از آنان جدا می‌کرد و به قتلگاه می‌بُرد لبریز شد.

ح شد، حضرت به‌شدت  هنگامی‌که در مَرو پیشنهاد ولایتعهدی آن حضرت مطر

کردند و تا وقتی مأمون صریحاً آن حضرت را تهدید به قتل نکرد، آن را  استنکاف1 

نپذیرفتند. این مطلب همه‌جا پیچید که علی‌بن‌موسی الرضا ولیعهدی و پیش از آن 

خلافت را که مأمون به او با اصرار پیشنهاد کرده بود، نپذیرفته است. دست‌اندرکاران 

را همه‌جا  امام  قبولِ  ناشیانه عدم  نبودند،  واقف  مأمون  تدبیر  به ظرافتِ  که  امور 

گفت  کارگزاران و مأموران حکومت  کردند، حتی فضل‌بن‌سهل در جمعی از  منتشر 

من هرگز خلافت را چنین خوار ندیده‌ام، امیرالمؤمنین آن را به علی‌بن‌موسی الرضا 
تقدیم می‌کند و علی‌بن‌موسی دستِ رد به سینۀ او می‌زند.2

گوش این‌وآن می‌رساند،  خود امام از هر فرصتی، اجباری‌بودن این منصب را به 

همواره می‌گفت من تهدید به قتل شدم تا ولیعهدی را قبول کردم.3 طبیعی بود که این 

کنده شود  سخن همچون عجیب‌ترین پدیدۀ سیاسی، دهان‌به‌دهان و شهربه‌شهر پرا

کسی مثل مأمون  که  که در همان زمان  و همۀ آفاق اسلام در آن روز یا بعدها بفهمند 

فقط به دلیل آنکه از ولیعهدی برادرش امین عزل شده است به جنگی چندساله دست 

می‌زند و هزاران نفر ازجمله برادرش امین را به‌خاطر آن به قتل می‌رساند و سر برادرش 

که  را از روی خشم شهربه‌شهر می‌گرداند، کسی مثل علی‌بن‌موسی الرضا پیدا می‌شود 

به ولیعهدی با بی‌اعتنایی نگاه می‌کند و آن را جز با کراهت و در صورت تهدید به قتل 

1. اجتناب، امتناع
2. الارشاد/ باب تاریخ الامام علی‌بن‌موسی الرضا/ فصل الامام الرضا و ولایة العهد و صلاة العید/ ص260

3. مناقب آل ابی‌طالب/ باب امامة ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ فصل فی مکارم اخلاقه و معالی اموره/ ص364
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نمی‌پذیرد. مقایسه‌ای که از این رهگذر میان امام علی‌بن‌موسی الرضا و مأمون عباسی 

در ذهن‌ها نقش می‌بست، درست عکس آن چیزی را نتیجه می‌داد که مأمون به‌خاطر 

آن، این سرمایه‌گذاری را کرده بود.

در  که  پذیرفت  را  ولیعهدی  شرط  بدین  فقط  علی‌بن‌موسی الرضا  بااین‌همه 

هیچ‌یک از شئون حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر 

کار، این شرط قابل تحمل است  که فکر می‌کرد فعلًا در شروع  امور نپردازد1 و مأمون 

و بعدها به‌تدریج می‌توان امام را به صحنۀ فعالیت‌های خلافتی کشانید، این شرط را 

از آن حضرت قبول کرد. روشن است که با تحقق این شرط، نقشۀ مأمون نقش‌برآب 

می‌شد و بیشترین هدف‌های او برآورده نمی‌شد.

امکانات دستگاه خلافت نیز  که نام ولیعهد داشت و قهراً از  امام در همان حال 

گویی با دستگاه خلافت، مخالف و به آن  که  برخوردار بود، چهره‌ای به خود می‌گرفت 

معترض است، نه امری، نه نهی‌ای، نه تصدی مسئولیتی، نه قبول شغلی، نه دفاعی از 

حکومت و طبعاً نه هیچ‌گونه توجیهی برای کارهای آن دستگاه. روشن است که عضوی 

کناره می‌گیرد  در دستگاه حکومت که چنین با اختیار و ارادۀ خود، از همۀ مسئولیت‌ها 

نمی‌تواند نسبت به آن دستگاه، صمیمی و طرف‌دار باشد. مأمون به‌خوبی این نقیصه 

گرفت بارها درصدد برآمد امام را  کار ولیعهدی انجام  را حس می‌کرد و لذا پس از آنکه 

برخلاف تعهد قبلی با لطایفُ‌الحِیل2 به مشاغل خلافتی بکشاند و سیاست مبارزۀ منفی 

امام را نقض کند، اما هر دفعه امام هوشیارانه نقشۀ او را خنثی می‌کرد.

که  می‌کند  نقل  هشتم  امــام  خود  از  د 
ّ

ربن‌خَل مُعمَّ که  است  همان  نمونه  یک 

1. الارشاد/ باب تاریخ الامام علی‌بن‌موسی الرضا/ فصل الامام الرضا و ولایة العهد و صلاة العید/ ص259
2. تدبیرها و چاره‌جویی‌های زیرکانه
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که از او حرف‌شنوی دارند در باب  کسانی  گر ممکن است به  مأمون به امام می‌گوید ا

که اوضاع آن پریشان است، چیزی بنویسد و امام استنکاف می‌کند و قرار  مناطقی 
که همان عدم دخالت مطلق است را به یادش می‌آورد.1 قبلی 

..اما بهره‌برداری اصلی امام از این ماجرا بسی از اینها مهم‌تر است. امام با قبول 

پایان خلافت  از  ائمه پس  زندگی  تاریخ  که در  به حرکتی می‌زند  ولیعهدی، دست 

اهل‌بیت در سال چهلم هجری تا آن روز و تا آخر دوران خلافت بی‌نظیر بوده است 

کردن داعیۀ امامت شیعی در سطح عظیم اسلام و دریدن پردۀ غلیظ تقیّه  و آن برملا

و رساندن پیام تشیّع به گوش همۀ مسلمان‌هاست. تریبون عظیم خلافت در اختیار 

که در طول یک‌صدوپنجاه سال جز در خفا  امام قرار گرفت و امام در آن، سخنانی را 

کرد و  گفته نشده بود به صدای بلند فریاد  و با تقیّه و به خصیصین2 و یاران نزدیک 

که جز در اختیار خلفا و نزدیکان درجه‌یک  با استفاده از امکانات معمولی آن زمان 

گوش همه رساند. آنها قرار نمی‌گرفت، به 

مناظرات امام در مجمع علما و در محضر مأمون که در آن قوی‌ترین استدلال‌های 

امامت را بیان فرموده است،3 نامۀ »جوامع‌الشریعة« که در آن همۀ رئوس مطالب عقیدتی 

کتاب تاریخ علی‌بن‌موسی و.../ ابواب تاریخ الامام علی‌بن‌موسی الرضا/ باب 13/ حدیث  1. بحارالانوار/ ج49/ 
20/ ص144

2. )خ‌ص‌ص( افراد بسیار خاص
امام  و  حاضران  از  مأمون  داشتند،  و خراسان حضور  عراق  از  که دانشمندانی  مناظره  مجالس  از  یکی  3. در 
که برگزیده بودیم،  کتاب )قرآن( را به آن بندگان خود  که خداوند در آیۀ »سپس این  می‌پرسد: این برگزیدگانی 
کسانی هستند. دانشمندان حاضر پاسخ‌هایی می‌دهند. امام رضا با  میراث دادیم« )فاطر/ 32( نام می‌برد، چه 
که خدا ایشان را به  رد پاسخ آنها، با دلایل محکم و متعدد می‌فرمایند این اشخاص اهل‌بیت رسول‌الله هستند 
کلامه  مقام امامت برگزیده است. )تحف‌العقول/ و روی عن الامام الهمام ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ و من 

فی الِاصطفا/ ص425(
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و فقهی شیعی را نوشته است،1 حدیث معروف امامت که در مَرو برای عبدالعزیزبن‌مسلم 

بیان کرده است،2 قصاید فراوانی که در مدح آن حضرت به مناسبت ولایتعهدی سروده 

شده و برخی از آن مانند قصیدۀ دِعبِل و اَبونُواس3 همیشه در شمار قصاید برجستۀ 

عربی به‌شمار رفته است، نمایشگر این موفقیت عظیم امام است.

هنگامی‌که در آن سال در مدینه و شاید در بسیاری از آفاق اسلامی خبر ولایتعهدی 

علی‌بن‌موسی ‌الرضا رسید، در خطبه، فضایل اهل‌بیت بر زبان رانده شد.4 اهل‌بیت 

پیغمبر که شصت سال علناً بر منبرها دشنام داده شدند و سال‌های متمادی دیگر 

کنون همه‌جا به عظمت و نیکی یاد  کسی جرأت بر زبان‌آوردن فضایل آنها را نداشت، ا

شدند، دوستان آنان از این حادثه روحیه و قوّت قلب گرفتند، بی‌خبرها و بی‌تفاوت‌ها 

و  ضعف  احساس  سوگند‌خورده  دشمنان  و  یافتند  گرایش  آن  به  و  شدند  آشنا  آن  با 

کلیاتی از حلال  1. طبق این روایت، مأمون وزیرش، سهل‌بن‌فضل را نزد امام می‌فرستد و از امام می‌خواهد تا 
او  به  و  داده  فضل  به  قلمی  و  کاغذ  هم  امــام  بازگوید.  برایش  را  دینی  احکام  مستحبات  و  واجبات  و  حــرام  و 
کلیاتی از موارد فوق را بیان می‌کنند. به همین دلیل این نامه به جوامع‌الشریعه، یعنی  می‌فرمایند: بنویس؛ و 
کلیاتی از شریعت معروف شده است. )تحف العقول/ و روی عن الامام الهمام ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ 

جوابه للمأمون فی جوامع‌الشریعة/ ص415(
2. عبدالعزیزبن‌مسلم می‌گوید هنگامی‌که همراه امام رضا در مرو بودیم، به مسجد جامع شهر رفتم. مردم را دیدم 
که دربارۀ مسئلۀ امامت گفتگو می‌کنند و اختلاف عقیدۀ بسیاری دارند. از مسجد که بازگشتم، امام را از گفته‌های 
کردم. امام لبخندی زدند و فرمودند: این مردم معنای امام و امامت را ندانسته‌اند؛ آنگاه معارفی را  مردم مطّلع 
دراین‌باره به من آموزش دادند. )تحف العقول/ و روی عن الامام الهمام ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ وصفه 

الامامة و الامام و منزلته/ ص436(
3. دو نفر از شعرای معروف و پُرآوازۀ هم‌عصر با امام رضا

4. معاویةبن‌ابوسفیان بعد از غصب حکومت از امام حسنعلیه‌السلام در سال 40 ه.ق، با صدور بخشنامه‌ای به خطبا 
کنند. این بخشنامه در سال 100 ه.ق توسط یکی از خلفای  داد در خطبه‌هایشان امیرالمؤمنین را لعن  دستور 
بنی‌امیه لغو شد. اما دشمنی خلفا با اهل‌بیت اجازه نمی‌داد تا خطبا از فضائل امیرالمؤمنین مطلبی برای مردم روایت 
کنند. تا اینکه پس از ماجرای ولایتعهدی، بر منبر مدینه نام اهل‌بیت و امیرالمؤمنین به نیکی یاد شد. )مناقب آل 

ابی‌طالب/ باب امامة ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ فصل فی مکارم أخلاقه و معالی اموره/ ص364(
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شکست کردند، محدثین و متفکرین شیعه معارفی را که تا آن روز جز در خلوت نمی‌شد 

به زبان آورد، در جلسات درسی بزرگ و مجامع عمومی بر زبان راندند.

..نه‌تنها سرجنبانان تشیّع از سوی امام به سکوت و سازش تشویق نشدند، بلکه 

که وضع جدید امام موجب دلگرمی آنان شد و شورشگرانی  کی از آن است  قراین حا

که بیشترین دوران‌های عمر خود را در کوه‌های صعب‌العبور و آبادی‌های دوردست 

مورد  حتی  علی‌بن‌موسی ‌الرضا  امام  حمایت  با  می‌گذراندند  دشــواری  و  سختی  با  و 

کارگزاران حکومت در شهرهای مختلف نیز قرار گرفتند.1363/5/18 احترام و تجلیل 

سندی را در یکی از امامزاده‌های خراسان به دیوار آویخته‌اند؛ نامه‌ای است از 

که  کم آن محل، دربارۀ جوانی از خاندان پیغمبر؛  علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌علیه به حا

کردند و در آن نامه به آن فرماندار گفتند که ما محبت تو را  کم اِستفسار1  امام از آن حا

کسانی  که در میان عوامل حکومت هم،  به خودمان می‌دانیم.2 این نشان می‌دهد 

که علاقه‌مند به علی‌بن‌موسی الرضا بودند.1359/6/30 بودند 

که مأمون آن را به  کلی صحنۀ این نبردِ پنهانی  کنون بار دیگر نگاهی بر وضع  ا

که اشاره شد به آن میدان  ابتکار خود آراسته و امام علی‌بن‌موسی را با انگیزه‌هایی 

کشانده بود می‌افکنیم:

1. پرسش، توضیح‌خواستن
کارها، برای ما پیشامدی روی داده و من در آن  2. حضرت در بخشی از این نامه نوشته‌اند: »اما بعد، در میان 
ناحیه بر هیچ‌کس جز تو اعتماد ندارم. و آن این است که فرزندی از فرزندانِ قریش از عترت پیامبر مفقود شده و 
غ و در سن کودکانِ  ع، حزن و اندوه مرا سبب گشته است. این فرزند، حسین نام دارد، او نزدیک به بلو این موضو
گندمگون است و در سفیدیِ چشمِ راستش نقطه‌ای قرمز است. اطلاع یافتم  دوازده‌ساله است. رنگِ چهره‌اش 
که از دوستانت  کن است. از تو می‌خواهم  که دروازۀ خراسان است، داشته و در آنجا سا که او قصد آن ناحیه را 
کنی و چنانچه او را یافتی، پس از آنکه صفات و نشانه‌هایش برایت  کمک بخواهی و اقدام به یافتن این گمشده 

گاه سازی.« )مکاتیب‌الائمة/ ج۵/ ص۳۰۲( مسلّم شد، مرا آ
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در  قــدم  بی‌سابقه  درایتی  و  فهم  و  قــوی  تدبیری  و  سرشار  هوشی  با  ..مــأمــون 

کرده  برنامه‌ریزی  آن‌چنان‌که  می‌توانست  گر  ا و  می‌شد  پیروز  گر  ا که  نهاد  میدانی 

که از سال 40 هجری  را به انجام برساند، یقیناً به هدفی دست می‌یافت  کار  بود 

یعنی از شهادت علی‌بن‌ابی‌طالب هیچ‌یک از خلفای اموی و عباسی با وجود تلاش 

خود نتوانسته بودند به آن دست یابند، یعنی می‌توانست درخت تشیّع را ریشه‌کن 

که همواره همچون خاری در چشم سردمداران خلافت‌های  کند و جریان معارضی را 

طاغوتی فرو رفته بود، به‌کلی نابود سازد.

اما امام هشتم با تدبیری الهی بر مأمون فائق آمد و او را در میدان نبرد سیاسی‌ای 

یا  ضعیف  تشیّع،  نه‌فقط  و  داد.  شکست  کامل  به‌طور  بود،  آورده  به‌وجود  خود  که 

ریشه‌کن نشد بلکه حتی سال 201 هجری، یعنی سال ولایتعهدی آن حضرت، یکی 

از پربرکت‌ترین سال‌های تاریخ تشیّع شد و نفَس تازه‌ای در مبارزات علویان دمیده 

که آن امام  شد. و این‌همه به برکت تدبیر الهی امام هشتم و شیوۀ حکیمانه‌ای بود 

معصوم در این آزمایش بزرگ از خویشتن نشان داد.1363/5/18
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تدابیر علی‏بن‏موسی الرضا در برابر توطئۀ مأمون )2(؛ »افشای چهرۀ مأمون«

 ـ مرکز رفت‌وآمد شیعیان شد. شعرای  که امام مدتی در آن بودند    محلی  »خراسان« 

کردند آمدن و رفتن. اصلًا منطقه را از  شیعه، اُدبای شیعه، محدثین، امامزاده‌ها، بنا 

که آمدند، درحقیقت تمام آن  کردند، با فرهنگ تشیّع پُر کردند. در اینجا امام  آنِ خود 

فریب‌ها و ترفندهای مأمونی را از بین بردند. اولًا زندگی امام، مأمون را افشا می‌کرد.1360/9/26

این  به  مأمون  که  اســت  عید  نماز  ماجرای  دیگر  جالب  و  مهم  بسیار  نمونۀ 

را به امامت  امــام  آرام گــیــرد«  آنــان  را بشناسند و دل‌هــای  تو  بهانه »کــه مــردم قــدر 

را  اصــرار  مأمون  اینکه  از  پس  و  می‌کند  استنکاف  امــام  می‌کند.  دعــوت  عید  نماز 

و  را به شیوۀ پیغمبر  که نماز  امام به این شرط قبول می‌کند  به نهایت می‌رساند، 

ندارد، هرطور  گفت خیلی خب، عیب  ]مأمون[  آورد.1363/5/18  به‌جا  علی‌بن‌ابی‌طالب 

هستیم،  خلیفه  ما  حالا  که  بگوید  می‌خواست  مثلًا  ببرید.  تشریف  است  میلتان  که 

گاهی ایشان را می‌فرستیم به‌جای  ایشان هم خب ولیعهد ماست، جانشین ماست، 

کارها هم بکنند. خودمان، از این 

که نماز می‌رفت، اسب‌ها و خدمه، پیش‌رو و  ..بعد حضرت آمدند. حالا مأمون 

پس‌رو، با چه تفصیلاتی مأمون را می‌بردند نماز. و در مسجد، لابد اطراف محراب، 

حالا  که  می‌کرد  فکر  عظمت.  به  تجلیل،  به  احــتــرام،  به  می‌ایستادند  محافظین 

و  می‌خواند  مــردم  بــرای  نمازی  ترتیب  همان  به  مــی‌رود  هم  علی‌بن‌موسی الرضا 

که ما می‌رویم در صحرا نماز می‌خوانیم  کرد  برمی‌گردد می‌آید فوری. حضرت اعلام 

خانه  از  را  امــام  امــام،  دنبال  بروند  باید  چون  برویم.  باهم  خانه  از  بیایند  مــردم  و 

می‌خواهد  دلشان  هم  همه  حــالا  افتادند.  راه  جمعیت  مصلی.  به  ببرند  بــردارنــد 

بشنوند.  را  صدایش  دارند  دوست  ببینند.  را  نمازش  ببینند،  را  علی‌بن‌موسی الرضا 
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کشوری،  و بزرگان  جمع شدند. جلوی مردم هم این امرا و وزرا و فرماندهان لشکر 

سوار بر اسب‌های قیمتی، لباس‌های فاخر، چکمه‌ها پایشان، همه آمدند منتظر. که 

حالا امام از خانه می‌آید بیرون، یک اسب فاخر هم سوار می‌شود، یک لباس فاخر 

هم پوشیده، جلوجلو راه می‌افتد، مردم هم در گردوغبار و پیاده! و باری‌به‌هرجهت، 

نمازی می‌خوانند.

یک‌وقت دیدند درِ خانه باز شد. علی‌بن‌موسی الرضا با پای برهنه، بدون کفش، 

گویا لباس پیغمبر است. یک لباس ساده‌ای  که  در آستانۀ در ظاهر شد؛ در لباسی 

افتاده است  برهنه است. تحت‌الحنکش1  پایش  سرش،  بر  تنش، عمامۀ سفیدی 

اشک. دارند طرف خدا می‌روند دیگر؛  از  گشاده است، چشم‌ها پر  و لب‌ها به ذکر 

کنند. دیگر جای  که خدا را سجده  نماز عید چیست؟ نماز چیست؟ دارند می‌روند 

گریه و جای  شادمانی، جای سبکی، جای فخرفروشی نیست. جای تواضع و جای 

علی‌بن‌موسی الرضا  چهرۀ  در  سادگی  و  پارسایی  منظرۀ  ایــن  تا  اســت.  آه  و  اشــک 

کبر«.  »الله‌ا شد:  بلند  امام  تکبیر  صدای  شد،  مشاهده  او  رفتار  در  و  او  لباس  در  و 

فاخر  اسب‌های  روی  این‌کسانی‌که  همۀ  کبر«.  »الله‌ا زدنــد:  صدا  یکپارچه  جمعیت 

است.  ناجور  این مردم، وصلۀ  اینجا بین  اینها  بودند، دیدند وجود  و قیمتی سوار 

کفش‌هایشان را درآوردند؛ روی زمین هم  خب، مردم هم دیگر همه پابرهنه شدند، 

که بودند. اینها سوار این اسب‌ها و با آن لباس‌ها، دیدند چه وصلۀ ناجوری‌اند. با 

کندن،  کردند لباس‌ها را  دستپاچگی فوراً خودشان را از اسب‌ها انداختند پایین. بنا 

کندن چکمه‌ها طول می‌کشید، دشنه‌هایشان  کندن؛ و چون  کردند چکمه‌ها را  بنا 

اینکه همرنگ  انداختند! برای  پایشان بیرون  از  و  را دریدند  را درآوردنــد، چکمه‌ها 

1. بازکردن بخشی از عمامه و عبوردادن آن از زیر چانه و انداختن روی شانه
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علی‌بن‌موسی الرضا بشوند. آن‌وقت همۀ مردم شدند مثل هم. حضرت با آن لباس 

گِرد شمع، دوُروبَرش.  ساده، فقیرانه و متواضعانه جلو، مردم هم مثل پروانه‌های 

کردند  بنا  تکبیرگویان  همه  ــم. 
ُ

گ مــردم  بین  هم،  بقیه  و  وزرا  و  امــرا  و  دولتی  رجــال 

کبر... و لِِله‌الحمد... دارند می‌روند طرف مصلی، یک محیط  کبر... الله‌ا راه‌رفتن. الله‌ا

روحانی و معنوی. همۀ مردم دارند اشک می‌ریزند. و امام محور این‌همه عاطفه و 

عشق و سوز و توجه و عبادت، دارند می‌روند به‌طرف مصلی. خب این حرکت، این 

هیئت به چه معناست؟ آیا این به‌معنای خط قرمز کشیدن دور زندگی اشرافی‌مآبانۀ 

گر نماز این است،  مأمون نیست؟ این افشای مأمون نیست؟ پس مردم فهمیدند ا

گر امام این است،  که پشت سر مأمون خواندند، باطل بوده. ا تا حالا همۀ نمازهایی 

ع و تواضعش  با این سادگی، با این بی‌پیرایگی، با این عبادت، با این حالت خشو

گر  ا مــردم،  با  همرنگی‌اش  و  مردم  درمقابل  خضوعش  حالت  این  با  خدا،  درمقابل 

مأمون به چه  امام و پیشوای مردم، پس مأمون چه می‌گوید؟ آن تکبر  این است 

که او می‌پوشد به چه معناست؟ آن جدایی‌اش از  معناست؟ آن لباس‌های فاخری 

مردم و بی‌اعتنایی‌اش به مردم چیست؟

حکومت  دستگاه  تخطئه‌کنندۀ  جمع،  آن  در  علی‌بن‌موسی الرضا  حضور  خود 

گفتنی  کند. یعنی هیچ  مأمونی بود. امام با هیچ تبلیغاتی نمی‌توانست این را ثابت 

حرکت  که  مقداری  کند.  افشا  را  مأمون  عمل‌کردن،  این  مثل  نمی‌توانست  این‌طور 

کردند، جاسوس‌های باهوش و زیرک، قضیه دستشان آمد. فهمیدند که این حرکتی که 

امام دارد می‌کند، ]آخرش کجاست[. حالا می‌روند نماز، حضرت نماز را می‌خواند، بعد 

که علی‌بن‌موسی الرضا  هم برای مردم باید خطبه بخواند دیگر؛ آن‌وقت در خطبه‌ای 

گری خواهد بود، آن را دیگر خدا می‌داند!  در این جمع ایراد بکند، چه حقایق افشا
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نشستی؟  چه   ـ  روضه‌خوان‌ها  قــول    به  خــانــه‌خــراب!  که  گفتند  مأمون  به  رفتند 

کاخ حکومتت ویران شد!  نماز؟ پدرت درآمــد!  برود  را فرستادی  علی‌بن‌موسی الرضا 

گفت بروید فوراً بگویید  گفتند، مأمون رنگ از رویش پرید. دستپاچه شد.  که  قضایا را 

برگرد. آمدند فوراً به حضرت ابلاغ کردند، اعلام کردند که آقا، مأمون گفته برگرد.

که  اینکه برگردد،  کار  کار می‌توانست بکند؛ یک  خب، اینجا هم حضرت دوتا 

گفته.  کــرده  غلط  مأمون  برنمی‌گردم.  نه‌خیر!  بگوید  اینکه  هم  کار  یک  برگشت؛ 

می‌رویم نمازمان را می‌خوانیم. برود نمازش را بخواند، خطبه بخواند و افشا بکند. 

کدام بهتر بود به نظر شما؟ آن راه اوّلی بهتر بود. این راه دومی یک‌خُرده به‌ظاهر 

کیداللهی نیست، مکراللهی  حزب‌اللهی‌تر و اینها می‌آید؛ اما سیاست‌مدارانه نیست، 
رَ الُله«.1

َ
روا وَ مَک

َ
نیست؛ »وَ مَک

گر می‌رفت خطبه می‌خواند، البته یک سری مطالب را می‌گفت،  خب، حضرت ا

اما دیگر تمام شده بود، دیگر هیچ‌چیز بعدش نبود. و مردم هم یک مقداری داغ 

آقا نروند، چرا رفتند و  گفت  که  که خب، خلیفه  می‌شدند. بعد هم پچ‌پچ می‌افتاد 

کم می‌شد. اما حضرت  اینها. این پچ‌پچ‌ها را هم جاسوس‌ها راه می‌انداختند. اثرش 

که داشتند می‌جوشیدند  برگشت. برگشت یعنی چه؟ یعنی آن شوق و علاقۀ مردم 

کینۀ  کرد به  که بله! حالا امام می‌رود نماز می‌خواند، حالا خطبه می‌خواند، تبدیل 

گفتند  برگرداند.  را  حضرت  مأمون  که  فهمیدند  مردم  خب،  مأمون.  علیه  شدیدی 

که  کنیم. ای خدا بکُشدش  امام را درک  که نگذاشت ما نماز  کند  ای خدا لعنتش 

کلمات امام را بشنویم. بعد هم ]حضرت[ برای خودشان امکان فعالیت  نگذاشت ما 

گذاشتند. و تلاش بعدی را باقی 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه ۵۴، »و آنها مکر ورزیدند، و خدا پاسخ مکرشان را داد.«
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دادند.  انجام  را  کارهایی  خراسان یک‌چنین  بودنشان در  طول مدت  امام در 

آن‌وقت دِعبل خُزاعی می‌آید خراسان و می‌رود در حضور مأمون، آن قصیدۀ معروفِ 

که  می‌خواند.  پیغمبر  و مدح خاندان  مدح علی‌بن‌موسی الرضا  را در  مهمِ خودش 

بسیار قصیدۀ مهمی است.

لًا
َ

وَ قَد ماتَ عَطشاناً بِشَطِّ فُرات1ٍاَفاطِمُ لَو خِلتِ الحُسَینَ مُجَدّ

که اولش »مَدارِسُ آیاتٍ خَلَت مِن تِلاوَةٍ« هست و به نام قصیدۀ »مدارس آیات« 

و  اموی  ضد دستگاه‌های خلافت  بر  ادعانامۀ نهضت علوی  اســت.1360/9/26  معروف 

ازلحاظ  اســت.  امامت  دوران  در  عرب  اشعار  مهم‌ترین  از  و  اســــت.1363/5/18  عباسی 

هنری در مرحلۀ خیلی بالایی است این شعر. دِعبل، شاعر خیلی بزرگی بود. می‌رود 

این  عالم اسلامِ آن روز، پخش می‌شود. در  در سراسر  این را می‌خواند و این شعر 

و  بود؛  اینها مکتوم مانده  یاد  بوده  که مدت‌ها  کربلا هست.  یاد شهیدان  اولًا  شعر، 

آمده  اینها  همۀ  یاد  عبدالله،  فرزندان  زید،  فَخّ،  شهید  اهل‌بیت،  شهدای  دیگر  یاد 

شدند؛  دفن  غربت  با  و  شدند  شهید  غربت  با  همه  که  گونی  گونا شهدای  اســت؛2 

صاحب  اینکه  و  هست.  قصیده  ایــن  در  پیغمبر  خــانــدان  حقانیت  و  اصالت  یــاد 

گرِ  افشا قصیدۀ  یک‌چنین  آن‌وقــت  غاصبند.  دیگران  و  هستند  اینها  خلافت،  حق 

کمه‌کشاننده‌ای، در حضور مأمون خوانده می‌شود؛ و خطاب به مأمون و به  به‌محا

و  افتاده،  کربلا  ک  خا بر  دشمنان  بی‌دریغ  تیغ  به  که  را،  حسین  کنی  تصور  گر  ا می‌کنی(  )چه  فاطمه  »ای   .1
کتاب تاریخ علی‌بن‌موسی و.../ ابواب تاریخ الامام  در کنار رود فرات تشنه‌لب جان داده.« )بحارالانوار/ ج49/ 

علی‌بن‌موسی الرضا/ باب ۱۷/ حدیث ۱۳/ ص248(
2. حسین‌بن‌علی از نوادگان امام مجتبی، معروف به شهید فَخّ، در سال 169 قمری علیه حکومت عباسی قیام 
که در زمان امام  کرد و در سرزمینی نزدیک مکه به نام فَخّ به شهادت رسید. زید فرزند امام سجادعلیه‌السلام است 
کرد و در کوفه به شهادت رسید. محمد و ابراهیم دو فرزند عبدالله‌بن‌حسن از  صادق علیه حکومت اموی قیام 

کردند و به شهادت رسیدند. نوادگان امام مجتبی، در زمان منصور دوانیقی قیام 
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که آنجا بودند. مأمون هم چه‌کار کند؟ دهانش را پر از سرب داغ بکند؟  همۀ آنهایی 

که بیرون آمد، تمام  گفته شد، از دهان  آبرویش بیشتر خواهد رفت؛ چون شعر که 

کوتاه به همۀ اقطار عالم اسلام رسید، به‌طوری‌که در  شــد.1360/9/26 شعر او در زمانی 

بازگشت از محضر امام آن را از زبان رئیس راهزنان میان راه شنیدند.1363/5/18‌1 معنای 

برای  و  اهل‌بیت  ترویج  برای  آن‌چنان  زمینه  که  است  این  معنایش  چیست؟  این 

که این شعر ـ  که آن روز شعر یکی از مؤثرترین و  نام مبارک امام رضا مساعد است 

کوتاهی دست‌به‌دست می‌چرخد تا می‌رسد  نافذترین رسانه‌ها بوده ـ  در یک مدت 

عظیمی  حرکت  نشان‌دهندۀ  این  است.  بیابان  وسط  در  راهزنی  مثلًا  که  آدمی  به 

که در دوران امامت علی‌بن‌موسی الرضاسلام‌الله‌علیه برای ترویج مکتب اهل‌بیت  است 

جامعۀ  در  آنها  وجود  و  آنها  حضور  است،  شده  همه‌گیر  آنها  محبت  گرفته؛  انجام 

با آمدن به  کرده اســت.1392/6/26 حضرت  اسلامی به اعماق دل‌های مردم نفوذ پیدا 

سرمایه‌های  هم  را،  سیاسی  سرمایه‌های  هم  را،  هنری  سرمایه‌های  هم  خراسان، 

کردند.1360/9/26 که داشتند، بسیج  علمی را، در خدمت آن تفکری 

فصل  این  در  علی‌بن‌موسی الرضاصلوات‌الله‌وسلامه‌علیه  می‌شود،  ملاحظه  که  آن‌طــور 

پیکر  بر  را  بزرگ‌ترین ضربه  اســت،  امــام  زندگی  از  آخرین فصل  که  زنــدگــی‌اش،  از 

کرد. و لذا خراسان، مرکزی شد برای شورش‌های ضد عباسی و  حکومت عباسی وارد 

سال‌های متمادی آنها را راحت نگذاشتند.1359/6/30

1. بعد از اینکه دعبل آن شعر را دربارۀ امام رضا سرود، امام مقداری پول و یکی از لباس‌های خود را به او هدیه 
را  آنها  اموال  و  که دعبل همراه آن بوده، حمله می‌کنند  کاروانی  به  راهزنان  مرو،  از  بازگشت  مسیر  دادند. در 
اوست.  ابیات همان شعر  از  که رئیس راهزنان مشغول زمزمۀ یکی  گهان دعبل می‌شنود  تصاحب می‌کنند. نا
کاروانیان را به آنها بازمی‌گرداند. )عیون  کل دارایی  خود را به او معرفی می‌کند. آن راهزن هم به احترام دعبل 

اخبارالرضا/ باب 66/ حدیث 34(
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تدابیر علی‏بن‏موسی الرضا در برابر توطئۀ مأمون )3(؛ »شکست مأمون«

]به‌هرترتیب[ یک سال پس از اعلام ولیعهدی، وضعیت چنین است:

مأمون، علی‌بن‌موسی را از امکانات و حرمت بی‌حدومرز برخوردار کرده است، 

که این ولیعهد عالی‌مقام در هیچ‌یک از کارهای دولتی یا حکومتی  اما همه می‌دانند 

دخالت نمی‌کند و به میل خود از هرآنچه به دستگاه خلافت مربوط می‌شود روگردان 

کار دست نزند  که به هیچ  که او ولیعهدی را به همین شرط  است و همه می‌دانند 

کرده است. قبول 

مأمون چه در متن فرمان ولایتعهدی و چه در گفته‌ها و اظهاراتِ دیگر، او را به 

کنون در چشم آن  او ا فضل و تقوا و نسَبِ رفیع و مقام علمی منیع ستوده است و 

که برخی از او فقط نامی شنیده و جمعی به همین اندازه هم او را نشناخته  مردمی 

گروهی بغض او را همواره در دل پرورانده بودند، به‌عنوان یک چهرۀ درخور  و شاید 

که از خلیفه به سال و علم و تقوا و  تعظیم و تجلیل و یک انسان شایستۀ خلافت 

خویشی با پیغمبر، بزرگ‌تر و شایسته‌تر است شناخته‌اند.

مأمون نه‌تنها با حضور او نتوانسته معارضان شیعی خود را به خود خوش‌بین و 

دست و زبان تند آنان را از خود و خلافت خود منصرف سازد، بلکه حتی علی‌بن‌موسی 

مایۀ امان و اطمینان و تقویت روحیۀ آنان نیز شده است. در مدینه و مکه و دیگر 

به  عشق  و  دنیا  به  حرص  تهمت  به  علی‌بن‌موسی  نام  نه‌فقط  اسلامی  مهم  اقطار 

مقام و منصب از رونق نیفتاده بلکه حشمت ظاهری بر عزت معنوی او افزوده شده 

و زبان ستایش‌گران پس از ده‌ها سال به فضل و رتبۀ معنوی پدران مظلوم و معصوم 

چیزی  نه‌تنها  بزرگ  قمار  این  در  مأمون  آنکه  کوتاه‌ سخن  است.  شده  گشوده  او 

که بقیه را نیز  که بسیاری چیزها را از دست داده و در انتظار است  به‌دست نیاورده 
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کرد و در صدد برآمد  که مأمون احساس شکست و خسران  از دست بدهد. اینجا بود 

این‌همه  از  که پس  را محتاج آن دید  کند و خود  را جبران  که خطای فاحش خود 

دستگاه‌های خلافت  با دشمنان آشتی‌ناپذیر  سرمایه‌گذاری، سرانجام برای مقابله 

گذشتگان  که همیشه  به همان شیوه‌ای متوسل شود  اهل‌بیتعلیهم‌السلام  ائمۀ  یعنی 

ظالم و فاجر او متوسل شده بودند، یعنی قتل.

بدیهی است قتل امام هشتم پس از چنان موقعیت ممتازی به‌آسانی میسور نبود. 

که مأمون پیش از اقدام قطعی خود برای به‌شهادت‌رساندن  قراین نشان می‌دهد 

که شاید بتواند این آخرین علاج را آسان‌تر  کارهای دیگری دست زده است  امام به 

کنی و نقل سخنان دروغ از قول امام ازجملۀ این تدابیر است.  به‌کار بَرد؛ شایعه‌پرا

که علی‌بن‌موسی همۀ مردم را بردگان  گهان در مَرو شایع شد  گمان زیاد اینکه نا به 

خود می‌داند جز با دست‌اندرکاری عمّال مأمون ممکن نبود.

لت این خبر را برای امام آورد، حضرت فرمود: »بار الهی، ای  هنگامی‌که اَبی‌الصَّ

پدرانم هرگز  از  نه هیچ‌یک  و  نه من  که  تو شاهدی  زمین،  و  آسمان‌ها  پدیدآورندۀ 

که از سوی اینان به  چنین سخنی نگفته‌ایم و این یکی از همان ستم‌هایی است 
ما می‌شود.«1

امام  بر  او  غلبۀ  به  امیدی  کمتر  که  کسی  آن  هر  با  مناظره  مجالس  تشکیل 

ادیان  مناظره‌کنندگان  امــام،  هنگامی‌که  است.  تدابیر  همین  ازجملۀ  نیز  می‌رفت 

حجت  و  دانــش  آوازۀ  و  کرد  منکوب2  خود  عمومی  بحث  در  را  مختلف  مذاهب  و 

که هر متکلم و اهل مجادله‌ای  قاطعش در همه‌جا پیچید، مأمون در صدد برآمد 

1. عیون اخبارالرضا/ باب 44/ حدیث 6
2. مغلوب، خوار و ذلیل شده
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را به مجلس مناظره با امام بکشاند، شاید یک نفر دراین‌بین بتواند امام را مجاب 

علمی  قدرت  می‌یافت  ادامه  مناظرات  تشکیل  هرچه  می‌دانیم  چنان‌که  البته  کند. 

امام آشکارتر می‌شد و مأمون از تأثیر این وسیله نومیدتر.

توطئۀ قتل امام به‌وسیلۀ نوکران و ایادی خود را  روایــات، یک یا دو بار  بنا بر 

اما این شیوه‌ها هم  را در سرخس به زندان افکند2،  ریخت1 و یک‌بار هم حضرت 

نتیجه‌ای جز جلب اعتقاد همان دست‌اندرکاران به رتبۀ معنوی امام را به‌بار نیاورد، 

که به دست  و مأمون درمانده‌تر و خشمگین‌تر شد. در آخر چاره‌ای جز آن نیافت 

کرد و در ماه صفر  کار را  کند و همین  خود و بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای امام را مسموم 

آوردن آن حضرت از مدینه به خراسان و  203 هجری یعنی قریب دو سال پس از 

یک سال و اندی پس از صدور فرمان ولیعهدی به نام آن حضرت، دست خود را به 

کار قضای الهی و ارادۀ الهی  جنایت بزرگ و فراموش‌نشدنی قتل امام آلود،1363/5/18 تا 

مدینه مدفون بشود  از  این نقطۀ دوردســت  در  الهی ـ  که پارۀ تن پیغمبر  و تدبیر 

به‌وسیلۀ دشمنان  است ـ   الهی  است، یک مهندسی  الهی  تدبیر  این یک  که خود 

اهل‌بیت انجام بگیرد.1392/6/26

1. بنا بر روایتی مأمون چندین نفر را مأمور می‌کند تا شبانه به اتاق امام حمله کرده و حضرت را به شهادت برسانند؛ 
اما امام به طریقی معجزه‌آسا از این سوءقصد در امان می‌مانند. )عیون اخبارالرضا/ باب 47/ حدیث 22(

کسی  که مأمون قصد بازگشت به بغداد داشته است. تنها  2. به احتمال زیاد این مسئله مربوط به زمانی است 
زندان توصیفاتی دارد. )عیون  که از وضع امام در  امام رفته، اباصلت هروی است  این مدت به دیدار  که در 

اخبارالرضا/ باب 44/ حدیث 6(



ن ▪ 83 کت امرح تیجۀ یّعشت شرت؛ گسام رضا

گسترش تشیّع نتیجۀ حرکت امام رضا؛ 

و  امتحان‌ها  بزرگ‌ترین  از  یکی  ســرِ  بر  تصمیم‌گیری  یک  با  رضا‌سلام‌الله‌علیه  حضرت 

که  گرفت  محنت‌های روزگار قرار گرفت و بسیار بر سر آن خونِ دل خورد. تصمیم 

گرفت و  کار با محاسبۀ دقیق صورت  کند. این  به خراسان بیاید و آن دعوت را قبول 

کار را در حد اعلای آن انجام دهد.  که این  کرد  کار بسیار دشواری بود. حضرت سعی 

گرفت؛  این سفر صورت  کرد و همان استفادۀ حد اعلی هم از  با این ملاحظه سفر 

که بعد از زمان صلح امام حسنعلیه‌السلام  که در این سفر امری اتفاق افتاد  به‌این‌معنا 

در طول دوران حکومت اموی و عباسی اتفاق نیفتاده بود.

قابل  و  آزاد  امر  این مملکت ـ   رایج  ـ  سکۀ  اقدام آن حضرت، تشیّع  به‌واسطۀ 

استنادی شد. اشخاص می‌توانستند آزادانه به پیروی از نحلۀ1 شیعه بپردازند. این 

امر به‌طور طبیعی و بدون هیچ اجازۀ رسمی‌ای اتفاق افتاد. همین‌قدر که امام علوی 

که قبل از دورۀ حضرت  به خراسان آمد و از او استقبال شد، پدیده‌ای به‌وجود آمد 

کرد. رضا وجود نداشت و بعد از آن بزرگوار حالت عمومی پیدا 

ماجرای آمدن حضرت به خراسان شبیه ماجرای رفتن پیغمبر به حدیبیه2 بود. 

پیغمبر با رفتن به حدیبیه و برقراری صلحی که بسیاری آن را نادرست می‌پنداشتند، 

ح شود. امام رضا هم با این اقدام،  که اسلام در فضای وسیع‌تری مطر موجب شد 

1. آیین، مذهب
کرم برای زیارت خانۀ خدا با 1400 نفر از مسلمانان به‌طرف مکه حرکت کردند.  2. در سال ششم هجری، پیامبر ا
قریش در محلی به نام حدیبیه راه را بر پیامبر بستند و مانع ورود مسلمانان به شهر مکه شدند. پیامبر قاصدی 
او به پیامبر  کشته‌شدن  دستگیری این قاصد و شایعۀ  کند. خبر  گفتگو  با قریش دراین‌باره  تا  به مکه فرستاد 
گرفتند. این بیعت  گرفت و همان‌جا از مسلمانان میثاق و بیعت بر جانبازی  رسید. آن حضرت تصمیم به جنگ 
گاه شد، نزد پیامبر آمده از کار خود عذرخواهی  را بیعةالرضوان نامیده‌اند. قریش هنگامی‌که از تصمیم پیامبر آ

که به صلح حدیبیه معروف است. کردند. در نهایت قرارداد صلحی میان دو طرف بسته شد 
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ح شود و این امرِ بسیار مهم و بزرگی  که تشیّع در فضای وسیع‌تری مطر کرد  کاری 

کمااینکه پیغمبر هم در حدیبیه  کرد و درواقع پیروز شد؛  کار را  است. حضرت این 

معروف، فتح حدیبیه  تفاسیر  بنا بر  فتح،  از  ا« مراد  ح�ن �تَ
�فَ ا 

»اِ�نّ سورۀ  پیروز شد. در 

«1. خدای متعال فتح مبین حدیبیه را قبل از فتح 
ً
ا �ن �ي  مُ�ب

ً
حا �ت

كَ �فَ
َ
ل ا  ح�ن �تَ

ا �فَ
است، »اِ�نّ

کرد، به  که فضا را فتح  داد. خدای متعال فتح مبین را ازآن‌جهت  مکه به پیغمبر 

امام رضا هم داد.1381/10/28

اینکه شما می‌بینید امامزاده‌های بزرگوار بلند شدند، راه افتادند، آمدند اینجا، 

که شهادت اینها در بین راه است، یک جنبۀ مثبت  کِ قضیه  غیر از جنبۀ عزا و غمنا

و پرمعنا دارد؛ معنای این، درخواست مردم، تقاضای مردم، زمینۀ پذیرش و قبول 

این  یعنی  »اهل‌بیت«،  می‌گوییم  وقتی  می‌دانید  است.  اهل‌بیت  به  نسبت  مردم 

کار عمیقاً  که اهل‌بیت از اسلام معرفی می‌کردند؛ یعنی یک  مکتب، این معنا و لُبّی 

کار بزرگ اعتقادی.1392/6/26 فرهنگی و معنوی و یک 

که فضا دست طرف‌داران تشیّع افتاد و آنها مجال رشد پیدا  کرد  کاری  امام رضا 

کردند. از همین‌جا حدیث قمّیین به‌وجود آمد و محدّثین قمی، حرکت‌هایی را برای 

کردن حدیث  جمع‌آوری حدیث انجام دادند. در آن‌وقت، »شیخ صدوق« برای پیدا

و  بخارا  ـ  سمرقند،  خراسان  نقاط  اقصیٰ  مثل  مختلف  جاهای  و  ولایــات  به  شیعه 

کرد و حدیث شیعه را جمع‌آوری  که مردم آنها تازه اسلام آورده بودند ـ  سفر  هرات 

کرد. اینها اتفاقات مهمی بود.

و  افغانستان  همین منطقۀ  از  که  دارند  زیادی وجود  ما عدۀ  بین محدّثین  در 

آن زمان، این مناطق تازه اسلام آورده بودند و شیعه تازه  ترکمنستان فعلی‌اند. در 

1. سوره مبارکۀ فتح/ آیۀ 1



ن ▪ 85 کت امرح تیجۀ یّعشت شرت؛ گسام رضا

شریف  تفسیری  صاحب  که  عَیّاشی  شیخ  یا  کَشّی  شیخ  بود.  گذاشته  قدم  آنجا  در 

کَش، یکی  ه1. آنها در سمرقند بودند.  است، نه در بغداد بودند و نه در نجف و حِلِّ

سمرقندی  عیّاشی  به  و  بود  سمرقند  از  نیز  عیّاشی  خود  و  است  سمرقند  دهات  از 

کار آسانی نبود. این  که آوازۀ شیعه تا به آنجا رفت؟!  شهرت داشت. چه اتفاقی افتاد 

کار را امام رضا انجام داد.  فرهنگ، فکر، آوازه و داعیه از مدینه به آنجا رفت. این 

این سفر فاتح و غالب  البته امام در دل، رنج‌ها و غصه‌های زیادی داشت؛ اما در 

شده بود و این غلبه از اینجا ناشی می‌شد.1381/10/28

که در قرن‌های پنجم و ششم هجری قمری بسیاری از علمای شیعه در آنجا  کشور عراق  1. یکی از شهرهای 
حضور داشتند.



نیِا زندگ/ 86 ▪ محضر رئوفضا؟ر ماما 

پیام زندگی پرماجرای علی‏بن‏موسی الرضا

که[ دربارۀ امام بزرگوار و عالِم آل محمد حضرت علی‌بن‌موسی الرضا  ]مطلب آخر هم 

این  روحانیت  و  معنوی  مقامات  ]اینکه:[  بکنیم،  عــرض  علیه‌آلاف‌التّحیّة‌والثنا 

وجودات مقدسه، حقیقتاً از درک عقلانی ما هم بیشتر است، چه برسد به توصیف 

زبانیِ ما؛ لکن درمقابل چشم ما و چشم تاریخ، زندگی این بزرگواران یک درس عملی 

و جاودان و غیر قابل انکار است.

را،  آنها  سیاست‌های  می‌پردازیم،  ائمهعلیهم‌السلام  زندگی  به  مــواردی  در  ما  گر  ا

که  ح حال آنها را مورد تکیه قرار می‌دهیم، نه به‌این‌معناست  تدبیرهای آنها را، شر

این بخش، اهمّ و اعظم بخش‌های زندگی آن بزرگواران است؛ نه، آن عالَم معنا و 

که موج می‌زند در آن دل‌های بی‌نظیر، یک  آن قُرب اِلی‌الله و آن معرفت و محبتی 

که  داستان دیگری است. لکن آنچه جلوی چشم ماست، زندگی این بزرگواران است 

گرفت.1392/6/26 باید از آنها درس 

امام  او  کنیم؛  ارادت  اظهار  امام علی‌بن‌موسی الرضا  مرقد  به  فقط  نباید  که  ما 

ماست، زندگی او برای ما درس است، از زندگی او باید درس بگیریم. زندگی او برای 

کلمه خلاصه می‌کنم.  ما یک پیامی دارد، آن پیام چیست؟ من آن پیام را در یک 

از  است  عبارت  ما  به  علی‌بن‌موسی الرضاعلیه‌الصلاةوالسلام  پرماجرای  زندگی  پیام  بدانید 

که صاحب این مرقد مطهر به ما  مبارزهٔ دائمی خستگی‌ناپذیر؛ این آن درسی است 

که مسلمان فقط در یک دورۀ از عمر خود مبارزه  کند  کسی خیال  داده است. ..نبادا 

است؛  مبارزه  سراپا  مسلمان  زندگی  می‌خوابد.  می‌گیرد  راحت  می‌رود  بعد  و  می‌کند 

مبارزۀ با شیطان‌ها، چه شیطان‌های درونی خود او ـ  یعنی اخلاقیات فاسد ـ  و چه 

که  شیطان‌هایی  چه  و  کنند،  منحرف  را  او  می‌خواهند  ج  خار از  که  شیطان‌هایی 
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راه زندگی سالم انسان‌های بی‌گناه را می‌بُرند و می‌زنند. زندگی امام هشتم برای ما 

گر می‌خواهید شیعۀ امام هشتم باشید  به‌معنای استمرار و تداوم مبارزه است. شما ا

ک الهام بگیرید و درس بگیرید، بدانید  گر می‌خواهید از این مرقد مطهر و منوّر و پا و ا

که ای مسلمان! از مبارزه خسته‌نشو، نخواب؛  درس امام رضا به همۀ ما این است 

لباس‌های  چون دشمن همیشه بیدار است، و دشمن در شکل‌های مختلف و در 

گون و با آرایش‌های رنگارنگ ظاهر می‌شود؛ چشم  گونا نقاب‌های  گون و زیر  گونا

بلد بشوید، و مثل  را  با دشمن  راه مبارزۀ  و  را بشناسید  باشید، دشمن  تیزی داشته 

علی‌بن‌موسی الرضا از اول تا آخر، مبارزه را ادامه بدهید.1363/9/3
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مواعظ الرضا؟ع؟





سه خصلت تکمیلِ ایمانِ مؤمن

 حَتّٰ یَکونَ فیهِ 
ً
لام قال: »لا یَکونُ الُمؤمِنُ مُؤمِنا ‌بنُ‌موسیٰ عَلَیهِمَاالسَّ ضا عَلیَّ عَنِ الرِّ

مؤمن  نداشتید،  را  خصلت  سه  این  گر  ا که  نیست  این  معنایش  خِصالٍ«.1  ثَلاثُ 

گر این  که ا کامل نیستید. همچنین معنایش این نیست  نیستید؛ ]بلکه[ یعنی مؤمنِ 

سه خصلت را داشتید، یک مؤمنِ کاملِ قطعی هستید؛ نه، صفات دیگری هم هست 

که این سه خصلت در  که در کمالِ ایمان مؤثر است. مراد از این عبارت این است 

تکمیلِ ایمانِ مؤمن دارای تأثیر است. بنابراین، سه صفتِ برجسته است.

ةٌ  هِ« یک سنّت را، یک روش و ادب را از خدای متعالش بیاموزد. »وَ سُنَّ بِّ ةٌ مِن رَ »سُنَّ

هِ«. این سه روش را از این سه مبدأ اَعلیٰ باید انسان فرابگیرد. ةٌ مِن وَلِیِّ هِ وَ سُنَّ مِن نَبِیِّ

 
َ

کتمان سرّ را از خدا باید یاد بگیریم، »قال هِ«.  هِ فَکِتمانُ سِرِّ بِّ ةُ مِن رَ نَّ ا السُّ مَّ
َ
»فَا

«2«. غیب خود، باطن خود، 
ً
حَدا

َ
هِ ا �بِ �ی

هِرُ عَلیٰ �غَ �ظ ُ لا �ی
�بِ �فَ �ی

هُ: »عالِمُ ال�غَ
َ
 جَلال

َّ
الُله جل

کتاب الایمان و الکفر/ باب المؤمن و علاماته و صفاته/ حدیث 39 1. الکافی/ 
2. سوره مبارکه جن/ آیات 26 و 27



92 ▪ محضر رئوفالرضا؟  مواعظ/

یٰ  �ض آنچه از غیب در علم حق تعالی است، آن را بر کسی ظاهر نمی‌کند، »اِلاّ مَ�نِ ار�تَ

او خشنود باشد[.  که از  پیامبری را  مِ�ن رَسولٍ«. یک استثنایی هم البته دارد، ]جز 

نه‌تنها غیبِ خود را مستور نگه‌دارید، اسرار مربوط به دیگران را هم هرچه پیش شما 

به‌عنوان سرّ است، آن را هم مکتوم نگه‌دارید! این، یک ادبِ الهی است.

 
َّ

وَجَل کنید! »فَاِنَّ الَله عَزَّ داراةُ النّاسِ« با مردم مدارا  ُ هِ فَ نَبِیِّ ةُ عَن  نَّ ا السُّ مَّ
َ
..»وَ ا

«1«. اعراض از جاهل معنایش  �نَ اهِل�ی عرِ�ض عِ�نِ ال�ج
َ
ِ وَ ا العُر�ف مُر �بِ

أ
وَ وَ � ِ العَ�ف ذ� هُ: »خ�ُ مَرَ نَبِیَّ

َ
ا

که با آنها حتماً قهر کن و دعوا کن، نه! یعنی رو بِگردان، اهمیت نده. یک  این نیست 

چیزی گفت، مدارا کنید. با کسانی که با آنها صددرصد هم‌عقیده نیستید، با مدارا رفتار 

کنید. بله، آنجایی‌که جای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، جای جهاد فی‌سبیل‌الله 

است، به فرایض الهی عمل کنید. بعضی‌ها به یک نقطۀ خاصی عقیده پیدا می‌کنند، 

یک‌ذره به این‌طرف و آن‌طرف نگاه نمی‌کنند. این، روش اولیای دین نیست.

صبور  الهی  اولــیــای  ــرّاءِ« 
َ

ــضّ ال وَ  البَأساءِ  فِ  برُ  فَالصَّ ــهِ  ــیِّ وَلِ مِــن  ــةُ  ــنَّ الــسُّ ــا  مَّ
َ
ا »وَ 

سختی‌های  چه  شخصی،  سختی‌های  چه  می‌کردند،  تحمل  را  سختی‌ها  بودند، 

از  می‌کردند،  صبر  اینها  درمقابل  گون،  گونا توطئه‌های  تحریم‌ها،  مثل  عمومی، 

راه برنمی‌گشتند، ایستادگی می‌کردند. این را هم از اولیا یاد بگیریم، می‌فرماید: »وَ 

�نَ  �ي �ذ
َّ
ال كَ  ول�ئِ

ُ
»ا این  وا«2. 

�نَ صَدَ�قُ �ي �ذ
َّ
ال كَ  ول�ئِ

ُ
ا سِ 

أ
� َ ال�ب �نَ  وَ ح�ي رّاءِ 

ال�ضَّ وَ  ساءِ 
أ
� َ ال�ب ی  ِ

�ف �نَ  ر�ي الصّا�ب

وا  الٌ صَدَ�ق �نَ رِج� �ي مِ�ن وا« همان مؤمنانی هستند که در آن آیۀ دیگر فرمود: »مِ�نَ المُؤ�
صَدَ�قُ

که صادقانه با حکم الهی مواجه  هِ«3، این رجال، همان‌ها هستند  �ي
َ
ما عاهَدُوا الَله عَل

«4 ]و آنان همان پرهیزگارانند[.1394/10/14 و�نَ �ق
كَ هُمُ المُ�تَّ ول�ئِ

ُ
شدند، »وَ ا

1. سوره مبارکه اعراف/ آیه 199
2. سوره مبارکه بقره/ آیه 177

3. سوره مبارکه احزاب/ آیه 23
4. سوره مبارکه بقره/ آیه 177



قدردانیِ ▪ 93 نعمت‏ها 

قدردانیِ نعمت‏ها

حسِنوا 
َ
‌بنِ‌شُعَیبَ: »يا عَلّيُ ا لامُ لِعَلیِّ ضا عَلَیهِمَاالسَّ ‌بنِ‌موسَی الرِّ مِن مَواعِظِ الِامام عَلِیِّ

يِهم«.1
َ
ت عَن قَومٍ فَعادَت اِل

َ
ةٌ، ما نَا ا وَحشِيَّ عَمِ فَاِنَّ جِوارَ النِّ

و  بــوده  کر  شا یعنی  باشید،  داشته  نیکو  و  شایسته  برخورد  الهی  نعمت‌های  با 

نِعَم آن‌طورکه شایسته است به‌جا  گر شُکر  برطبق اقتضای آنها عمل نمایید. زیرا ا

دٌ«2  د�ي
َ �ش

َ
�ي ل ا�ب

 عَذ�
م اِ�نَّ ر�تُ

�ن كَ�فَ �ئِ
َ
آورده نشود، خداوند متعال آنها را سلب می‌نماید؛ »وَ ل

اســت.  مشکل  بسیار  آنها  برگشت  شــد،  گرفته  انسانی  جامعۀ  از  نعمت‌ها  گــر  ا و 

کند،  گر پشت  «3 ]بخت و اقبال ا
َ

قبَل
َ
فَا دبَرَ شَءٌ 

َ
ا ما   

َّ
»قَل علیعلیه‌السلام می‌فرمایند: 

کمتر راه مراجعت باز گیرد.[

که باید قدر  یکی از نِعَم بزرگ الهی در زمان ما، اقبال و توجه مردم به دین است 

کنیم در اثر ناسپاسی ما، این نعمت بزرگ از ما سلب  گر بی‌توجهی  آن را دانست، ا

خواهد شد و به‌آسانی برنمی‌گردد.1380/11/8

1. تحف‌العقول/ باب روی عن الامام الهمام أبی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا فی طوال هذه المعانی/ و روی عنه 
فی قصار هذه المعانی/ ص448

2. سوره مبارکه ابراهیم/ آیه 7
کتاب الزکاة/ ابواب الصدقة/ باب حسن جوار النعم/ حدیث 3 3. الکافی/ 
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حلم و علم و خاموشی

مِن  »اِنَّ  لامُ:  عَلیهِ‌السَّ قال  لام،  عَلَیهِمَاالسَّ ضا  الرِّ ‌بنِ‌موسَی  عَلِیِّ الِامــام  مَواعِظِ  مِن 
بوابِ الِحكَمةِ.«1

َ
متُ بابٌ مِن ا عَلاماتِ الفِقهِ الِحلمَ وَ العِلمَ، وَ الصَّ

از نشانه‌های فقه، حلم و علم است. فقه در اصطلاح روایت و قرآن، به‌معنای 

دین‌شناسی، اعم از اصول، فروع و معارف دینی است.

نعمت‌هاست.  و  بلایا  درمقابل  تحمل  و  روحی  ظرفیت  داشتن  به‌معنای  حلم 

گوار خود را می‌بازند و عِنان اختیار را  بعضی افراد در برخورد با مصائب و حوادث نا

گم  از کف می‌دهند. برخی در هنگام روی‌آوردن نعمت‌ها ـ  مال یا مقام ـ  خود را 

می‌کنند و احیاناً دچار تصمیم‌ها یا اعمال نسنجیده‌ای می‌شوند. 

برآشوبد  را  او  نمی‌تواند  نسیمی  که  است  عمیقی  دریــای  مانند  حلیم  انسان 

بود،  وقتی  بردباری  حالت  این  بــزنــد.1380/11/2  برهم  را  او  روحیِ  تمکین  و  آرامش  و 

جامعه ـ   و  ـ  شخص  خــود  معلومات  بر  افـــزودن  دانــش،  آموختن  بــرای  زمینه 

فراهم خواهد آمد.1388/4/29

طریق علم و طی  از  به معارف دینی جز  احاطه  فقه، علم است.  نشانۀ دیگر 

که در ذهن انسان  مراتب دانش ممکن نیست. علم عبارت است از صورت واضحی 

به‌وجود می‌آید. خواندن و شنیدن، مقدمۀ علم است.

به‌معنای  و  دارد  تــفــاوت  ســکــوت  بــا  و  اســت  حکمت  ابـــواب  از  یکی  صَــمــت 

ع  شر گفت، وگرنه مطلق سکوت در  نباید سخن  که  جایی است  کت‌بودن در  سا

انــدازه  به  و  سنجیده  باید  و  است  لازم  سخن‌گفتن  مــواردی  در  نیست،  ممدوح 

گفت. سخن 

1. تحف‌العقول/ باب روی عن الامام الهمام ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ و روی عنه فی قصار هذه المعانی/ ص445
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دو چیز طیرۀ1 عقل است: دم‌فروبستن

1380/11/2‌
گفتن به وقت خاموشی!2 گفتن و  به وقتِ 

است،  لازم  آنجایی‌که  مگر  نیست؛  خوب  پُرحرفی  می‌کنند.  پُرحرفی  بعضی‌ها 

آنجا  در  سکوت  و  اســت  حــرف‌زدن  مقتضیِ  آنجایی‌که  زد،  حــرف  باید  آنجایی‌که 

گناهِ سکوت، از حرف‌زدن بیشتر است؛  اَخوالرّضا3 و بد است. یک جاهایی هست که 

معمولی،  اجتماع  در  معمولی،  جلسۀ  در  معمولی،  حال  در  نیست،  مــراد  آنجا  نه، 

پُرگویی‌کردن و حرفِ زیادی زدن چیز خوبی نیست.1397/8/29

1. مایۀ خجالت و شرمساری
گلستان سعدی/ دیباچه  .2

3. »السّکوت اخو الرّضا« معادل ضرب‌المثل فارسیِ »سکوت علامت رضاست« می‌باشد.
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بهترینِ بندگان

فَقالَ  العِبادِ  خیارِ  عَن  سُئِلَ  وَ  لامُ  عَلَیهِمَاالسَّ ضا  الرِّ ‌بنِ‌موسَی  عَلِیِّ الِامام  مَواعِظِ  مِن 

عطوا شَكَروا 
ُ
ساءُوا استَغفَروا وَ اِذا ا

َ
حسَنُوا استَبشَروا وَ اِذا ا

َ
ذينَ اِذا ا

َّ
ل
َ
لام: »ا عَلیهِ‌السَّ

وَ اِذَا ابتُلوا صَبَروا وَ اِذا غَضِبوا عَفَوا«1

بندگان شایستۀ خدا پنج خصلت دارند:

»اِستِبشار«  انجام می‌دهند، خشنود می‌شوند.1380/10/30  نیکویی  کار  1. هنگامی‌که 

که دربارۀ مؤمن دارد: »بِشرُهُ  یعنی خرسندشدن یا آثار خرسندی در چهره پدیدارشدن؛ 

کار  که  کار نیک می‌کنند، خوشحالند  فی وَجهِهِ وَ حُزنُهُ فی قَلبِه«2؛ یعنی ]آنها که[ وقتی 

خوب کردند. این خوشحالی ارتباطی ندارد به اینکه انسان غرور پیدا کند و عُجب به کار 

خیر پیدا کند؛ اینها دو چیز است، اینها را از هم تفکیک کنید. یک‌وقت انسان دو رکعت 

نماز می‌خواند، خیال می‌کند که در یک مرتبۀ عالی ]است[ و عُجب یعنی خودشیفتگی، 

خودفریفتگی، خودشگفتی به انسان دست می‌دهد، این مذموم است. یک‌وقت هست 

که  کرده و خوشحال است  کار خوبی  نه، بحث خودشیفتگی و خودفریفتگی نیست؛ 

که وقتی  کار خوب را انجام داده. این خیلی خوب است  الحمدلله خدا توفیق داد این 

عمل نیک انجام می‌دهد، خرسند باشد به این کار نیکی که انجام داده.1393/2/2

گر کردار بدی از آنان سر بزند، توبه و استغفار می‌نمایند. یکی از آفات انسان  2. ا

که مراقبت بر رفتار خود نداشته باشد و نسبت به اعمالِ بد خود بی‌تفاوت  این است 

باشد. برعکس، مواظبت بر رفتار و تذکر هنگام برخورد با بدی‌ها، از صفات متقین 

روا«3.
َ

كّ
ذ�َ

طا�نِ �تَ �ي
َّ  مِ�نَ ال�ش

�فٌ هُم طا�ئِ ا مَسَّ وا اِ�ذ �قَ
�نَ ا�تَّ �ي �ذ

َّ
 ال

است: »اِ�نَّ

1. تحف‌العقول/ باب روی عن الامام الهمام ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ و روی عنه فی قصار هذه المعانی/ ص445
کتاب الایمان و الکفر/ باب المؤمن و علاماته و صفاته/ حدیث 1 2. الکافی/ 

که ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوسه‌ای از جانب شیطان  کسانی  3. سوره مبارکه اعراف/ آیه 201، »درحقیقت، 
به ایشان رسد ]خدا را[ به یاد آورند.«
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و  تشکر  مــی‌رســد،  او  به  انسان‌ها  از  محبتی  یا  خــدا  از  نعمتی  هنگامی‌که   .3

سپاسگزاری می‌نمایند.1380/10/30 البته ظاهر »اُعطوا« اعم است از عطای الهی و عطای 

کردند، چیزی به انسان دادند، آدم باید سپاسگزار  گر محبتی  بشری ـ  از مردم هم ا

وقتی  یعنی  اســت.  الهی  عطای  مــراد  اینجا  ظاهراً  لکن  است ـ   معلوم  ایــن  باشد؛ 

نعمت‌های الهی را متذکر می‌شود، می‌بیند نعمت‌های الهی را یا نعمت جدیدی به 

او داده می‌شود، شکرگزار باشد؛ غافل نباشد از اینکه خدای متعال این نعمت را به 

او داده است. غفلت از نعمت، خیلی درد بزرگی است، انسان را به لئامت می‌کشاند، 

به ناسپاسی می‌کشاند.1393/2/2

که  4. در هنگام بروز حوادث و بلایا، صابر و مقاوم می‌باشند، یعنی در مسیری 

حرکت می‌کنند، هیچ مانعی آنان را وادار به توقف یا برگشت نکند.1380/10/30 وقتی‌که 

آن‌هم صبر  زندگی اینها پیش آمد، مشکلی برایشان پیش آمد، در  یک ابتلایی در 

کنند. این صبر و شکر با همدیگر ارتباط نزدیکی دارند. یکی از آثار شکر این است 

که خدای متعال چقدر نعمت  که انسان صبر می‌کند؛ یعنی وقتی شما توجه داشتید 

کردید،  گرفتاری‌ای پیدا  گر یک ابتلایی هم به شما داد، بیماری‌ای،  به شما داده، ا

صبر می‌کنید؛ می‌گویید خب، اینکه درمقابل آن‌همه لطف الهی چیزی نیست. لذا 

کَ« صبر 
َ
ینَ ل کِر کَ صَبرَ الشّا

ُ
سئَل

َ
هُمَّ اِنّ ا

َّ
لل

َ
در دعای روزهای رجب می‌خوانید: »ا

افراد شکرگزار ]را طلب می‌کنیم[.1393/2/2

از موارد غضب لله و  گذشت دارند. البته غیر  5. هنگام خشم و غضب، عفو و 

که  فی‌الله است، بلکه مراد خشم در زندگی روزمره و ارتباط شخصی با دیگران است 

عفو می‌کنند.1380/10/30
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نهایت توکل و تواضع

»قال:  است ـ   رضاعلیه‌السلام  حضرت  اصحاب  از  و  ثقه  ـ  که  الحَسَن‌بن‌الجَهم1  عَنِ 

لِ«2 حد توکل چیست؟ 
ُ

وَکّ التَّ  
ُ

کَ ما حَدّ لَهُ جُعِلتُ فِدا لام فَقُلتُ  ضا عَلیهِ‌السَّ سَاَلتُ الرِّ

و  جنس  از  که عبارت باشد  اینجا معنای منطقی آن نیست  حد در  از  ظاهراً مراد 

عنوان  و  مفهوم  که  مرزی  یعنی  توکل  حد  است.  توکل  نهایتِ  مراد،  بلکه  فصل، 

«. نهایت توکل این 
ً
حَدا

َ
افَ مَعَ الِلَّه ا

َ
ن لا ت

َ
توکل تا آنجا ادامه دارد. فَقالَ لی: »ا

که با وجود خدا، با توجه به ذات مقدس باری، از هیچ‌چیزی و از هیچ‌کسی  است 

به‌خاطر  یا  اســت،  جانمان  به‌خاطر  ترس  یا  داریــم،  ماها  که  ترسی  این  نترسی. 

از  ترس  یا  اســت،  مالی  درآمــدی،  ازدســت‌دادن  به‌خاطر  ترس  یا  اســت،  آبرویمان 

تَشَر است. می‌فرماید: وقتی خدا را ملاحظه می‌کنی و برای  قدرت است، ترس از 

کار می‌کنی و خدا ناظر بر توست و پشت سر توست، از کسی نترسی؛ نهایتِ  خدا 

توکل این است.

بــود، از هیچ‌کس  بــود، دل بــه خــدا داده  مــا واقــعــاً ایــن‌طــوری  بــزرگــوار  امــام 

نمی‌ترسید، این را انسان حس می‌کرد. خود امامرضوان‌الله‌تعالی‌علیه برای بنده نقل کردند، 

که  کردند  کسی را شجاع‌تر ندیدم. بعد سه قضیه نقل  کاشانی3  گفتند: من از آقای 

کاشانی از هیچ‌چیز نمی‌ترسید. حد توکل، این  این سه قضیه نشان می‌دهد آقای 

ما  که  این ملاحظه‌کاری‌هایی  زندگی،  میدان‌های  انسان در  این شد،  گر  ا است. 

بزند، سِمَت ما را از ما بگیرد، مبادا جان ما را به  داریم؛ مبادا بَدَش بیاید، یا تَشر 

کاظم و امام رضاصلوات‌الله‌علیهما بوده است. 1. حسن‌بن‌الجَهم از راویان و اصحاب امام 
2. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس چهل‌ودوم/ حدیث 8

که نقش  کاشانی )1264-1340( از علمای مبارز علیه سلطۀ بیگانگان بر ایران بودند  3. آیت‌الله سید ابوالقاسم 
مؤثری در ملی‌شدن صنعت نفت ایران داشتند.
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ا الَله«1.
َّ  اِل

ً
حَدا

َ
و�نَ ا

َ �ش �خ َ
هُ وَ لا �ی

و�نَ
َ �ش �خ َ

کنار می‌گذارد؛ »�ی خطر بیندازد، اینها را 

تُعطِيَ  ن 
َ
ا »قال:  کجاست؟  تواضع  مرز  و  اندازه  واضُعِ«  التَّ  

ُ
حَدّ فَما  قُلتُ  »قالَ 

آن  خــودت،  غیر  به  انسان‌ها،  به  هُ« 
َ
مِثل يُعطوكَ  ن 

َ
ا ــبُّ  ِ

ُ
ت ما  نَفسِكَ  مِن  النّاسَ 

کنند. یعنی برای خودت  که توقع داری آنها آن چیز را به تو عطا  کنی  چیزی را عطا 

کنند،  نسبت به دیگران، هیچ امتیازی قائل نباشی. اینکه توقع داریم به ما سلام 

از  خودمان  اما  نکنند،  بدگویی  ما  از  داریــم  توقع  یا  نمی‌کنیم،  سلام  خودمان  اما 

را  امتیازی  گاه،  ناخودآ به‌طور  که  است  این  به‌خاطر  می‌کنیم،  بدگویی  دیگران 

است،  تواضع  خلاف  این،  نیستیم.  قائل  دیگری  برای  که  قائلیم  خودمان  برای 

کج می‌کند،  انسان لبخند هم می‌زند، سرش را هم  است ولو به ظاهر  این، تکبر 

است. دل، برای خود  او متکبر  اما دل  کوچکی هم پیش این‌وآن می‌کند،  اظهار 

توقع  که  هرآنچه  که  است  این  تواضع  نیست.  تواضع  این  است.  قائل  امتیازی 

حق  مراعات  کنند،  احترام  کنند،  محبت  بدهند،  انجام  تو  به  نسبت  مردم  داری 

خودمان  برای  یعنی  دهی.  انجام  دیگران  به  نسبت  هم  تو  را  همان  عین  کنند، 

هیچ امتیازی نسبت به دیگران قائل نباشیم.1393/12/18

1. سوره مبارکه احزاب/ آیه 39
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درجات تواضع

اِذا  ذی 
َ
الّ واضُعِ  التَّ  

ُ
حَدّ ما  قُلتُ  الرّاوی:  قال  لام،  عَلیهِ‌السَّ اَبِی‌الحسن  عَن  الکافی  فِی 

نَفسِهِ  قَدرَ  الَمرءُ  يَعرِفَ  ن 
َ
ا مِنها  دَرَجاتٌ  واضُعُ  التَّ  

َ
مُتَواضِعاً؟ »فَقال کانَ  العَبدُ  فَعَلَهُ 

ىٰ 
َ
يهِ، اِن رَأ

َ
 ما يُؤتٰى اِل

َ
 مِثل

ّ
حَدٍ اِل

َ
ن يَأتَِ اِلٰى ا

َ
بُّ ا تَا بِقَلبٍ سَليٍم لا يُِ

َ
ا مَنزِل

َ
فَيُنزِل

1.» �نَ �ي �بُّ المُحسِ�ن حِ
ُ
كاظِمُ الغَيظِ عافٍ عَنِ النّاسِ، وَ الُله �ي ها بِالَحسَنَةِ 

َ
ئَةً دَرَأ سَيِّ

از  زیادتر  را بشناسد.  انــدازۀ خــودش  انسان  که  این است  تواضع  از  یک درجــه 

که هست هم به‌حساب  کمتر از آنچه  آنچه هست، خود را به‌حساب نیاورد. البته 

صفات  که  است  آن  مریض،  قلب  است.  مریض  قلبِ  در‌مقابل  سلیم  قلب  نیاورد. 

ناپسندی مثل تکبر، خودبینی و غرور در آن هست. انسان وقتی با غرور، با تکبر و 

گر با قلب سالمی  کند، خودش را طوری می‌بیند، اما ا خودپسندی به خودش نگاه 

کند، خود را طور دیگری می‌بیند، و می‌تواند انسان خودش را بشناسد،  به خود نگاه 

بفهمد و ببیند. 

می‌کند.  اشتباه  خود  شناخت  در  انسان  همیشه  بگوییم  که  نیست  این‌طور 

ــرای انــســان ظاهر مــی‌شــود، یک  مــزایــای وجـــودی انــســان ب آن‌وقــتــی‌کــه بعضی از 

دارد  که  ضعف‌هایی  به  را  خود  انسان،  گر  ا می‌آید.  به‌وجود  او  در  خودشگفتی‌ای 

کند ـ  ضعف‌های ما از قوّت‌هایمان بیشتر است. هر انسانی این‌طور است،  متوجه 

که داریم، بی‌صبری‌ها،  که انجام می‌دهیم، ضعف‌هایی  گناهانی  جز معصومین. 

که درمقابل مصیبت‌ها و دردها و رنج‌ها داریم، حسدها، ناتوانی‌های  بی‌تابی‌هایی 

را  اینها  همۀ  انسان  گر  ا اینها ـ   امثال  و  عقلی  و  فکری  و  جسمی  و  روحی  گون  گونا

کند، می‌تواند به‌درستی، اندازۀ خود را، قدر خود را به‌دست بیاورد. لازمۀ  ملاحظه 

کتاب الایمان و الکفر/ باب التواضع/ حدیث 13 1. الکافی/ 
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کند، اینهاست: اینکه انسان خود را درست تقویم1 و ارزیابی و منزلت‌یابی 

1. انسان با دیگران همان‌طوری برخورد بکند که مایل است با او برخورد کنند، از 

که خودش هم دچار مشکلات  گناهان دیگران صرف‌نظر کند؛ چون ملاحظه می‌کند 

این  خود،  در  اما  ببیند،  دیگران  در  را  ضعف‌ها  که  نباشد  این‌طور  است،  فراوانی 

ضعف‌ها را مشاهده نکند. وقتی‌که وَلع و حرصِ یک چیزی را ـ  مثلًا مال یا جاه را ـ  

کند، و از اینکه خودش هم به همان چیز،  در دیگری می‌بیند، او را ملامت و شماتت 

شعف دارد، خود او هم مشتاق به آن است، غافل شود.

دیگران  از  کمااینکه  بدهد،  پاسخ  نیکی  با  را  آن  دیــد،  بدی  کسی  از  گر  ا  .2

بی‌محلی  می‌کنیم،  بداخلاقی  دیگری  با  گاهی  ما  دارد.  را  توقع  همین  انسان 

و  بی‌محلی  ما  به  درمقابل،  او  نداریم  دوست  ]اما[  می‌کنیم،  جفا  گاهی  می‌کنیم، 

«2. این، اشاره به آیۀ شریفۀ سورۀ آل عمران در  �نَ �ي �بُّ المُحسِ�ن حِ
ُ
»وَ الُله �ي کند!  جفا 

وصف متقین است.1388/3/18

1. سنجش، ارزیابی
2. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 134
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جل
َ
نزدیکیِ ا

عَن  سَلام‌الِله‌عَلیه  ‌بنُ‌موسیٰ  عَلِیُّ ضا  الرِّ ثَنِی 
َ

حَدّ قالَ  الغازی1  داودِ‌بن‌سُلَیمانِ  عَن 

وَ  هُ 
َ
جَل

َ
ا العَبدُ  ى 

َ
رَأ و 

َ
»ل قالَ:  لامُ  عَلیهِ‌السَّ اَمیرِالمُؤمِنینَ  عَلِیٍّ  لامُ عَن  عَلَیهِمُ‌السَّ آبائِهِ 

«2. یک حقیقتی وجود دارد به نام اَجل، اَجل یعنی سرآمد، 
َ

بغَضَ الَامَل َ
َ

يهِ ل
َ
سُرعَتَهُ اِل

کسی بدهکاریم،  آن‌وقتی‌که مدت یک امری به پایان می‌رسد. فرض بفرمایید به 

که شما تا یک هفته می‌توانید تأخیر بیندازید. این شد اجلِ دِیْن  به ما مهلت داده 

کردند. بعضی‌ها  ما. ما وقتی وارد این دنیا شدیم، یک اجلی، یک سرآمدی معیّن 

کودکی است، بعضی در سنین جوانی است، بعضی  این سرآمدشان در همان سنین 

لِ العُمُرِ«3. 
ر�ذَ

َ
 اِلیٰ ا

ُ
رَدّ ُ م مَ�ن �ی

ُ
ک هم اجلشان در سنین میان‌سالی یا پیری است، »وَ مِ�ن

شده است: اجل قطعی و معلّق. بعضی اجل‌ها اجلِ  ع اجل ذکر  روایــات، دو نو در 

که تخلف ندارد، بعضی هم اجل معلّق است، یعنی معلّق به یک امری  قطعی است 

کردید، تأخیر می‌افتد و ازاین‌قبیل. بالاخره  گر صلۀ رحم  گر صدقه دادید، یا ا است. ا

که رسیدیم از این  که این مقطع اسمش اجلِ ماست، آنجا  یک مقطعی وجود دارد 

ج خواهیم شد، این نشئه با همۀ خوبی‌ها و بدی‌ها، زیبایی‌ها و زشتی‌ها،  نشئه خار

که  سختی‌ها و خوشی‌ها، همه‌اش تمام می‌شود، وارد یک نشئۀ دیگری می‌شویم 

آن نشئه را نمی‌شناسیم.

این سرآمد در کجا قرار دارد؟ نمی‌دانیم. آنچه باید بدانیم و می‌توانیم بدانیم، 

که سوار یک وسیلۀ  کسی  که این اجل به‌سرعت به‌طرف ما می‌آید. مثل  این است 

کتابی به نام »مسندالرضا« از احادیث امام رضا تألیف  گفته شده  1. داوودبن‌سلیمان اصالتاً اهل قزوین بوده و 
کرده بوده است.

2. امالی )شیخ مفید(/ مجلس سی‌وششم/ حدیث 8
3. سوره مبارکه نحل/ آیه 70
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د
یکیِ اَ لج

تندرو  این وسیلۀ  با  انسان  تندرویی است، به‌طرف مقصدی حرکت می‌کند، وقتی 

این  نداریم.  توجه  را  این  می‌شود.  نزدیک  انسان  به  به‌سرعت  مقصد  آن  مــی‌رود، 

اجل به‌سرعت به ما نزدیک می‌شود. نتیجه این است؛ وقتی می‌دانیم داریم به آن 

مقصد، به آن سرآمد نزدیک می‌شویم، یک مقداری به فکر آن‌طرف باشیم؛ چون 

کار آنجاست، زندگیِ واقعی و دائمی آنجاست. اینجا یک زندگی موقتی است  اصلِ 

موقت‌بودنش  به  توجه  خودمان،  کوته‌بینیِ  خودمان،  غفلت‌های  به‌خاطر  ما  که 

حرکتمان  سرعتِ  به  کردیم  توجه  وقتی  دارد.  ادامه  است،  همیشگی  آنجا  نداریم! 

به‌سوی مقصد، و سرعت نزدیک‌شدنمان به آن اجل، باید به فکر آن‌طرف باشیم. 

این روایت، همین را بیان می‌فرماید. اینکه در این سند از یکایک ائمهعلیهم‌السلام نقل 

کأنّه  که هرکدام از پدر بزرگوارشان نقل می‌کنند تا به امیرالمؤمنین می‌رسد،  می‌شود 

که قضیه، قضیۀ مهمی است. می‌خواهند اهمیت قضیه را به ما تفهیم بکنند 

اَمَل با الف، یعنی آرزوهای معمولیِ پیشِ پا افتادۀ زندگی. انسان وقتی فهمید 

آرزوهــا در  این  نزدیک می‌شود، دیگر  ابدی  زندگی  آن  به  با سرعت دارد  که چطور 

نظرش پست و حقیر می‌شود و از اینها بدش می‌آید و ناراحت می‌شود. البته توجه 

در  به شخصِ ماست  مربوط  که  اســت  آرزوهــایــی  آن  اَمَـــل،  ایــن  از  داریـــد؛ مقصود 

آرزوی منشأ  انسانِ صالح‌شدن،  آرزوی  آرزوی مجتهدشدن،  زمینۀ مسائل دنیوی. 

خیر برای خلایق‌شدن، بد نیست. هرجا طولُ الأمل در روایات مذمت شده، مراد، 

که جمهوری اسلامی به لحاظ مادی   ما آرزو داریم 
ّ

آرزوهای پست دنیایی است. واِل

و معنوی به اوج ترقی و تعالی برسد، این خیلی خوب است. وقتی آرزو داشته باشیم، 

است،  انسان  شخصیِ  دنیای  همان  دنیا  نيا«،  الدُّ بَ 
َ
طَل تَــرَكَ  »وَ  می‌کنیم.  تلاش 

انسان دنبال دنیا نمی‌دَود. نه‌اینکه دنبال معاش نیست، هرکسی باید دنبال معاش 
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و ضرورت‌های زندگی باشد، اما بعضی دنبال زخارف دنیوی می‌دوند، خودشان را 

که اجل چگونه در  فهمیدیم  گر  ا اینکه به آن مقصود برسند.  ک می‌کنند برای  هلا

حال نزدیک‌شدن به ماست، دیگر این حالت در ما از بین خواهد رفت.1396/8/15
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اهل دنیا، اهل دین

روایــت  سند،  لحاظ  از  روایــت  ـ  این  اســت  ثقه  که  ــزّاز1،  ــخَ ال الحَسَنِ‌بنِ‌عَلیٍّ  ــنِ  عَ

 عيسَ‌بنُ‌مَريََ 
َ

لام یَقول: »قال ضا عَلیهِ‌السَّ معتبری است ـ  قال: سَمِعتُ اَبَاالحَسَنِ الرِّ

دينُكُم«2.  سَلِمَ  اِذا  كُم  دُنيا مِن  فاتَكُم  ما   
َ

عل تَأسَوا  لا   
َ

بَنی‌اِسرائيل يا  يَن  يِّ لِلحَوارِ

که در شهرها  حواریین، آن نزدیکان هستند؛ از همۀ آحاد بنی‌اسرائیل در آن زمان 

به  نزدیکِ  جمعِ  آن  اینها  می‌رفتند،  اینها  ســراغ  عیسی  حضرت  و  بودند  کنده  پرا

به  گفته می‌شد.  اینها  به  و عالی‌ترین حکمت‌ها  توصیه‌ها  بهترین  بودند،  حضرت 

یا  دادیــد  دست  از  دنیا  از  آنچه  است،  سالم  دینتان  وقتی  فرمودند:  حواریین  این 

کلمه  همین  در  و سعادت بشر  را متأسف نکند. همۀ خیر  نیاوردید، شما  به‌دست 

گر به یک مقامی مایل بودید برسید، نرسیدید؛ به یک عنوانی مایل بودید  است. ا

نائل بشوید، چه عنوان دینی و معنوی مثلًا مجتهد بشوید، مرجع تقلید بشوید؛ چه 

عنوان دنیایی، مدیر بشوید، رئیس بشوید. دلتان می‌خواست این‌طوری بشوید، و 

نشدید. دلتان می‌خواست فلان‌طور خانه‌ای، مال‌ومنالی داشته باشید، نشد. اینها 

همه‌اش دنیاست، یعنی همان زینت‌ها و زیورها و خوشی‌ها و زیبایی‌های دنیاست. 

گر به‌دستتان  گناه به‌دست نیاید، چیزهای خوبی است. اما ا خیلی‌هایش چنانچه با 

چیزها  این  فوتِ  نگه‌دارید،  توانستید  را  دینتان  وقتی  نکند.  متأسف  را  شما  نیامد؛ 

شما را ناراحت نکند. به نظر بنده همۀ حکمتِ انبیا در همین یک جمله است. این 

همین است. علت هم معلوم است، علت  بتوانیم عمل بکنیم، سعادت در  گر  ا را 

کوتاهِ مختصر  که زندگیِ ما تقسیم شده است به دو قسمت؛ یک قسمتِ  این است 

کاظم و امام رضا و امام هادیصلوات‌الله‌علیهم است. کوفه و از راویان امام  1. حسن‌بن‌علی بن زیاد وشّاء، اهلِ 
2. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس هفتادوپنجم/ حدیث 2
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که  زندگی است  که همین دنیای مادی است. یک قسمت هم، آن قسمتِ اصلی 

«1، زندگیِ واقعی  مُو�نَ
َ
عل وا �يَ

و كا�نُ
َ
وا�نُ ل �يَ

هِیَ الحَ
َ
رَ�ةَ ل خ�ِ

آ
 الدّارَ ال�

طولانی و ابدی است. »وَ اِ�نَّ

زندگی  اصلی  آن قسمتِ  بود،  وقتی دین سالم  است.  اخروی  زندگیِ  آن  آنجاست. 

سالم است. وقتی دین سالم نبود، آن بخش عمده و اصلی، آن سرمایۀ اصلی، آن 

کوچکی هم نصیب انسان بشود. رِبح2 اصلی از دست رفته است ولو یک تکۀ 

نيا عَلٰی   الدُّ
ُ

هل
َ
نقطۀ مقابل اهلِ دین، اهل دنیایند. می‌فرماید: »كَما لا يَأسَٰ ا

]برای[ اهل دنیا درست به‌عکس است،  دُنياهُم«؛  سَلِمَت  اِذا  م  دِينِِ مِن  م  فاتَُ ما 

هرچه از دینشان از دستشان برود، ناراحتشان نمی‌کند، نگرانشان نمی‌کند، وقتی 

است. پول داشته باشیم، راحت داشته  اختیار  کامل است و در  دنیایشان سالم و 

باشیم، عیش داشته باشیم، عزت داشته باشیم، نماز نشد، روزه نشد، تقرّب نشد، 

که برای دین‌داری لازم است، نشد، نشد؛ اهل  اخلاص نشد، خصوصیاتِ دیگری 

که اهل  دنیا این‌طوری‌اند. پس معیار برای شناخت اهل دین و اهل دنیا این است 

گر دینشان از دستشان رفت، وقتی دنیایشان محفوظ است،  که ا کسانی‌اند  دنیا آن 

خیلی نگران نمی‌شوند، ناراحت نمی‌شوند. اهل دین به‌عکسند. این، یک توصیۀ 

بسیار مهم و حکمت بسیار عظیمی است.1395/7/25

کاش می‌دانستند.« 1. سوره مبارکه عنکبوت/ آیه 64، »و زندگی حقیقی همانا ]در[ سرای آخرت است؛ ای 
2. بهره
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بازتاب عمل

يَكونوا   
َ

ل ما  نوبِ 
ُ

الذّ مِنَ  العِبادُ  حــدَثَ 
َ
ا ما 

َّ
»كُل لام:  عَلیهِ‌السَّ ضا  الرِّ عَنِ  الکافی،  فِی 

 يَكونوا يَعرِفونَ«1.
َ

م مِنَ البَلاءِ ما ل ُ حدَثَ الُلَّه لَ
َ
يَعمَلونَ ا

که  گناهانی را به‌وجود بیاورند  روایت زیبایی است، می‌فرماید: هرگاه بندگان خدا 

قبل از آن، به این گناهان عمل نمی‌کردند، گناهان جدیدی را به بازار بیاورند، خدای 

که قبلًا این بلاها را نمی‌شناختند، و وجود  متعال هم بلاهایی را بر آنها مسلط می‌کند 

نداشت. اینها قبلًا این‌طور گناهی را نمی‌شناختند، حالا ابتکار کردند، یک گناه تازه‌ای 

را به‌وجود آوردند، خدای متعال هم یک بلای تازه‌ای را بر آنها مسلط می‌کند.

به  رو  همه‌سو  از  بشر  که  است  این  آن  و  دارد،  وجــود  روایــت  این  در  نکته‌ای 

کشف نکرده، تدریجاً  که انسان  تطوّر2، تحول و تکامل است. مناطقی از زندگی را 

کشف می‌کند. چه مناطق معنوی را، چه مناطق مادی را، چه علم را، چه معنویت 

را. عرصه‌های مختلف زندگی، نو به نو، تازه به تازه درمقابل چشم انسان و درمقابل 

به‌وجود  اعمال  آن  که  نتایجی  در  هم  و  عمل  در  هم  می‌گیرد.  قــرار  انسان  عمل 

می‌آورد، این‌طور است؛ یعنی دنیا رو به تطوّر است، رو به نوسازی است. این سنّت 

که تغییرناپذیر است و آن  الهی است. لکن یک چیز، یک اصل از جملۀ اصولی است 

که انجام می‌دهیم، یک بازتابی  تناسب بین عمل و بازتاب عمل است. هر عملی 

قطعاً متناسب با خودش دارد. این اصل، تغییرناپذیر است، و از سنّت‌هایی است که 

لاً«3. حو�ي
�تِ اللّهِ �تَ

دَ لِسُ�نَّ �جِ
�ن �تَ

َ
لاً وَ ل د�ي �ب

�تِ الِله �تَ
دَ لِسُ�نَّ �جِ

�ن �تَ
َ
ل

تغییر نمی‌کند؛ »�فَ

کتاب الایمان و الکفر/ باب الذنوب/ حدیث 29 1. الکافی/ 
کردن گونه‌گونه شدن، از وضعیتی به وضعیتی تغییر پیدا   .2

3. سوره مبارکه فاطر/ آیه 43
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که فعل انسان بازتابی دارد، آن بازتاب، متناسب  یکی از این سنن، این است 

با فعل شماست. تطوّر عالم ایجاب می‌کند فعل جدیدی بشود. آن بازتاب هم به 

همین مناسبت جدید خواهد شد. یک روزی مردم در دایره‌های محدود خودشان ربا 

که آثاری داشت. بعد تطوّری به‌وجود آمد، بانکداری مبنی‌بر ربا به‌وجود  می‌خوردند 

است.  جدید  تناسب،  همان  به  هم  آثــارش  بــود.  جدیدی  دادوستد  ع  نو یک  آمــد، 

که این بانکداری را به‌وجود آورده و توسعه داده، دچار گرفتاری‌هایی  همان دنیایی 

گرفتاری‌ها را نداشته، اما امروز  که در گذشته این  از همین ناحیۀ ربای بانکی است، 

گرفتاری‌ها وجود دارد.1388/11/13 این 
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نگرانی‏های پیامبر برای امّتش

ثَني  حَدَّ قال  مُوسَ‌بنُ‌جَعفَرٍ  بي 
َ
ا ثَــي  »حَــدَّ قــالَ:  ‌بنُ‌موسیٰ  عَلیَّ ضا  الرِّ ثَنا 

َ
حَدّ قال 

‌بنُ‌الُحسَيِن  عَلُِّ بي 
َ
ا ثَني  حَدَّ  

َ
قال دُبنُ‌عَلٍِّ  مَّ مَُ بي 

َ
ا ثَني  حَدَّ قال  دٍ  مَّ بنُ‌مَُ جَعفَرُ بي 

َ
ا

بی‌طالبٍ 
َ
‌بنُ‌ا عَلّيُ ميرُالمؤمنيَن 

َ
ا بي 

َ
ا ثَني  حَدَّ قال  الُحسَيُن‌بنُ‌علّيٍ  بي 

َ
ا ثَني  حَدَّ  

َ
قال

ةُ 
َ
لال

َ
تي الضّ مَّ

ُ
خافُهُنَّ عَلٰی ا

َ
یهِ‌وَآلهِ: ثَلاثَةٌ ا

َ
‌الُله‌عَل

َّ
‌الِلَّه صَل

ُ
 رَسول

َ
: قال

َ
لامُ قال عَلیهِ‌السَّ

تُ الفِتَِ وَ شَهوَةُ الفَرجِ وَ البَطنِ«1.
ّ

بَعدَ الَمعرِفَةِ و مَضَل

‌الِلَّه 
ُ

رَســــــول  
َ

ــال ــ »قـ ــث وجــــود دارد.  ــدی ایـــن ح زریــــن در  نـــورانـــیِ  یـــک ســنــد 

این‌همه  با  کرم  ا پیغمبر  را  امتی  ــي«.  مَّ
ُ
ا عَلٰی  خافُهُنَّ 

َ
ا ثَلاثَةٌ  یهِ‌وَآلهِ: 

َ
‌الُله‌عَل

َّ
صَل

و  مکه  دوران  در  که  مجاهداتی  چه  داده،  تشکیل  مجاهدت  این‌همه  با  زحمت، 

گون، کشته‌شدن  دوران اختناق گذرانده، چه بعد از آمدنِ به مدینه، جنگ‌های گونا

کرد  رشد  قاعده  این  البته  که  بابرکتی  قاعدۀ  گذاشته،  را  قاعده‌ای  یک  عزیزان؛ 

و  قوی‌ترین  و  بزرگ‌ترین  هجری،  چهارم  قرن  در  کوچک،  امتِ  همین  که  تاآنجا

کرم بنا نهاده است، طبعاً دغدغه  کشورهای دنیا شد. امت را پیغمبر ا متمدن‌ترین 

آیندۀ این امت نگرانی دارد. از چه چیزی دغدغه دارد؟ این روایت برای  دارد، از 

وقتی راجع‌به دشمن‌ها و دشمنی‌ها صحبت می‌کند،  ما خیلی مهم است. پیغمبر 

که آن‌وقت امپراتوری عظیمی  که من می‌ترسم از حکومت امپراتوری روم  نمی‌گوید 

که سطح  کنید مثل آمریکای امروز؛ یا از دولت پادشاهی ایرانِ آن روز  بود، فرض 

وسیعِ عظیمی از دنیا در اختیار آن پادشاهی بود، با آن ثروت، با آن‌همه امکانات؛ 

داخل  منافقینْ  نمی‌ترسد،  هم  منافقین  از  می‌ترسم.  اینها  از  نمی‌گوید  حضرت 

در  اینها  خصوصیات  دربــارۀ  آن‌چنان  لکن  اسلامی‌اند،  جامعۀ  و  اسلامی  حکومت 

1. امالی )شیخ مفید(/ مجلس سیزدهم/ حدیث 1
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ناحیۀ  از  که دغدغه‌ای  آمده است  مطلب  پیغمبر  رفتار  و  کلام پیغمبر  قرآن و در 

اینها امت را تهدید نمی‌کند.

از چه می‌ترسد؟ از فساد درونی ما، از فساد درونی آحاد امت، از این می‌ترسد. 

همان چیزی که متأسفانه در جامعۀ اسلامیِ بعد از پیغمبر تحقق پیدا کرد. ما از اینها 

باید بترسیم. سه چیز را حضرت ذکر می‌کنند، می‌گویند من از این سه چیز می‌ترسم. 

ةُ بَعدَ الَمعرِفَةِ« یکی، گمراهیِ بعد از معرفت. بعضی‌ها 
َ
لال

َ
باید اینها را علاج کرد. »الضّ

اسلام را، معارف انقلاب را فهمیدند، پذیرفتند، بعد بر‌گشتند، عقیده‌شان عوض شد، 

که به معارف اسلامی معتقد بودند،  کسانی بودند  آن زمان بودند، الان هم داریم. 

لکن یا به‌خاطر اینکه پایه‌های اعتقادی آنها ضعیف بود، یا به‌خاطر اینکه تواناییِ 

برگشتند.  ایمان  از  گمراه شدند،  اینها  دلیلی،  به هر  نداشتند،  را  با شبهات  مقابله 

ک از آن هستم، عبارت است  کرم می‌فرماید من بیمنا ..پس اولین چیزی که پیغمبر ا

از گمراهی فکری و عقیدتی.

گاهی فتنه‌ای مثل فتنۀ سال  گمراه‌کننده.  « فتنه‌های  تُ الفِتَِ
ّ

دوم: »وَ مَضَل

به‌معنای غبارآلودگی است، فضا  فتنه  گم می‌کند!  را  راه  آقا  این  88 پیش می‌آید، 

گیج  که شد، سرش  که تا الان درست حرکت می‌کرد، فتنه  غبارآلوده است. این آدمی 

می‌رود، دور خودش می‌چرخد، نمی‌داند باید چه‌کار کند؛ این‌هم یکی از آنهاست.

که بصیرتِ ما، فضای تاریک و  که طوری در فتنه رفتار کنیم  راهش این است 

گر یک نفر  کند، بفهمیم قضیه چیست. ا مبهم را برای ما به فضای روشن تبدیل 

بفهمیم؛  بشناسیم،  را  صحنه  پشتِ  می‌دهد،  انجام  حرکتی  و  ایستاده  ما  برابر  در 

که انسان در فتنه، دچار ضلالت و  اینها بصیرت لازم دارد. بصیرت موجب می‌شود 

گمراهی نشود. مراقب فتنه‌ها باید بود.
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ج. اینها انسان  سوم: »وَ شَهوَةُ الفَرجِ وَ البَطنِ«. شهوت‌گرایی، شهوتِ بطن و فَر

گرایش به شهوات  راه درستی دارد حرکت می‌کند،  در  را بدبخت می‌کند. یک نفر 

نفسانی، او را از این راهِ درست منحرف می‌کند. البته در موارد بسیاری، این انحراف 

ىٰ 
أَ
و� ءُوا السُّ

ٓ
سا

َ
�نَ ا �ي �ذ

َّ
ة�َ ال �بَ مَّ كا�نَ عا�قِ

ُ عملی به انحراف عقیدتی هم منتهی می‌شود؛ »�ث

هُ 
و�نَ ل�قَ ومِ �يَ َ هِم اِلىٰ �ي لو�بِ

ا ��في �قُ
ً ا�ق �ف هُم �نِ �بَ

ع�قَ
َ
ا

َ «1، »�ف و�نَ �ئ ِ هز� َس�تَ ها �ي وا �بِ
ا�تِ الِله وَ كا�ن �ي

آ
� وا �بِ �ب

�ن كَذ�َّ
َ
ا

«2. گاهی اوقات این‌طوری است. همیشه  و�نَ �ب ِ ذ�ك وا �يَ ما كا�ن وا الَله ما وَعَدوهُ وَ �بِ
�فُ

َ
ل خ�

َ
ما ا �بِ

گاهی هم کسی اهل فسق و فجور است، اما عقیده‌اش برنمی‌گردد،  این‌طور نیست، 

لکن آن انسانِ کارآمد به‌درد‌بخوری که می‌تواند در میدان‌ها حرکت کند، ابتکار کند، 

کند، دیگر آن انسان نیست. دشمن این را می‌خواهد. مجاهدت 

فرمود از این سه چیز بر امتم می‌ترسم؛ آن روز پیغمبر می‌ترسید، لکن نه‌فقط 

برای آن روز امتش می‌ترسید، برای امروزِ ما هم می‌ترسید.1396/12/15

1. سوره مبارکه روم/ آیه 10
2. سوره مبارکه توبه/ آیه 77 
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خوکَ دینُک
َ
ا

‌بنُ‌موسیٰ  عَلیَّ ضا  الرِّ سَمِعتُ  قــالَ  الُله  رَحِــمَــهُ   1 الجَعفریُّ داودُبنُ‌القاسِمِ  اَبوهاشِمٍ 

 
َ

قال فيما  يادٍ  يلِ‌بنِ‌ز َ لِكُ  
َ

قال واتُ‌الِله‌عَلیهِ 
َ
صَل ميرَالُمؤمنِيَن 

َ
ا »اِنَّ  یَقول:  لامُ  عَلیهِ‌السَّ

خوكَ دِينُكَ«2 دینِ تو برادرِ توست؛ یعنی نزدیک‌ترین امور به تو عبارت 
َ
 ا

ُ
كُمَيل يا 

است از دینِ تو. آنچه باید بیش از همه‌چیز در فکر آن باشی و برای حفظ آن تلاش 

کنی و از آن مراقبت بکنی، عبارت است از دینت. بعد می‌فرماید: »فَاحتَط لِدينِكَ 

که برای تو مقدور است، برای دینِ خودت  بِا شِئتَ« هرطور می‌توانی، از هر راهی 

کن. احتیاط 

احتیاط از کلمۀ حائط است، حیطه، حائط، یعنی حصار، برایش حصار بکِش، 

که  مراقب باش لطمه‌ای به آن وارد نیاید. یک دین، دینِ شخصِ من و شماست 

دین‌داریِ خودمان را، اعتقاد دینیِ خودمان را حفظ کنیم. یک مسئله، دینِ ما یعنی 

کرد. نه‌فقط در وجود خودمان، در  اسلام است و دینِ توحید است. این را باید حفظ 

کرد. این‌هم  اعتقاد خودمان، در عملِ خودمان، در همۀ قلمروها باید این را حفظ 

این دینِ مقدسِ  گر  لِدينِكَ«. فرض بفرمایید ا »فَاحتَط  مشمول این جمله است: 

کنید؟ بایستی  شما ازطرف قدرتی، ازطرف شیطانی مورد تهاجم است، باید چه‌کار 

کنید، اِحتَط شامل  کنید، از آن دفاع  کنید، باید از آن مراقبت  حصار برایش درست 

همۀ اینها می‌شود.

کمیل نه رئیس  کمیل‌بن‌زیاد است یعنی به یک آدمِ معمولی.  این، خطاب به 

که از زمان امام رضا تا امام زمان در خدمت ائمه بوده  1. ابوهاشم داوودبن‌قاسم از نوادگان جعفربن‌ابی‌طالب بود 
است. ابوهاشم شخصیتی مبارز بود که به علت مخالفت با حکومت عباسی در زمان امام عسکری چند مرتبه دستگیر 

و زندانی شد. )مناقب آل‌ابی‌طالب/ باب امامة ابی‌محمد الحسن‌بن‌علی/ فصل فی معجزاته/ ص432(
2. امالی )شیخ مفید(/ مجلس سی‌وسوم/ حدیث 9
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بود، نه قاضیِ تشکیلات بود، نه رهبر بود، بلکه یک آدمِ معمولی بود، حضرت به او 

گر ما این خطاب را برگردانیم به  فرمودند، یعنی به همۀ آدم‌های معمولی. حال، ا

که ما  آدم‌های مسئول، آن‌وقت مسئولیت، بیشتر و سنگین‌تر می‌شود. این است 

دینِ مردم،  از  باشید، صیانت  گاهی خطاب به مسئولین محترم می‌گوییم مراقب 

انتخاب  را  بهشت  راه  خودشان  مردم  که  نگویید  شماست؛  وظیفۀ  جامعه  دینِ  و 

می‌کنند، ما نمی‌خواهیم به‌زور اینها را به بهشت ببریم؛ این حرف‌ها را نزنید. آنچه 

کنید. اصلًا این نظام، نظام  که دین را در جامعه حفظ  وظیفۀ شماست، این است 

دینی است؛ یعنی برای اقامۀ دینِ حق، این نظام به‌وجود آمده.

..فرق ما با آنهایی‌که قبل از ما بودند، چیست؟ فرق در همین است، ما آمدیم که 

 ،1» لا�ةَ
َ

امُوا الصّ �ق
َ
ر�ضِ ا

َ
ی الا ِ

اهُم �ف �نّ
َّ

�نَ اِ�ن مَك �ي �ذ
َّ
ل
َ
کنیم، دین را برپا بداریم؛ »ا دین را اقامه 

اهُم«  �نّ
َّ

مَك »اِ�ن  عبارت  باشد،  نمازخواندن  به‌معنای  فقط  گر  ا  » لا�ةَ
َ

الصّ امُوا  �ق
َ
»ا این 

را باید خواند. این معنایش این  نمی‌خواهد، زیرا در صورت عدم تمکّن2 هم نماز 

که وقتی شما متمکن شُدید، وقتی رئیس و مدیر شُدید، وقتی بودجۀ مملکت  است 

کاری بکنید که دینِ مردم، یعنی  در اختیار شما قرار گرفت، وقتی حکمتان نافذ شد، 

دینِ اسلام، دین خدا در جامعه حفظ بشود. »اِحتَط لِدینِکَ« یعنی یادتان باشد 

کار کنید، سینه سپر  کنید،  کنید! هرچه می‌توانید، تلاش  برای دینِ خودتان احتیاط 

کنید.1396/10/5 کنید و حفظ 

1. سوره مبارکه حج/ آیه 41
2. توانایی، قدرت
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حُسن معاش در خانواده

 
َ

فَقَةِ عَلَی العِیالِ »فَقال لام فِی النَّ ضا عَلیهِ‌السَّ سَمِعتُ العَیّاشی1َ وَ هُوَ یَقولُ استَأذَنتُ الرِّ

 
َ

 فَقال
َ

کَ لا وَ الِلّه ما اَعرِفُ المَکروهَینِ، »قال بَيَن الَمكروهَيِن«، قال فَقُلتُ جُعِلتُ فِدا

ا  �نَ اِ�ذ �ي �ذ
َّ
: وَ ال

َ
كَرِهَ الِاقتارَ فَقال كَرِهَ الِاسرافَ و   

َّ
وَجَل نَّ الَلّه عَزَّ

َ
 ما تَعرِفُ ا

َ
كَ الُلّه ا بَلٰی يَرحَُ

.2»
ً
واما

لِكَ �قَ
�نَ �ذٰ �ي َ روا وَ كا�نَ �ب �تُ �ق َ م �ي

َ
وا وَ ل ُسرِ�ف م �ي

َ
وا ل �ق

�فَ �ن
َ
ا

عیّاشی از اصحاب حضرت رضاعلیه‌السلام بوده است، می‌گوید: از امام علیه‌السلام 

ک و لوازم خانه  ک و پوشا زندگی از قبیل خورا امور  ج‌کردن در  کیفیت خر در مورد 

استیذان3 نمودم، فرمود: باید بین دو مکروه باشد؛ یعنی بین اسراف و زیاده‌روی و 

بین اِقتار4 و سخت‌گیری. مکروه در اینجا، مقابل حرام نیست، بلکه مقابل محبوب 

که در همین زمینه نازل  که منافاتی با حرام ندارد. و سپس به آیۀ شریفۀ قرآن  است 

شده، تمسک نمودند.

در  چه‌بسا  و  مــکــروه  و  ناپسند  عملی  زنــدگــی،  در  تجمل‌گرایی  و  ــاده‌روی  ــ زی

بر خانواده، نسبت  آن‌طرف، سخت‌گیری و اعمال فشار  از  مواردی حرام است و 

که تمکّن دارد، نیز ناشایست است؛ لذا باید راهی میانه و معتدل را  به هر فردی 

انتخاب نمود.1381/11/1

1. الخصال/ الجزء الاول/ باب الاثنین/ تجب النفقة علی العیال بین المکروهین/ ص54
2. سوره مبارکه فرقان/ آیه 67، »و کسانی که وقتی انفاق می‌کنند نه اسراف و تجاوز از حد کنند، و نه سختگیری 

کرده و پایین‌تر از حد روند، و )انفاقشان( میان این دو حد وسط و عادلانه است.«
3. اجازه‌خواستن

ج زندگی خانواده 4. تنگ‌گرفتن، سخت‌گیری بر مخار
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کارآفرینی ارزش 

عَلَیٰ  دَخَلتُ  عَلِیُ‌بنُ‌شُعَیبٍ  قالَ  لامُ  عَلَیهِمَاالسَّ ضا  الرِّ ‌بنِ‌موسَی  عَلِیِّ الِامام  مَواعِظِ  مِن 

«؟ قُلتُ اَنتَ 
ً
حسَنُ النّاسِ مَعاشا

َ
لامُ فَقالَ لِی: »يا عَلُِّ مَن ا ضا عَلیهِ‌السَّ اَبِی‌الحَسَنِ الرِّ

نَ مَعاشَ غَيرِهِ فِ مَعاشِهِ«1 لام: »يا عَلُِّ مَن حَسَّ دی اَعلَمُ بهِ مِنّی فَقالَ عَلیهِ‌السَّ یا سَیِّ

امر  ازنظر  مردم  بهترین  می‌فرمایند:  علی‌بن‌شعیب  به  خطاب  رضاعلیه‌السلام  امام 

کند و  کسب  راه حلال و شرافتمندانه برای خود درآمد  که از  معیشت، فردی است 

کسب‌وکار او مشغول  که دیگران نیز بتوانند از پرتو  کند  درعین‌حال، موقعیتی ایجاد 

کار شده و امرار معاش نمایند. پس، از دیدگاه حضرت، اشتغال‌زایی یک عبادت  به 

و عمل نیک و پسندیده‌ای است.1380/11/7

کند، برای اینکه بیست نفر یا صد نفر  کسی ثروتی تولید  کنند  گر از من سؤال  ا

که زندگیشان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا فرض بفرمایید  انسان را 

قبر  زیــارت  بار  یک  آرزوی  در  و  می‌کنند  زندگی  شهر  فلان  در  که  را  نفر  پنجاه  که 

مطهر علی‌بن‌موسی الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت 

کند، ده سال  که می‌خواهد با آن تولید ثروت  ببرد، این بهتر است یا با همین پولی 

گفت  پشت‌سرهم عمره برود، بنده به‌طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم 

گر با  اوّلی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فی‌نفسه ممدوح است. ا

نیّت کمک باشد، آن‌وقت حسنۀ الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.1385/11/30

1. تحف‌العقول/ روی عن الامام الهمام ابی‌الحسن علی‌بن‌موسی الرضا/ روی عنه فی قصار هذه المعانی/ ص448
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معیاری در روابط جامعۀ اسلامی

 
ُ

 رَسول
َ

لام قالَ: »قال ضا عَن اَبیهِ عَن آبائِهِ عَلَیهِمُ السَّ ‌بن‌موسَی الرِّ عَن اَبِی‌الحَسَنِ عَلِیِّ

انسان‌ها  بین  روابط  يَــدَعُ«1.  لا  و  يَكُرُ  فَلا   
ً
مُسلِما كانَ  مَن  یهِ‌وَآلهِ 

َ
‌الُله‌عَل

َّ
صَل الِلّه 

در جامعۀ اسلامی باید بر اساس صداقت، رفاقت، دلسوزی و خیرخواهی باشد، نه 

کنیم در  گر فرض  بر اساس فریب‌کاری و اینکه بخواهند یکدیگر را فریب بدهند. ا

جامعۀ اسلامی این صفات رذیله وجود داشته باشد، به همان اندازه جامعۀ اسلامی 

ملاحظه  حال،  شد.  خواهد  دور  است،  اسم  این  اقتضای  و  است  مطلوب  آنچه  از 

گاهی فریب و مکر در مسائل مربوط به معاملات و تجارت و بازار پیش می‌آید،  کنید؛ 

است.  کوفه فرمودند: طرفِ چپ مکر  مسجد  امیرالمؤمنین در  که نقل شده است 

کارها انجام  که در کاسبی، این  ظاهراً طرف چپ، بازار بوده، محل دادوستد بوده، 

که بر اثر فریب و مکر  می‌گیرد. البته بد است، لکن زیانِ آن به‌قدرِ همان پولی است 

که قیمتش فلان‌مقدار است، به دو برابرِ  جابه‌جا می‌شود. فرض بفرمایید جنسی را 

قیمت بفروشد. یک مقدار پول ضایع شد و به ناحق تصرف شد، البته این بد است.

نفر  به یک  اولًا، خدعۀ  پیدا می‌کند.  اَوسَعی  دایرۀ  این مکر  اوقات  گاهی  ]اما[ 

دست  از  آنچه  ثانیاً،  اســت.  جماعت  یک  به  اســت،  جمع  یک  به  خدعۀ  نیست، 

گاهی دین از دست می‌رود،  تومان نیست،  می‌رود، ده تومان و صد تومان و هزار 

بزرگ،  کارهای  در  اجتماعی،  روابــط  در  لذا  مــی‌رود؛  دست  از  عمده  مسائل  گاهی 

بالخصوص در کارهای مملکتی، در کارهای سیاسی، در کارهای گروهی، در کارهای 

کم باشد نه  که صفا و صداقت حا کرد  مربوط به تبلیغات دینی، باید خیلی مراقبت 

مکر و خدعه.

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس چهل‌وششم/ حدیث 5
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ُ

که »يَقول «، پیغمبر فرمودند: از جبرئیل شنیدم 
َ

عتُ جَبرَئيل فرمود: »فَاِنّ سَِ

اِنَّ الَمكرَ وَ الَخديعَةَ فِ النّارِ« مکر و فریب در آتش است. مکر در آتش است؛ یعنی 

س به این مبدأ اشتقاق1 است، متلبّس به این صفت است و دارای  آن‌کسی‌که مُتلبِّ

این عنوان است، جای این فرد درون آتش است. جامعۀ اسلامی جامعه‌ای است 

که انسان را از آتش دور می‌کند، پس نمی‌تواند با مکر و فریب سازگار باشد.1394/2/28

س در لغت به‌معنای لباس‌پوشیده است. و در اصطلاح علم اصول به کسی یا چیزی گفته می‌شود که دارای  1. مُتلبِّ
صفت یا حالتی است. مبدأ اشتقاق یعنی اصل و ریشه ای که منشأ پدیدآمدن حالات و صفات مختلف می‌شود.
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حُسن معاشرت )1(

عقلِ  از  اینجا  «؟1 سؤال در 
ُ

العَقل مَا   
َ

سُئِل هُ  نَّ
َ
»ا لام،  عَلیهِ‌السَّ ضا  الرِّ اَبِی‌الحَسَنِ  عَن 

در  را  انسان  می‌تواند  که  کمک‌کننده‌ای  عاملِ  آن  یعنی  اســت؛  معاشرتی  و  عملی 

کند. چون عقل در روایات ما به معانی مختلفی به‌کار  رفتارِ زندگیِ اجتماعی هدایت 

که غالباً مراتب عقل یا وجوه و جهات عقل است. در اینجا مراد این است، به  می‌رود 

که انسان عاقل چطور  که حضرت فرمودند. از حضرت سؤال می‌شود  قرینۀ جوابی 

عُ  جَرُّ التَّ  
َ

»فَقال که عاقلانه محسوب بشود؟ ]می‌فرمایند:[  باید داشته باشد  رفتاری 

که دارد،  که هر غم و غصه‌ای را  ةِ« غم‌های خود را فرو ببرد، این‌طور نباشد  لِلغُصَّ

غم‌های شخصی، ناراحتی‌های خودش را بیان کند. چون افشای غم درواقع افشای 

گله‌ای دارد، غصه‌ای دارد نسبت  بخشی از زندگیِ خصوصی انسان است. از کسی 

کند؛ این  به مسئله‌ای مالی، یا آبرویی و غیره، اینجا بنشیند، آنجا بنشیند، شکایت 

هم  علاجی  انسان  که  نیست  این  به‌معنای  غم  فروبردن  البته  است.  عقل  خلاف 

که انسان غصۀ خودش را در دل خودش نگه‌دارد،  برای آن نیندیشد، منافاتی ندارد 

کند. اما در پی علاج هم هست؛ برای مداوای آن، جستجو 

به‌معنای سازش‌کردن  کنی. مداهنه  با دشمنان مداهنه  عــداءِ« 
َ
الا مُداهَنَةُ  »وَ 

و 
َ
»وَدّوا ل کرمصلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید:  ا کریم خطاب به پیغمبر  قرآن  است. خداوند در 

آنها  تا  کنی  آنها مداهنه  با  که تو  «2، دشمنانِ تو دنبال این هستند  و�نَ دهِ�ن �یُ
�فَ دهِ�نُ  �تُ

این،  کنند.  ســازش  تو  با  هم  آنها  تا  کنی  ســازش  آنها  با  تو  کنند،  مداهنه  تو  با  هم 

در مقام ملامت است. پیداست این‌طور مداهنه‌ای را اسلام قبول ندارد. پس این 

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس چهل‌وهفتم/ حدیث 17
2. سوره مبارکه قلم/ آیه 9
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مشکلی  یکی  با  شما  یعنی  اســت.  شخصی  اعــدای  می‌شود،  ذکر  اینجا  که  اعدائی 

یا  روی حسادت است،  از  یا همسایگی،  یا مشکل شغلی  مِلکی  داریــد، یک مشکل 

تقصیر شماست، یا تقصیر اوست، بالاخره باهم دشمنی دارید؛ می‌فرماید با او سازش 

که انسان همیشه با دشمنان شخصی ستیز و جنگ داشته باشد؛  کن. لزومی ندارد 

غرض این است.

این مداهنه را کسی تعمیم ندهد به مداهنۀ با دشمنان اصولی، دشمنان فکری، 

دشمنانی که با دین شما، با استقلال شما، با هویت شما معارضه می‌کنند، این شامل 

آن نیست. در آنجا آیات قرآن و احکام و معارف اسلام خیلی روشن تکلیف را معیّن 

کسانی را  کرده‌اند. در سورۀ شریفۀ ممتحنه، آیۀ اول، خداوند متعال ملامت می‌کند 

که با ما دشمنی اصولی و ریشه‌ای دارند،  که با دشمنان اسلام دوستی می‌کنند، آنان 

اعدای  اعــداء،  از  مراد  اینجا  پس  نیست.  جایز  کار  این   .1» �ةِ
َ

المَوَدّ �ب هِم  اِل�ی سِرّو�نَ 
»�تُ

شخصی است.

که با شما دوستند،  کسانی  »وَ مُداراةُ الَاصدِقاءِ«. مداراة یعنی ملاطفت‌کردن. با 

و  خوب  کنید، رفتار  کنید! مدارا به‌معنای ظاهرسازی نیست، یعنی ملاطفت  مدارا 

که صدقِ دوستیِ با شما دارند، اینها را با  کسانی  خوش داشته باشید. دوستانتان را، 

رفتار خوش خودتان، از خودتان راضی نگه‌دارید.1394/3/5

1. سوره مبارکه ممتحنه/ آیه 1
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حُسن معاشرت )2(

ثَني   حَدَّ
َ

که »فَقال روایت مفصّلی از حضرت رضاعلیه‌السلام از آبای طاهرینشان نقل شده 

ن 
َ
كُم ل لامُ اِنَّ ميرُالُمؤمنيَن عَلیهِ‌السَّ

َ
 ا

َ
 قال

َ
لامُ قال یِهمُ‌السَّ

َ
بی عَن جَدّی عَن آبائِهِ عَل

َ
ا

با مال خودتان، نخواهید  ]امیرالمؤمنین فرمودند[ شما  موالِكُم«.1 
َ
بِا النّاسَ  تَسَعُوا 

هم نیست به یک معنا.  البته پول بی‌تأثیر  را به‌دست بیاورید.  توانست دلِ مردم 

استفاده  پــول  از  رفیق  و  دوســت  و  ــرف‌دار  ط جمع‌کردنِ  بــرای  بعضی‌ها  می‌بینید، 

دنیا هم معمول است، پول می‌فرستند و بندگانِ دنیا را با پول، بندۀ  می‌کنند. در 

خود می‌کنند، اما دلِ آنها را نمی‌توانند به‌دست بیاورند؛ مهم این است.

الان دلارهای نفتی ازطرف بعضی از دولت‌های منطقه سرازیر می‌شود، تقسیم 

می‌شود بین سیاست‌مدارها، بین علمای معروف در دنیای اسلام، حمایت اینها را 

جلب می‌کنند، فلان جلسه به نفع ما حرف بزنید، فلان محل به نفع ما رأی بدهید، 

گره‌گشایی‌ها را دارد اما دلِ آنها را هم  که ما می‌گوییم، بکنید. پول، این  کار را  فلان 

به‌دست می‌آورد؟ نه، دلِ آنها را به‌دست نمی‌آورد. آن‌کسی‌که با پول وادار می‌شود 

به اینکه حرکتی بکند، یک موضِعی بگیرد، یک حرفی بزند؛ در دلِ خود، آن دهندۀ 

او هم  او مسخّرِ اوست، در‌حالی‌که  این خیال می‌کند  ر2 خود می‌داند! 
َ

را مسخّ پول 

رِ اوست. درواقع، اسیرِ اوست، برای اینکه به این 
َ

که این دهندۀ پول مسخّ می‌بیند 

رأی، به این حرف، به این موضع‌گیری احتیاج دارد.

وَ  الوَجهِ  بِطَلاقَةِ  »فَسَعوهُم  کرد؛  را تسخیر  نمی‌شود دل‌ها  اموال  با  ..بنابراین 

قاءِ«. ببینید چقدر آسان است؛ با روی خوش و خوش‌برخوردی، با برخوردِ  ِ
ّ
حُسنِ الل

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس شصت‌وهشتم/ حدیث 9
2. تسخیرشده، تصرف‌شده
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و  دوستی  موضعِ  از  ما  با  که  داریــم  برادرانی  ما  می‌آورید.  به‌دست  را  دل‌هــا  خــوب، 

برادری رفتار نمی‌کنند، می‌شود اینها را وادار کرد به اینکه به وظیفۀ برادریِ خودشان 

کنند، با »حُسنُ اللّقاء«، با »طَلاقةُ الوجه« می‌شود. بعد حضرت امیرالمؤمنین  عمل 

 
ُ

يَقول یهِ‌وَآلهِ 
َ
‌الُله‌عَل

َّ
صَل ‌الِلّه 

َ
رَســول عتُ  سَِ »فَــاِنّ  فرمود:  فرمودند،  را  جمله  این  که 

خلاقِكُم« ]شما نمی‌توانید با دارایی‌تان 
َ
موالِكُم فَسَعوهُم با

َ
ن تَسَعُوا النّاسَ بِا

َ
كُم ل اِنَّ

رفتارِ خوب  با  بیاورید،  به‌دست  اخلاق  با  را  آنها  دلِ  بیاورید،[  به‌دست  را  مردم  دل 

ی  �ذ
َّ
ال ا 

اِ�ذَ
َ »�ف است،  خوبی  رفتارِ  دیگران  قِبالِ  در  شما  رفتار  وقتی  بیاورید.  به‌دست 

با  خوش،  با رفتار  با زبان خوش،  مٌ«1. وقتی شما  حَم�ي وَلِیٌّ  هُ 
�نَّ
َ
هُ عَداوَ�ةٌ كَا �نَ �ي َ �ب وَ  كَ  �نَ �ي َ �ب

سخنِ خردمندانه، از موضعِ مهربانی با او رفتار می‌کنید، دلِ او را جذب می‌کنید.

کرم این را  که امیرالمؤمنین به ما تعلیم دادند، و از پیغمبر ا این راهِ زندگی است 

سند آوردند.1395/2/13

1. سوره مبارکه فصلت/ آیه 34، »آنگاه آن‌کسی‌که میان تو و او دشمنی است، گویی به دوستی یک‌دل تبدیل می‌شود.«
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برادرِ خدایی!

یَقولُ:  لام  عَلیهِ‌السَّ ‌بن‌مُوسی  علیَّ ضا  الرِّ سَمِعتُ  قالَ  الغازی  داودُبنُ‌سُلیمانَ  ثَنا 
َ

حَدّ
ةِ«.1  فِ الَجنَّ

ً
 فِ الِلّه فَقَدِ استَفادَ بَيتا

ً
خا

َ
»مَنِ استَفادَ ا

کردید؛  کنید، یک خانه در بهشت پیدا  گر توانستید یک برادرِ فِی‌الله پیدا  اینجا ا

چون این برادرِ شما ان‌شاءالله به بهشت خواهد رفت و خانۀ او هم خانۀ شما خواهد 

که در راه خدا  بود. در خانۀ برادرتان مثل خانۀ خودتان هستید، بنابراین، برادری 

انسان به او اعتماد می‌کند و او را به‌عنوان برادر اتخاذ می‌کند، فقط در اینجا نیست 

به شما می‌رسد.  برادر  این  بهشت هم خیرِ  بلکه در  انسان می‌رسد،  که خیرش به 

کسب رضای الهی،  که اَخ فِی‌الله باشد، در راه خدا، برای خدا. در راه  مهم این است 

گرامی  کردیم، آن را  کند. وقتی برادر پیدا  انجام وظایف الهی، انسان، برادری پیدا 

آن  کنیم، نگه‌اش داریم،  او عمل  به  بــرادریِ خودمان نسبت  به وظایفِ  و  بداریم 

گزینش‌های دوستیِ ما ازاین‌قبیل باشد،  کنیم همۀ  برادر را از دست ندهیم! سعی 

گزینش اخِ فی‌الله باشد.

به‌طرف  را  انــســان  رفقا  از  بعضی  می‌کند.  پیدا  رفیق  و  دوســت  خیلی  انــســان 

حاج‌آقا  مرحوم  می‌برند.  بهشت  طرف  را  انسان  رفقا  از  بعضی  می‌کشانند،  جهنم 

گفته بودند: آقا احمد! شنیدم  حسین قمیرضوان‌الله‌علیه به یکی از جوان‌های فامیلشان 

رفیق‌بازی، منم مثل تو رفیق‌بازم، اما من تا دمِ جهنم با رفیق می‌روم، داخل جهنم 

گاهی اوقات انسان  نمی‌روم. تو شنیدم تا آن تَه‌تَه‌های جهنم هم با رفیق می‌روی! 

به‌خاطر رفیق و دست در دست رفیق تا آن تَهِ جهنم حرکت می‌کند.1396/9/5

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس سی‌وهفتم/ حدیث 8



ی فرزنا ▪ 123  آدمد مُنصِف باش! ،

ای فرزند آدم، مُنصِف باش!

عَن  اَبیهِ،  عَن  سَلامُ‌الِله‌عَلَیهِ  ضا  الرِّ ‌بنُ‌مُوسَی  عَلِیُّ ثَنا 
َ

حَدّ قالَ  الغَازِی  داودُ‌بنُ‌سلیمانَ 

ثَنی  »حَدَّ قالَ:  لامُ  عَلیهِ‌السَّ ‌بنُ‌اَبی‌طالبٍ  عَلِیُّ اَمیرُالمُؤمنینَ  عَن  لامُ،  عَلَیهُمُ‌السَّ آبائِهِ 
 يَا ابنَ آدَمَ«1

َّ
وَجَل  الُلّه عَزَّ

ُ
 يَقول

َ
يهِ‌وَآلِهِ قال

َ
‌الُله‌عَل

َّ
‌الِلّه صَل

ُ
خی رَسول

َ
ا

به  خطاب  پروردگار،  اقدس  ذات  به  می‌رسد  که  زرین  سندِ  این  با  حدیث  این 

رضاسلام‌الله‌علیه  حضرت  که  است  مهم  آن‌قدر  ع  موضو می‌شود  معلوم  شماست.  و  من 

نقل  پدرانشان  از  الِله«، یکی‌یکی   
ُ

رَسول  
َ

»قال بفرمایند:  که می‌توانستند خودشان 

می‌کنند. همۀ ائمهعلیهم‌السلام هرکدام به‌نوبۀ خودشان برای فرزندشان از پدرشان این 

کردند. نشان می‌دهد خیلی مهم است. حدیث را نقل 

آدَمَ! ما  ابنَ  يَا   
َّ

وَجَل عَزَّ الُله   
ُ

»یَقول خدای متعال به من و شما چه می‌فرماید؟ 

شکر  سجدۀ  در  اینکه  نمی‌کنی.  رفتار  انصاف  با  من  با  آدم!  فرزند  ای  تُنصِفُني«. 

بَِّ الكَريِم«2 به‌خاطر این  ئيُم لِوَجهِ رَ
َّ
مستحب است انسان بگوید: »سَجَدَ وَجهِیَ الل

کرمین است، این‌طور  کرم‌الا که اَ که با خدای متعال  است. این لؤم و پستیِ ماست 

بی‌انصافی می‌کنیم.

عَمِ« من دوستی می‌ورزم با تو با نعمت‌هایی که به تو می‌دهم.  يكَ بِالنِّ
َ
بُ اِل بَّ َ تَ

َ
»ا

که خدای  هر لحظه از لحظات عمرِ ما یک نعمت است. غیر از نعمت‌های دیگری 

متعال به بنده و شما داده و می‌دهد، هر لحظه‌ای از لحظات عمر، خودش فی‌نفسه 

و  بنده  پیش،  ساعتِ  یک  پیش،  ساعت  نیم  گــر  ا اســت.  الهی  نعمت  بزرگ‌ترینِ 

بودیم.  بی‌بهره  حیات  نعمت  از  دیگر  بودیم،  رفته  دنیا  از  جنابعالی  خدای‌نکرده 

1. امالی )شیخ طوسی(/ مجلس پنجم/ حدیث 10
2. تهذیب‌الاحکام/ ج3/ باب الدعاء بین الرکعات/ الدعاء فی الزیادة تمام المائة رکعة/ حدیث 23
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این نعمت را ده دقیقۀ پیش داد، پنج دقیقۀ پیش داد، الان داده، هر لحظه از عمر 

 َّ تُ اِلَ
َ
یک نعمت است. دائم خدای متعال در حال دادنِ نعمت به ماست. »وَ تَتَمَقّ

بِالَمعاصی« تو درمقابل، به‌جای اینکه این محبتِ الهی را با محبت جواب بدهی، با 

معصیت پاسخ می‌دهی، با من دشمنی می‌کنی. مَقت به‌معنای دشمنی‌کردن است. 

دستور خدای متعال را عمل نمی‌کنی، سرپیچی می‌کنی.

َّ صاعِدٌ«، ]خیر من به‌سوی تو فرود می‌آید و شر تو  كَ اِلَ  وَ شَرُّ
ٌ

يكَ مَنزول
َ
»خَيری اِل

به‌جانب من بالا می‌آید.[ همان فقرۀ دعای ابوحمزۀ ثمالی که حضرت سجادسلام‌الله‌علیه 

کَریٌم یَأتیکَ عَنّا بِعَمَلٍ قَبیحٍ«1. بعد می‌فرماید: »يَا ابنَ  کٌ 
َ
 مَل

ُ
می‌فرماید: »وَ لایَزال

که  بشنوی  دیگری  زبــان  از  را  خــودت  خصوصیاتِ  گر  ا وَصــفَــكَ«،  عتَ  سَِ و 
َ
ل آدَمَ، 

به  الَموصوفُ«  مَنِ  تَدری  لا  نتَ 
َ
ا »وَ  این‌طور،  این‌طور،  است  آدمی  یک  می‌گوید 

ندانی،  را  این  گر  ا هستی،  تو  خــودِ  اوســت،  نظرِ  مــوردِ  آن‌کسی‌که  ندانی  که  شرطی 

سارَعتَ 
َ
کنند، بدون اینکه بدانی مراد، تو هستی، »ل صفات تو را برای خودت نقل 

صفات  این  دارای  آن‌کسی‌که  مقتِ  و  دشمنی  به  گرفت  خواهی  سرعت  مَقتِهِ«  اِلٰی 

کسی  است. واقعاً هم همین‌طور است. ما چون هم قاضی خودمان هستیم، هم آن 

که دربارۀ او قضاوت می‌شود، لذا همیشه با جانب‌داری نسبت به خودمان  هستیم 

گر قاضی دیگران  قضاوت می‌کنیم، برای خودمان عذر درست می‌کنیم، درحالی‌که ا

باشیم و آنها این عمل را انجام دهند، این عذر را از آنها نمی‌پذیریم.1396/11/1

ينا 
َ
 عَل

َ
ل

َ
وطَنا بِنِعَمِكَ، وتَتَفَضّ ُ ن تَ

َ
كَريٌم يَأتيكَ عَنّا بِعَمَلٍ قَبيحٍ فَلا يَنَعُكَ ذٰلِكَ مِن ا كٌ 

َ
 مَل

ُ
 يَزَل وَلا يَزال

َ
1. »وَل

کردار زشت به‌سوی تو می‌آورد و این امر مانع نمی‌شود از اینکه ما را با  بِآلائِكَ، همواره فرشتۀ بزرگواری، از ما 
کنی.« گیری و به عطاهای برجسته‌ات بر ما لطف و محبت  نعمت‌هایت فرا
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ای فرزند آدم، از من بخواه!

عَن  موسَ‌بن‌جَعفَر  بی 
َ
ا ثنی  »حَدَّ قالَ:  لامُ  عَلیهِ‌السَّ ‌بن‌موسیٰ  عَلِیُّ ضا  الرِّ ثَنَا 

َ
حَدّ قالَ 

 
َ

قال  :
َ

قال لام  یِهمَاالسَّ
َ
عَل میرُالُمؤمنیَن 

َ
ا بی‌طالبٍ 

َ
‌بن‌ا عَلُِّ عَن  لام،  یِهمُ‌السَّ

َ
عَل آبائِهِ 

«1 این سندِ زرین و نورانی می‌رسد به 
َّ

 الُله عَزَّ وَ جَل
َ

یهِ‌وَآلهِ قال
َ
‌الُله‌عَل

َّ
 الُله صَل

ُ
رَسول

 
ٌّ

کُم ضال
ُّ
کُل که خدای متعال به امثال بنده و شما خطاب می‌کند: »یَا بنَ آدَم!  اینجا 

 مَن هَدَیتُ«.
ّ

اِل

گر هدایت الهی نباشد، کمک الهی نباشد که دل شما را، ذهن شما  این را بدانید ا

کمک نکند، همۀ شما در گمراهی باقی خواهید  گرایش ندهد و  را به‌سمت حقیقت 

دعا وارد شده  هَدیٰ«2. در 
�فَ  

ً
لاّ

ٓ
ا دَکَ ض� وَج�َ »وَ  ماند. خداوند به پیغمبرش می‌فرماید: 

الهی و هدایت الهی و  گر نور  نا«3. ا بَّ رَ کَ الَحمدُ 
َ
فَل فَهَدَیتُ  َّ نورُکَ  است: »اِلٰهی تَ

انگشت اشارۀ حضرت حق عزّو‌جلّ نبوده باشد، ماها در وادیِ حیرت و ضلالت باقی 

کار باید کنیم؟ باید از خدای متعال هدایت بخواهیم.  می‌مانیم. خب، حالا پس چه 

یکی از دعاهای خیلی مهم همین است. ماه رجب است و ماه شعبان و ماه رمضان، 

که می‌کنید و می‌کنیم، باید طلب هدایت از پروردگار  ماه‌های دعا. یکی از دعاهایی 

گر لحظه‌ای هدایت الهی سلب بشود، ممکن است  باشد، از خدا هدایت بخواهیم. ا

بشویم،  گمراه  است  ممکن  کنیم،  پیدا  زاویه  است  ممکن  بگذاریم،  کج  را  پایمان 

کمااینکه می‌بینید ازاین‌قبیل  گاهی صد‌وهشتاد درجه عوض بشویم؛  ممکن است 

گمراهی‌هاست. هست؛ این هدایت الهی مانع از این 

1. امالی )شیخ طوسی(/ مجلس ششم/ حدیث 30
کرد؟« 2. سوره مبارکه ضحی/ آیه 7، »و تو را سرگشته یافت، پس هدایت 

3. مصباح‌المتهجد/ ج1/ اعمال الجمعة/ و اما القنوت فیها/ ص366
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مگر  هستید،  تهی‌دست  و  فقیر  شما  همۀ  غنَیتُ«، 
َ
ا مَن   

ّ
اِل  

ٌ
عائِل کُم 

ُّ
کُل »وَ 

کنم. غِنا را هم از خدای متعال باید خواست. دنبال غِنا  آن‌کسی‌که من او را غنی 

به درِ خانۀ این‌وآن نباید رفت؛ این را ما یاد بگیریم، و به‌خاطر غِنا، دنبال این‌وآن 

گیرش نمی‌آید،  گاهی انسان به طمع غنا دنبال این‌وآن می‌افتد و هیچ‌کدام  نیفتیم. 

که خدای متعال در دل انسان قرار داده  نه محبتِ آنها و نه غِنا؛ و آن نورِ توحیدی را 

است هم از دست می‌دهد.

در  شما  همۀ  ندهم،  نجات  را  شما  من  گر  ا نَجیتُ« 
َ
ا مَن   

ّ
اِل هالِکٌ  کُم 

ُّ
کُل »وَ 

من،  از  بخواهید  که  است  این  نتیجه  لونی« 
َ
»فَاسا افتاد.  خواهید  کت  هلا وادیِ 

را دستِ‌کم  کردن است. ما دعا  کفِکُم«، این ترغیب به دعا
َ
ا لونی 

َ
»فَاسا کنید.  دعا 

نباید بگیریم، از خدای متعال خواستن را، دستِ‌کم نباید بگیریم. هرچه هم بتوانید 

ع این دعا را انجام بدهید،  در یک فضایی معنوی، در حالِ خوشی، در حال تضر

که حال خوشی برای شما وجود داشته باشد،  این درخواست از ساحت پروردگار را، 

يكَ«1. 
َ
عُ اِل ضَرُّ  التَّ

َّ
ع. در دعا هست: »وَ لا يُنجي مِنكَ اِل زمینه فراهم باشد برای تضر

کند.  ع  که انسان بتواند پیش خدای متعال تضر ع خیلی چیز پُرقیمتی است،  تضر

کردید، آن‌وقت پیش قدرت‌های پوشالی، قدرت‌های  ع  گر پیش خدای متعال تضر ا

بگیرید،  بالا  را  سرتان  می‌توانید  قــدرت،  دروغین  نمودارهای  و  نمایش‌ها  اسمی، 

پوشالی  آن‌وقت درمقابل قدرت‌های  نکردیم،  ع  پیش خدا تضر گر  ا نکنید.  ع  تضر

کمک بخواهیم. که بایستی از آنها  احساس ضعف می‌کنیم، احساس می‌کنیم 

کنم ـ  کفایت  کفِکُم« ]خدا می‌فرماید: من می‌توانم[ شماها را حفظ 
َ
لونی ا

َ
»فَاسا

کنم و مانع بشوم از اینکه بلایا  کنم و نگهداری  نیست، حفظ است ـ  شما را حفظ 

1. من‌لایحضره‌الفقیه/ ابواب الصلاة و حدودها/ باب دعاء قنوت الوتر/ حدیث 1409
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 رُشدِکُم« از من بخواهید تا شما را 
َ

هدِکُم سَبیل
َ
ا »وَ  بشود.  به‌سمت شماها سرازیر 

ع  گاهی ما از خدای متعال چیزی را طلب می‌کنیم، اصرار و تضر کنم.1397/1/19  هدایت 

هم می‌کنیم، درحالی‌که صلاح ما نیست تفضل کند. آن مطلوب را به ما ندهد، بیشتر 

صلاح ماست تا اینکه آن را به ما بدهد. لذا در این حدیث می‌فرماید: شما از خدای 

کند به آنچه صلاح و فلاح شما در آن است، و شما  که شما را هدایت  متعال بخواهید 

کند از آنچه ضرر شما در آن است. را حفظ 

فسَدَهُ  َ غنَیتُهُ لَ
َ
و ا

َ
 الفاقَةُ وَ ل

َّ
بعد فرمود: »فَاِنَّ مِن عِبادِیَ الُمؤمِنیَن مَن لایُصلِحُهُ اِل

گر ثروتمند بشوند، آن‌چنان  که فقیر بمانند، ا ذٰلِکَ«، بعضی صلاحشان در این است 

که به ضررشان تمام می‌شود و به جهنم می‌روند. نقل می‌کنند یکی  طغیانی می‌کنند 

که خانه‌دار  از بزرگان اهل معرفت و سلوک در نجف سه حاجت داشت: یکی این بود 

گفتند نمی‌شود،  کردند، این یکی را  بشود، خواب دید بعضی از آن حاجات را برآورده 

بیخودی اصرار نکن! به صلاحش نبوده که پول‌دار بشود، خانه‌ای بخرد.

ذٰلِــکَ«  فــسَــدَهُ  َ لَ مرَضتُهُ 
َ
ا و 

َ
ل وَ  ةُ  حَّ الصِّ  

َّ
اِل لایُصلِحُهُ  مَن  عِبادی  مِن  اِنَّ  »وَ 

گر مریض بشوند، ناشکری می‌کنند، بدگویی می‌کنند، و این به ضررشان  بعضی‌ها ا

که دچار این مشکل  تمام می‌شود. خدای متعال به چنین افرادی صحت می‌دهد 

فسَدَهُ  َ صحَحتُ جِسمَهُ لَ
َ
و ا

َ
 الَمرَضُ و ل

َّ
نشوند. »وَ اِنَّ مِن عِبادی مَن لایُصلِحُهُ اِل

گر خدای متعال صحتِ مزاج داد، فاسد  ذٰلِکَ«، عکسش هم این است: به یک نفر ا

نگه  را طوری  او  اینها، خدای متعال  امثال  و  فاسد اخلاقی، فاسد جنسی  می‌شود، 

که دچار آن حالات نشود. می‌دارد 

یلِ لی«، بعضی، شب‌ها بلند 
َّ
دُ فی عِبادَتی وَ قِیامِ الل ن یَتَِ َ »وَ اِنَّ مِن عِبادی لَ

گاهی، نه  عاسَ«،  لقَِ عَلیهِ النُّ
ُ
می‌شوند، به عبادت و شب‌زنده‌داری، می‌فرماید: »فَا
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هُ«، 
َ
 مِنّ ل

ً
همیشه، خواب را بر او غالب می‌کنم تا او خواب بماند، بیدار نشود. »نَظَرا

به‌خاطر ملاحظۀ او، خواب را بر او مسلط می‌کنم. »فَیَرقَدُ حَتّٰ یُصبِحَ و یَقومَ حیَن یَقومُ 

که همیشه بیدار می‌شد و تهجد و عبادت می‌کرد،  و هُوَ ماقِتٌ لِنَفسِهِ«، وقت سحر را 

گفته‌اند و نماز شب و  که اذان صبح را  خواب می‌ماند، صبح بیدار می‌شود، می‌بیند 

تهجد از او فوت شد. وقتی این را احساس کرد، خود را ملامت می‌کند، از خودش بدش 

می‌آید که چقدر بد شد که من امشب خواب ماندم. این خواب‌ماندن به نفعش است. 

گر بعضی از شب‌ها خواب را  هُ العُجبُ بِعَمَلِهِ« ا
َ
دَخَل

َ
یدُ ل یتُ بَینَهُ وَ بَیَن ما یُر

َّ
و خَل

َ
»وَ ل

بر او مسلط نمی‌کردم، او را عُجب می‌گرفت! می‌گفت: من سال‌هاست یک شب هم 

خوابم نبرده! همیشه بیدار شدم. عُجب بر او غلبه پیدا می‌کرد، همۀ عملِ او را، همۀ 

زحمتِ او را باطل می‌کرد، نگذاشتم عُجب بر او غالب بشود.

که از خود  کش در این بود  کانَ هَلاکُهُ فی عُجبِهِ و رِضاهُ مِن نَفسِهِ«، هلا  َّ »ثُ

ینَ فَیَتَباعَدُ  ر هُ قد فاقَ العابِدینَ وَ جازَ بِاِجتِادِهِ حَدَّ الُمقَصِّ نَّ
َ
راضی می‌شد. »فَیَظُنُّ ا

«، خیال می‌کرد دارد به من نزدیک می‌شود،  َّ بُ اِلَ هُ یَتَقَرَّ نَّ
َ
بِذلِکَ مِنّ وَ هُوَ یَظُنُّ ا

خطرها  می‌شود!  دور  من  از  ازخــودراضــی‌شــدن،  و  عُجب  این  به‌خاطر  درحالی‌که 

شد،  بیدار  خــواب  از  وقتی  که  است  کسی  آن  به  مربوط  ایــن،  البته  اینجاهاست. 

که چرا خوابم برد؟! آن‌که از خواب بیدار می‌شود، خوشحال  متأسف و متأثر بشود 

که الحمدلله امشب زیاد خوابیدیم، او مشمول این حرف نیست. این فردی  می‌شود 

که  می‌بَرَد  اجری  تأسف،  این  به‌خاطر  مانده،  خواب  اینکه  از  می‌شود  متأسف  که 

به‌خاطر بیدارشدن آن اجر را نمی‌بُرد.1397/1/20
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خودتان را بدهکار بدانید!

بَ  َ قَرَّ بَعيَن سَنَةً ثُ ر
َ
 عَبَدَ الَلّه ا

َ
لام: »اِنَّ رَجُلًا في بني‌اِسرائيل عَن اَبِی‌الحَسَن عَلیهِ‌السَّ

وحَی 
َ
 فَا

َ
كِ، قال

َ
 ل

ّ
نبُ اِل

َ
 مِنكِ وَ مَا الذّ

ّ
تيتُ اِل

ُ
 لِنَفسِهِ ما ا

َ
م يُقبَل مِنهُ، فَقال

َ
 فَل

ً
بانا قُر

بَعيَن سَنَةً«1. ر
َ
 مِن عِبادَتِكَ ا

ُ
فضَل

َ
كَ لِنَفسِكَ ا يهِ ذَمُّ

َ
الُلّه تَبارَكَ وَ تَعالٰى اِل

مرد عابدی در بنی‌اسرائیل چهل سال خدا را عبادت می‌کرد. روزی یک قربانی 

کرد، قربانی او نزد خداوند متعال مقبول واقع نشد، علامت قبول قربانی مثلًا این بوده 

است که آتشی بیاید آن را بسوزاند، چنانچه در قرآن هست، به‌هرحال این عابد فهمید 

که قربانی او مورد قبول پروردگار متعال جلّ شأنه قرار نگرفته است. در اینجا انسان‌ها 

دوگونه‌اند: بعضی‌ها از خداوند متعال گله‌مند می‌شوند، ولی بعضی به فکر فرومی‌روند 

 
َ

»فَقال که چرا قربانی‌شان را خدای متعال قبول نکرده، این عابد از قسم دوم بود، 

تو  برای  که  نازل شد، این مشکلی  تو  بر  که  این بلایی  مِنكِ«،   
ّ

اِل تيتُ 
ُ
ا ما  لِنَفسِهِ 

كِ«، گناه، گناه خودِ توست، 
َ
 ل

ّ
نبُ اِل

َ
به‌وجود آمد، این از ناحیۀ خود توست، »وَ مَا الذّ

داكَ«2،  �يَ مَ�ت 
َ

دّ
�قَ ما  �بِ لِكَ 

»�ذٰ دارد:  قرآن  در  نمی‌شود،  قبول  تو  قربانی  که  کردی  کاری 

كَ  ذَمُّ يهِ 
َ
اِل تَعالٰى  تَبارَكَ و  الُلّه  وحَى 

َ
»فَا کرد اشکال از خود اوست،  وقتی‌که احساس 

ربَعيَن سَنَةً« همین‌که خودت را مذمت کردی و تقصیر را 
َ
 مِن عِبادَتِكَ ا

ُ
فضَل

َ
لِنَفسِكَ ا

که مشکل از ناحیهٔ خودِ توست،  به‌جانب خودت دانستی، یعنی حقیقت را فهمیدی 

این، از آن چهل سال عبادتی که کردی بافضیلت‌تر است.

این‌گونه روایات، نظام ارزشی اسلام را برای ما ترسیم می‌کند، اینکه چه چیزهایی 

با چه اولویت‌هایی ارزشمندتر است، عبادت خیلی ارزش دارد، سجده برای پروردگار 

کتاب الایمان والکفر/ باب الاعتراف بالتقصیر/ حدیث 3 1. الکافی/ 
که خودت از قبل پیش فرستاده‌ای.« 2. سوره مبارکه حج/ آیه 10، »این ]کیفر[ سزای چیزهایی است 
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که انسان چکشی در دست  خیلی ارزش دارد، اما آنچه اساس قضیه است، این است 

که در درون اوست، بکوبد. این نفْسِ  این پیلِ وحشیِ نفْس  بگیرد و مرتب بر سر 

سرکش را باید مهار کرد، هر بلایی، هر اشکالی هست، از ناحیهٔ اوست، اینکه انسان 

ع الی‌الله توصیه شده است، برای این است که قدر خود و جای خود  به عبادات و تضر

ع  که خدای متعال به این تضر را درمقابل پروردگار بفهمد، این نه از باب این است 

که متکبرند، خوششان می‌آید افراد درمقابل  احتیاج دارد، العیاذ بالله، مثل بندگانی 

آنها خضوع کنند، این نیست! قضیه این است که آنچه انسان را اصلاح می‌کند همین 

ع است، همین کوچک‌شدن و احساس تقصیر است. در فقره‌ای از دعای مبارکهٔ  تضر

يقونَ«1،  دِّ ن لا يَغتَرَّ بِكَ الصِّ
َ
 ا

ٌ
هل

َ
نتَ يا اِلٰهی فَا

َ
مّا ا

َ
صحیفهٔ سجادیه این‌طور دارد: »فَا

که درمقابل تو اِغترار2 پیدا نکنند. ببینید چقدر فاصله است  حتی صدیقون جا دارد 

کار کوچکی، یک عمل خوبی، یک  که تا یک  بین این حالت و حالت بعضی از ماها 

که طاووس علّیین شده‌ایم! اینها نظام  مجاهدتی برای خدا می‌کنیم، خیال می‌کنیم 

ارزشی اسلام را برای ما توضیح می‌دهد، خودتان را درمقابل پروردگار بدهکار بدانید! 

که از خدمات انجام می‌دهید، بخشی از واجب و وظیفهٔ لازم خود درمقابل  آنچه را 

که می‌کنید، چه  که به مردم می‌کنید، چه عباداتی  خدای متعال بدانید، چه خدماتی 

روحیات و نفسانیات و خلقیات خوبی که در خودتان به‌وجود می‌آورید، اینها بخشی از 

کاری است که باید درمقابل ذات اقدس الهی انجام داد.1386/8/28 آن 

1. صحیفۀ سجادیه/ دعای 39، در طلب عفو و رحمت
2. مغرورشدن
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عمری در راهِ امام

عَن  موسَی‌بنِ‌جعفرٍ  اَبــیــهِ  عَــن  ‌بنِ‌موسی  عَلیِّ ضــا  الــرَّ عَــنِ  الصّلتِ  بــنِ  ــانِ  ــرّیّ ال عَــنِ 

عن  ‌بنِ‌الحسینِ  علیِّ اَبــیــهِ  عــن  محمّدِبن‌علیٍّ  اَبــیــهِ  عَــن  دٍ  جَعفرِبنِ‌مُحمَّ اَبــیــهِ 

 
ً

رَجُل لامُ  عَلیهِ‌السَّ ميرُالُمؤمنيَن 
َ
ا ىٰ 

َ
»رَأ قال:  لام  عَلیهِ‌السَّ الحسینِ‌بن‌علیٍّ  اَبیهِ 

 
َ

فَقال مِشيَتِهِ  في  دُ 
َّ
يَتَجَل كانَ  وَ  فيهِ  نُّ  السِّ ــرَ 

َ
ثّ
َ
ا قَد  وَ  يلٍ  طَو عَهدٍ  بَعدَ  شيعَتهِ  مِن 

لامُ   عَلیهِ‌السَّ
َ

ميرَالمؤمِنيَن، فَقال
َ
 في طاعَتِكَ يا ا

َ
 قال

ُ
كَ يا رَجُل كَبِرَ سِنُّ لامُ  عَلیهِ‌السَّ

ةً  جِدُ فيكَ بَقيَّ
َ
لامُ ا  عَلیهِ‌السَّ

َ
ميرَالمؤمنيَن، فَقال

َ
عدائِكَ يا ا

َ
ٰ ا  عَلَ

َ
دُ قال

َّ
تَتَجَل

َ
كَ ل اِنَّ

ميرَالُمؤمنيَن«1.
َ
كَ يا ا

َ
 هِیَ ل

َ
قال

امیرالمؤمنینعلیه‌السلام بعد از مدتی مردی از شیعیانشان را ملاقات کردند در‌حالی‌که 

عمر او زیاد شده بود و آثار پیری در او آشکار شده بود. بااینکه پیر شده و عمری از 

د می‌کند؛ 
ُ
که او در حرکت و راه‌رفتن تجلّ گذشته بود، اما حضرت ملاحظه فرمودند  او 

یعنی جوانانه حرکت می‌کند، تند حرکت می‌کند و چابکی نشان می‌دهد، آثار پیری 

کرد:  در حرکت او آشکار نیست. حضرت فرمودند: سِنّت بالا رفته، پیر شدی! عرض 

کردم. فرمودند:  گذشته اما این عمر را در طاعت و پیروی از شما صرف  بله، سنّم 

چابکم  من  بله،  داد:  جــواب  مــی‌روی.  راه  راحــت  می‌کنی،  حرکت  چابک  می‌بینم 

در  نگه‌داشتم  را  توانایی  و  این حالتِ چابکی  اما  شده‌ام  پیر  درمقابل دشمنانتان. 

که دنباله خواهی داشت، یعنی  مقابله با دشمنان شما. حضرت فرمودند: می‌بینم 

کرد: هرچه عمر بکنم  کرد، عمرِ تو ان‌شاءالله طولانی خواهد شد. عرض  عمر خواهی 

هم متعلق به شما و از آنِ شماست.

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس سی‌وسوم/ حدیث 6
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آن  می‌کند،  نقل  رضاعلیه‌السلام  امام  از  است1  ثقه  که  ریّان‌بن‌صلت  را  روایــت  این 

حضرت از پدرانشان، امام به امام تا می‌رسد به امام حسینعلیه‌السلام. این قضیه، فی 

کردند و این  واقع اتفاق افتاده، حضرت امیرعلیه‌السلام به رفیقِ قدیمی خودشان برخورد 

گذشته است، حال، چرا این قضیه بازگو و تکرار می‌شود؟ از پدر به  گفتگو بینشان 

که  پسر، از امام قبل به امام بعد تا به امام رضاعلیه‌السلام رسیده است؛ برای این است 

درسِ برای ما باشد. آنچه عمر می‌کنیم، در طاعت این بزرگواران باشد، در مقابلۀ با 

دشمنان آنها تجلّدِ خودمان را حفظ کنیم، نیروی خودمان را برای مقابله با دشمنان 

اینکه  نمی‌شود.  تمام  دشمن  با  مبارزه  و  جهاد  هیچ‌وقت  که  بدانیم  کنیم.  ذخیره 

که یک‌وقتی، یک دعوایی به اسم انقلاب یا به هر اسم دیگر  بعضی تصور می‌کنند 

اتفاق افتاد و بعد هم تمام شد؛ نه‌خیر، این‌طور نیست، بایستی تا آخر عمر، انسان 

در مقابله با اعداء، دشمنان، خود را آماده نگه‌دارد.1393/11/6

کرد. پس از شهادت  کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی را درک  1. ریّان‌بن‌صلت اشعری دوران امامت امام 
این  گر  گفت: »ا کرده بودند، ریّان دربارۀ امام جواد  امامت امام جواد شک  امام رضا و هنگامی‌که شیعیان در 
گویا صد سال دارد، سخن او سخن  گذشته باشد،  گر یک روز از عمر او  کودک حجت خدا در زمین باشد، حتی ا

کامل و بالغ است.« )اثبات‌الوصیة/ ص220( امام 
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جوابِ زیارت

تَيتُهُ 
َ
ٰ بُعدِ داري ا ني عَلَ لام: »مَن زارَ ضا عَلیهِ‌السَّ یوانیِّ قالَ: قالَ الرِّ عَن حَمدانَ الدِّ

 
ً

 وَ شِال
ً
هوالِا اِذا تَطايَرَتِ الكُتُبُ يَينا

َ
صَهُ مِن ا ِ

ّ
خَل

ُ
يَومَ القيامَةِ في ثَلاثَةِ مَواطِنَ حَتّٰ ا

وَ عِندَ الميزانِ«1.

این روایت در فضیلت زیارت حضرت رضاعلیه‌السلام و ایجاد شوق در مردم است تا ارتباط 

کنند، تا در نتیجه در صراط مستقیم باقی بمانند. البته در  خود را با ارواح مطهره حفظ 

دوران گذشته، این قبر مطهر در جایگاه دوری از مرکز تشیّع و اجتماعات عظیم مسلمانان 

قرار داشته، زیرا آنان یا در حجاز یا در عراق یا در قم بودند و با وجود دشواری‌های راه 

و عدم امکانات در آن زمان، حرکت افراد به‌سوی این مرقد شریف مشکل بوده، لذا این 

روایت در تشویق مردم صادر شده است. گرچه از لطف الهی بعید نیست که این ثواب‌ها 

شامل مسافرت‌های امروزه که به‌آسانی و سرعت انجام می‌گیرد، بشود.

کند، در روز قیامت در سه  می‌فرمایند: هرکس مزار مرا با وجود دوریِ راه زیارت 

مرحله به‌عنوان پاسخ زیارتِ او به فریاد وی رسیده و او را از اَهوال2 و دشواری‌های 

آن مواطن نجات می‌دهم:

1. هنگام تطائر3 نامه‌های اعمال
2. وقت عبور از صراط4

3. هنگام بازرسی اعمال.1382/10/14

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس بیست‌وپنجم/ حدیث 9
2. جمع هول، به‌معنای ترس و وحشت

که در آن انسان نامۀ اعمال خود را مشاهده می‌کند. مفسران قرآن  کُتُب، از جایگاه‌های قیامت است  3. تَطایرِ 
کریم بر اساس احادیث ائمه علیهم‌السلام این اصطلاح را برگرفته از آیۀ ۱۳ سوره مبارکه اسراء: »وَ کُلَّ اِ�نسا�نٍ 

هِ« می‌دانند.‌ �قِ رَهُ �فی عُ�نُ اهُ طا�ئِ م�ن لز�َ
َ
ا

راطِ« هم آمده است. 4. در سایر کتب روایی مانند »عیون اخبار الرضا« عبارت »وَ عِندَ الصِّ



قات انسان 250ساله
َ

حَل

فــرصــت نمی‌کنم  ــروز  ــ ام ــردم، متأسفانه  ــ ک ــادی  ــ زی کـــار  ــنــده  »ب

که  کــاش  ای  نـــدارم.  را  مجالش  و  کنم  جمع‌بندی  را  کارها  آن 

ادامــه  کنند،  دنبال  را  کــار  ایــن  بشوند  پیدا  صاحب‌همت‌هایی 

بدهند و زندگی سیاسی ائمه؟عهم؟ جمع‌بندی شده، به دست مردم 

برسد. و ما بتوانیم زندگی ]ایشان[ را به‌عنوان درس و الگو در اختیار 

داشته باشیم، و نه فقط به عنوان یک خاطرۀ جاودانه.«1365/4/28

این تصریح در بیان حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای، در کنار تعدادِ فراوانی سخنرانی از 

  و با  ع زندگی ائمۀ معصومین پرداخته ـ ایشان، که تمام یا بخشی از آنها به موضو

عنایت الهی، در خلال جمع‌آوری اسناد، از طرق مختلف و من‌حیث‌لایحتسب، 

صوت یا متن حدود 700 مورد از آنها، در اختیار صهـبا قرار گرفت ـ  مجموعه را 

کرد. ع هدایت  به سمت تولید اثری جامع در این موضو



که بیشترین بهره را به  ارائۀ این حجمِ از مطالب، نیازمند طرحی دقیق بود 

که مطالب در سه سطح مختلف ارائه شود؛  مخاطبان برساند. لذا طراحی شد 

برای دانش‌آموزان نوجوان؛ جوانان و عموم مردم علاقه‌مند به سیرۀ معصومین؛ 

و محققین و علاقه‌مندانِ به آشنایی بیشتر با زندگی ائمه؟عهم؟. 

فراخور  به  لکن  است،  انسان 250ساله  نظریۀ  کتاب،  سه  اصلیِ هر  محور 

دایرۀ  که  است  محور  آن  حول  حلقه‌ای  همچون  کتاب،  هر  مخاطب،  سطح 

بحث در آن گسترش یافته و عمیق‌تر شده است. از این‌جهت مجموعۀ این سه 

کتاب »حلقات انسان 250ساله« نامگذاری شده.

کتاب، به معنای محدودکردن مطالعۀ هر حلقه  دسته‌بندی مخاطب سه 

ع و رسیدن به تحلیل  برای دسته‌ای خاص نیست، بلکه برای اشراف بر موضو

کامل به زندگانی انسان 250ساله، مطالعهٔ هر سه حلقه لازم است، تا  و نگاهی 

مرحله‌به‌مرحله معرفت مخاطب تکمیل شود.

دانــش‌آمــوزان  بــرای  ۀقلح لوا  در 

انــســان 250ســالــه در  نــوجــوان، مفهوم 

مثال‌های  بــا  خامنه‌ای  آیـــت‌الله  بیان 

مثال‌هایی  مــی‌شــود.  تــعــریــف  مــتــعــدد 

ــرگــری، جــذابــیــت  کــه هــمــراه بــا تــصــوی

ذهــن  را در  مــفــهــوم  ایـــن  مــانــدگــاری  و 

کــتــاب،  ــد. در ایـــن  ــزای ــی‌اف مــخــاطــب م

تاریخ  از  مختصری  و  اجمالی  معرفی  250ســالــه،  انسان  مفهوم  بیان  علاوه‌بر 

زندگی ائمه ارائه شده است.



مقدماتی  بیان  از  پــس  مود،  ۀقلح  در 

مختصری  و  انسان 250ساله،  مفهوم  دربــارۀ 

تاریخ پیامبر اسلام، به‌عنوان مقدمۀ ورود  از 

شکل  امامت،  تاریخ  آغــاز  و  امامت  بحث  به 

از  یک  هر  دوران  اتفاقات  و  وقایع  و  مبارزات 

سطح  و  حجم  می‌شود.  تحلیل  و  بیان  ائمه 

مطالب حلقۀ دوم، مناسب مطالعۀ تمام اقشار 

که دوست دارند امامان معصوم و  مردم است 

محبوب خویش را درست بشناسند و از زندگی و مبارزات آنان درس بگیرند.

محققین  ــرای  ــ ب ســــوم،  حــلــقــۀ  و 

و عــاقــه‌مــنــدان بــه مــطــالــعــۀ دقــیــق‌تــرِ 

و  کــامــل‌تــر  ائــمــه؟عهم؟، تحلیلی  زنــدگــی 

اهل‌بیت  زنــدگــی  وقــایــع  بــه  جزئی‌نگر 

یک  ســیــرۀ  بــه  بــالا  از  نگاهی  بــا  دارد، 

بابرکت  عمرِ  وقایع  و  250ســالــه  انسان 

بازۀ  این  کلان  دوران  قالب چهار  او در 

کوتاهی  اشارات  با  همراه‌شده  تاریخی. 

به سیرۀ فردی حضرات معصومین.

این فکر برای بنده در سال 1350 و در دوران محنت بارِ یک امتحان 
گرچه قبل از آن به ائمه؟عهم؟ به صورتِ  و ابتلای دشوار پیدا شد. ا
مبارزان بزرگی که در راه اعتلای کلمۀ توحید و استقرار حکومت الهی 
کاری می کردند، توجه داشتم؛ اما نکته ای که در آن برهه ناگهان  فدا
بزرگواران، علی رغم  این  زندگی  که  بود  این  برای من روشن شد، 
که  تفاوت ظاهری در مجموع یک حرکت مستمر و طولانی است؛ 
از سال دهم، یازدهم هجرت شروع می شود و دویست وپنجاه سال 
 ـ که سال شروع غیبت  ادامه پیدا می کند و به سال دویست وشصت 
می کند.1365/4/28 پیدا  خاتمه  ائمه؟عهم؟  زندگی  در   ـ  است  صغری 
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زاتی ائمه؟عهم؟  وش مبار نگاهی یکپارچه به سیرۀ سیاسی و ر
بیانات دانشمند محترم

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای

امام دارای دو بال است: یک بال، بال فکری؛ یک بال، بال سیاسی. 
امام با یک دست مکتب را تبیین می کند، با دست دیگر 

زمام جامعۀ اسلامی را در دست می گیرد و به سوی هدف پیش می برد.
پیغمبر فرموده این کسانی که امام هستند و این دو وظیفه به آنها محوّل شده، 

دوازده نفرند.
1351/11/20
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تکمیل مباحث حلقه های اول و دوم در سیرۀ فردی و سیاسی ائمه؟عهم؟ 
 با استفاده از سلسله مباحث و سخنرانی های تحلیلی دانشمند محترم

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای


